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یادداشت هفته محمد امین جوادی 


ا گک- 


ناز ما به آن روحیه 


شاید خیلی از شماعزیزانی که در حال مطالعه 
این مجله هستید سوم خر داد ۱ رابه‌یاد نداشته 
باشید.اهتوزبه دی نامدهبودید یا دوره کود کی را 
سپری می کردیدوالبتهشاید هم خبلی از شما عزیزان 
در ان روز نوجوان و جوان بودید و ان حماسه را 
کاملا به خاطر دارید. اماحتی آنها که آن روز رابه یاد 
ندارند در طول این سالها از طریق رسانه‌ها و صداو 
سیما, نوشته‌ها وعکس‌ها و فیلم‌هایی از حماسه سوم 
خرداد دیده‌اند. 

موضوع این نوشتهالبته نه بیان فدا کاری‌هاو 
رشادت‌های عزیزانی است که در آن حماسه شگفتی 
آفریده‌اندونه گزارش لحظه به لحظه عملیاتی که 
به آزادی خر مشهر انجامید. تنها یا آوری روحیه و 
باوری است که همه ما همواره باید بکوشیم تااين 
روحیه در ماتقویت شود. دربهار سال ۱ ۶دلهایمان 
داغدار بود. از ماه‌ها اسارت تکهای از قلبمان یعنی 
خرمشهر وبا توجه به موفقیت‌هایی که در اغاز سال 
پیش آمده‌بود داشتیم آماده‌می‌شدیم تا آن خبر مهم 
رابشنویم.یعنی خبر آزادی خرمشهر را.وقتی رادیو 
اعلام کرد خر مشهر ازاد شد خیابان‌ها دیدنی بود 
وشوروشعفی که‌در چهره‌های مر دم دیده‌می‌شد. 
غوغایی به پا شده‌بود.انگار همه یکبار دیگر متولد شده 
بودند. جشن تولد دوباره‌غر ور یک ملت بود که در اثر 
اشغال این پاره تنش جریحه‌دار شده بود. 

مردم آن روز یک دنیا شاد شدند و شادی کردند. 
غرق درلذت یک فتح بزرگ.اين احساس غرور 
راباهیچ چیسز عوض نمی کردند. حتمسامی دانید یا 
پدران و مادران ارجمند شمابرایتان از دهه ۶۰ واز 
دوران جنگ و سختی‌هایی که بود قصه‌هایی بر ایتان 
گفته‌اند. در آن روزه احملات هوایی بود.صدای 
شلیک گلوله بود. خبرهای غم وشادی‌شکست و 
پیروزی بود. تحریم بود و محدودیت‌ها و کمبودهای 
فراوان. خاموشی, کمبود. کوپن, سهمیه و... 

شاید بسیاری از امکاناتی که امروز ما داریم 
انوقت وجود نداشت و واقعا هم وجود نداشت. 

رژه‌اتومبیل‌های گرانقیمت معنا نداشت اصلا 
اشرافیت. رفاه‌و تجمل ارزش به حساب نمی آمد. 
اسراف و زیاده‌روی در مصرف. بریز و بپاش, تفاخر 
و... زشت شمر ده می‌شد. چشم و هم چشمی و غبطه 
وحسرتی‌هم اگر بود برای کمبود روحیه گذشت و 
ایثار بود. 

نه مرغ و گوشت و کره زياد بود نه موبایلی وجود 
داشت و نه کسی در خانه‌اش مبلهای انچنانی و 
پرده‌ه ای زربفت رابه رخ‌اين و آن‌می کشید.امابا 
وجود همه کمبودهایی که بود و بر خی از این کمبودها 
نه تجملاتی بلکه از جمله ضر وریات زند گی هم به 


حساب می آمد با وجود بمباران‌ها و موشک‌باران‌ها و 
شهید آوردنها و کمبود در همه چیز, اما یک چیز بود 
که جامعه را خوشنود و آرام نگه می‌داشت. 

امید. عقیدہ ایمان و گذشت و ایثار 

اگر همین حال از جوانان تازه ازدواج کرده دوران 
ومشکلات در آن دوران زند گی بهتری داشته‌اند و 
آرامش‌بیشتری. شاید این نقیض یاجمع ضدین را 
نتوان‌باور کرد اما آ رامش وجنگ وریاضت ورضایت 
در آن دوران از جملە شگفتی‌هایی بود که لمس و 
احساس می‌شد. بیشتر همدیگر رادوست می‌داشتیم. 
بیشتر اهل گذشت بودیم. دعواهایمان کمتر بود. از 
میلیون‌ها پرونده در دستگاه‌های قضایی خبری نبود. 
ازاین همه احساس حسرت وغبن سخنی به میان 
نمی آمد و آنقدر روحیه فدا کاری و ایثار بذر امید در 
دلها کاشته بود که مفهوم لذت به حقیقت مفهومی و 
معنایی خویش نزدیک شده بود. 

شاید شنیده باشید که جوانان پیر معرفت شده 
بسیجی وارتشی و سپاهی ما در همین عملیات الی 
بیت‌المقدس در آن گرمای دشت خوزستان تنها 
دریک شب بالباس و کلاه‌خود و تفنگ و سلاح و 
کوله پشتی و پوتین, ده‌ها کیلومتر در شب سوم خر داد 
پیشروی کردند تابه خرمشهر برسند. باشجاعت و 
رشادتی مثال زدنی وبااثار و گذشتی نمایان 

این حماسه رافر زندان همین سرزمین خلق کرده 
بودن د.فرزندانی که روحیه جهاد و ترس از خداونه 
هیچکس و ایثار در راه‌عقیدهو پاسداری از انقلاب و 
نظام و میهن از آنان سرهای سرفرازی ساخته بود که 
در برابر هر دشمنی تاب مقاومت پیدا کر ده بودند. 

آن‌روحیه محصول فضای معنوی وپا کی بود که‌ریا 
و نفاق و آلودگی به دنیا و اشرافیت طلبی و رفاه زد گی 
وفساد و گناه‌در آن‌راهی‌نداشت وهمین‌هابه آنان 
آرامشی می‌بخشید تادنیارااز دریچه دیگری ببینند و 
لذت رادر چیز دیگری... همه اینها برای این گفته آمد 
تاہذائیم امروز هم مابرای آرامش باید خود راز تدام 
آلود گی‌هاومشغله‌هایی کەمحاصرہەمان کردہاند رها 
کنیم. در این صورت به آرامش خواهیم رسید. در این 
باب سخن فراوان است امابه همین مختصر بسنده 
می کنیم و یاد و خاطره شهدای گرانقدر عملیات فتح 
خرمشهر وهمه شهداءایثار گران, آزاد گان» جانبازان و 
رزمند گان دلاور سرزمینمان را گرامی می داریم. 
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نامه‌های بی واسطه 


نع کے 


بین حرف تاعمل فاصله بسیار است 
متأسفانه مسؤولان ماحرف خوب زیادمی‌زنند اما 
وقتی در جایگاه عمل قرار می گیر ند جور دیگری رفتار 
می کنندمٹل خود ما که وقتی ازمابپرسیم نظرتان راجع 
راباور می کنیم ونه آن راحق می‌دانیم! در مورد نقد 
و نقدپذیری نیز همین رویه حاکم است. دولت تد بیر 
وامید باشعار اعتدال و پیشرفت وامید ونیز پذیرش 
کار امد وبار ها اظهار کرد که از تقد استقبال 
می کند.امادر عمل در بر خی موارد به گونه‌ایر فتار 
منتقد مرده‌است در حالی که همه می دانم انتقادلاز مه 
اصلاح کاستی‌ها و عملکر دهای اشتباه است. 
مرتضی محمدی از هشترود 


چیزی را که دوست داریم می بینیم 

مردی صبح از خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدید 
شدہ اہنت 

شک کرد که همسایه‌اش آن را دزدیده باشد. 

برای همین تمام روز اورازیر نظر گر فت متوجه شد 
که همسایه‌اش در دزدی مهارت دارد. مثل یک دزد 
راه می رود و مثل دزدی که می‌خواهد چیزی راینهان 

آنقدر از شکش مطمئن شد که تصمیم گرفت به 
خانه بر گردد. لباسش را عوض کند. نزد قاضی برود و 
شکایت کند. اما همین که وارد خانه شد. تبرش را پیدا 
کرد رش ات را جایجا کرده بود. 

مرداز خانه بیرون رفت و دوباره‌همسایه اش را 
زیر نظر گرفت و دریافت که او مثل یک آدم شریف 
راه میرود. حرف می زند و رفتار می کند 

ا وتو می گوند 

همیشه این نکته رابه یاد داشته باشید که ما 
انسان‌ها در هر موقعیتی معمولا آن چیزی رامی بینیم 
که دوست داریم. 

حسین علیزاده از بر دسیر 


- 


حتما برای شما هم پیش آمدہ که تمام تمر کز خود 
راب روی تغییر چیزی بگذارید که ممکن است در حوزه 
اختیار شما نباشد یابه شما ار تباطی نداشته باشد. وقتی 
ان واژه رامی‌شنویم دیگر ان و محیط پیر امون برای ما 
تداعی می شوند و ما گاه فراموش می کنیم که مهم‌ترین 
تغییرات از درون خود ما شروع می شود آیاراهی را 
هزار بار رفته و نتیجه‌ای نگرفته اید؟ آیادرصدد تغییر 
آن راه و یااجزای آن بر آمده و باز هم نوميد شده‌اید 
ایا اصلا این راه یا مسئله قابل تغییر است؟ برای تغییر 
دادن‌ابتداباید خود راتغییر دهید و دریابید که‌بهترین 
راه کدام است آن گاه‌در خواهید یافت که حتی غیر قابل 
تغییرها تغییر می کنند و شما شگفت زده خواهید شد. 
آرمان عابد -خبرنگار اطلاعات هفتگی رشت 


وھ 


مبارزه‌بانفس 

مالک بن دینار چون از بازار در گذشتی و به چیزی 
میسل کردی می گفت: ای نفس, در آنچه می‌خواهی با 
تو موافقت نخواهم کرد. چرا که سلامت در مخالفت 
نفس است و گرفتاری در پیروی از آن 

به خاطر یک اشتباه کوچک 

مردم چین یک ضر بالمثل بسیار جالب دار ند 
که می تواند اساس توسعه هر کشوری قرار گیرد تا 
هر فرد در جامعه به اهمیت کاری که می کند پی ببرد 
واز اهمال وسستی دست بشوید. این ضرب‌المثل 
چنین است: می گویند به خاطر میخی نعلی افتاد. به 
خاطر نعلی اسبی افتاد.به خاطر اسبی سواری افتاد.به 
خاطر سواری چنگی شکست خورد و به خاطر شکستی 
مملکتی نابود شد.همه اینه ابه خاطر کوتاهی فردی 
بود که میخی را خوب نکوبیده بود... یادمان باشد هر 
کار ماحتی کوچک می‌تواند اثری بز رگ داشته باشد 
که شاید در همان لحظه آن رادرک نکنیم. 

مجید کاظمی از گناباد 
من کهمیدم 

خیلی ادع ای فهم ندارم اما همین قدر می‌فهمم 
کهاگه‌توی کش ورمون یک محصولی‌ایر اد یاضرر 
داشته‌باشه نه فقط قیمتش کمتر نیست بلکه کلی هم 
به نفعشه. 

مثلامیگن شیر پر چرب ضرر داره‌اما قیمتش 
بیشتره.میگن ماست پر چرب ضر ر داره‌اماقیمتش 
از ماست کم‌چرب بیشتره. میگن غذای فست‌فودی 
نخورین چون برای بدن ضرر داره.اما هر روز تعداد 
فست فودابیشتر می‌شن و قیمت یه پرس غذا توی 
فست فود به اندازه دو پرس چلو کبابه! همینو بگیرین و 
برین بالا تا به بقیه چیز ها برسین. 

ازایسن چیزای عجیب وغریب خیلی زیاد داریم. از 
قیمت ماشینای تولید داخلی بگیر و کیفیت پایینشون 
و قیمت بالاشون تابقیه چیزا. 

البته عجایب دیگه‌ای هم هست. مثلا من فهمیدم 
که آدم نباید چیز کوچیک بخواهد. همیشه باید چیزای 
بز رگ بخواد. واسه‌همینه که شما |اگے بخواهید یه 
وام دو میلیونی بگیرین. صد بر ابر بیشستر برات سخت 
می گیرن تا اگه یه وام دو میلیاردی بخواین... 

طیبه قاسمی از تهران 


آن دسته از خوانند گان عزیزی که برای تهیه مجله 
و یادریافت آن از کیوسک‌های مطبوعاتی در منطقه 
محل زند گی خود بامشکل مواجه هستند در خواست 
داریم به منظور رفع مشکل, موضوع راباذ کر شهر و 
در صورت‌امکان محله یامنطقه‌ای که در آن سکونت 
دارند به صورت کتبی به دفتر مجله گزارش کرده‌و 
یااینکە در ساعت‌های اداری (بین ساعت ۸/۳۰ 
۰ روزهای شنبه تا چهار شنبه باشماره‌های 
۶ ۷ ۲۹۹۹۳۴۰۴ بامادر میان بگذارند 
تاباهمکاری بخش توزیع و فروش موسسه اطلاعات 
نسبت به رفع مشکل اقدام شود. 


با کے * 
اطلاعات تل ارو ۳۳ 


نامه به سردبیر 
--س 9001 


گک- 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا گرامیداشت 
یاد و خاطره یوم الله سوم خر داد. سالروز فتح نمایان 
آزادی خرمشھر وبا گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
گرانقدر عملیات بیت‌المقدس و همه شسهدای عزیز 
انقلاب ودفاع مقدس وهمه‌جانبازان و آزاد گان و 
رزمند گان دلاور سرزمین مقدسمان,ایران. 


٭ جواد مجاوری از لار یجان 

همانگونه که در شماره‌های گذشته عرض 
کرده‌ام اختلاف پیش آمدہ در مورد مالکیت 
امام زاده‌هاشم بین دماون د ولاریجان.موضوعی 
است که نیاز به بررسی‌مفصل تری دار د.البته 
بخشی از مطلب اخیر شمارا می‌توان به صورت 
جداگانه در یکی از صفحات مجله در شماره‌های 
آینده‌منتشر کرد.برای شماهم_کار مطبوعاتی 
باسابقه ارزوی موفقیت دارم. 

* غلامعلی چریکی از گچساران 

همانطور که قبل هم عرض کردہام در رابطه 
باچاپ نامه مر بوط به آقای محمدرضا کاویانی به 
مدارک بیشستری نیازاسست.از جمله درخواست 
اقوام درجه یک ایشان تاچاپ این نامه امکانیذیر 
بشود.البته به روابط عمومی سپرده‌ام که در این 
زمینه پیگیری کند. برایتان آرزوی موفقیت دارم. 

# جلال ملکشاهی از کرمانشاه 

مطلب ارسالی تحت عنوان «خدایاچرامن» 
جالب و قابل استفاده‌بود. ان شاءاللہ در شماره آینده 
در همین صفحه یا در صفحه« باریکتر از موہ مورد 
استفاده قرار خواهد گر فت. با امید به همکاری‌های 
بیشتر شما برایتان آرزوی موفقیت دارم. 

٭ مریم پارسا از کوهبنان 

چند مطلب جدید از شمابه دستم رسید از 
جمله حکایتی از «سلطان حسین مير زا» که حکایت 
جالبی است. خدمت شما و همه خوانند گان گرامی 
عرض می کنم که بهتر است وقتی یک روایت یا 
مطلب تاریخی برای مجله می‌فرستند منبع مورد 
استفاده خود رانیز ذکر کنند که مثلااز کدام کتاب 
یااز کدام مأخذ برداشته شده‌است.اين کار ضمن 
رعایت یک نکته اخلاقی(حقوق مؤلف) می‌تواند 
نوعی معرفی کتاب هم برای علاقمندان به حساب 
آید که امر نیکویی‌است وباعث آشنایی خوانندگان 
بانام وعنوان یک اثر می شود و خود این کار نوعی 
ترویج کتابخوانی به حساب می آید.برای شما 
خواننده فعال مجله ارزوی موفقیت دارم. 

٭ اکبر بز ر گمهر از خرم آباد 

مطلب خوبی ارسسال کردہایسد تحت عنوان 
عیادت‌سیاسی که گزیدہای از آن رادریکی 
ازشماره‌های آینده در همین قسمت چاپ خواهیم 
کر د. سرافراز باشید. 


باریکترازمو 


سمیه داوودبیگی 


به او گفتم: قدم ثابت بردار تا نلغزی! 

گفت:من بلغزم با کی نیست...به هوش باش تونلغزی شيخ که 
جماعتی از پی تو خواهند لغزید. 

سوم: کود کی دیدم که چراغی در دست داشت. 

گفتم:این روشنایی رااز کجا آورده‌ای؟ 

کودک چراغ رافوت و آن راخاموش کرد و گفت:تو که شیخ 
شهری بگو که این روشنایی کجارفت؟ 

چهارم: زنی بسیار زیبا که در حال خشم از شوه رش شکایت 
می کرد. گفتم: اول رویت را بپوشان, بعد با من حرف بزن! 

گفت:من که غرق خواهش دنیا هستم. چن ان از خود بی خود 
شده‌ام که از خود خبرم نیست. تو چگونه غرق محبت خالقی که از 


تصور کن بر نده یک مسابقه شدی و جایزه‌ات این است:بانک هر روز صبح یک 
حساب برایت باز می کند و ۶هزار و چهارصد دلار پول درون آن می ریزد ولی دوتا 
شرط دارد: یکی اینکە همه پول راباید تاشب خرج کنی و گرنه هر چه اضافه بیاید پس 
می‌گیر ند . نمی‌وانی تقلب کنی و یا اضافه پول را به حساب دیگری بریزی ... 

شرط بعدی این است که بانک می تواند هر وقت بخواهد بدون اطلاع قبلی. حساب 
را ببندد و بگوید جایزه تمام شد .حالا بگو چکار می کنی؟ 

همه ما این حساب جادویی رادر اختیار داریم: "زمان ". 


این حساب با ثانیه‌هاپر می‌شود .هر روز که‌از خواب ارک ۸۶هزار 
وچهارصد ثانیه به ما جایزه‌می‌دهند وشب که می‌خوابیم. مقداری را که مصرف 
نکرده‌ايم نمی‌وانيم به روز بعد منتقل کنیم.لحظه‌هایی که زند گی نکر دیم.از دستمان 
رفته. هر روز صبح جادو می‌شود و ۸۶ هزار و چهارصد ثانیه به ما می‌دهند . 

یادت باشد که من و تو فعلا از این نعمت بر خورداریم ولی خدامی‌تواند هر وقت 
بخواهد حساب را بدون اطلاع قبلی ببندد. پس قدر خودت را بدان و خوب زندگی 


راک بهترک بےریم! 
آلف رد آدلر به بیماران اندوهگین خود می گفت: 
اگر از این نسخه پیروی کنید. ظرف چند روز معالجه 
خواهید شد. 
هر روز فکر کنید چطور می توانیسد یک نفر دیگر را 
خوشحال کنید.زیر | اند يشه خوشحال کر دن‌دیگران. 
مارااز تفکر درباره خودمان باز می دارد و بز رگ ترین 


ہے 
الرج مک 
"باربارادی آنجلس "در کت اب لحظه‌ه ای ناب 
زندگی, می گوید: 
اول دلم لک زده بود که بتوانم دبیرستان راتمام کنم 
وبه‌دانشگاه بروم. بعد داشتم‌می‌مردم که دانشگاه را 
تمام کنم و سر کار بروم. 
بعد آرزویم این بود که ازدواج کنم و بچه‌دار شوم. 
بعد همیشهمنتظر بودم که بچه‌هايم بز رگ شوند وبه 


مدرسه بروند و من بتوانم دوباره مشغول کار شوم. بعد 
آرزو داشتم که بازنشسته شوم. 
وحالا دارم می میرم که یک دفعه متوجه شدم: 
'اصلاً یادم رفته بود زند گی کنم " 
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حوات ۴ نفرمرا مخت قل رار‎ 

ابوالحسن خر قانی گفته: جواب چهار نفر مراسخت تکان داد. 

اول: مرد فاسدی از کنارم گذشت ومن گوشهلباسم راجمع 
کردم تا به او نخورد. او گفت:ای شیخ! خدامی داند که فردا حال ما 
چه خواهد شد! 

دوم:مستی دیدم که افتان و خیزان در جاده‌های گل آلودمی رفت. 


کا عا ان اتد 


عامل نگرانی, ترس وان دوه اندیشیدن درباره خود 
است.شادمانی انسان وشادمانی دیگران به یکدیگر 
بستگی دارد. ارسطو به این نوع بر خورد "خود خواهی 
روشنگرانه "می‌گوید. 

خیرخواهی. دوستی و عشق وی ژگی انسان است. لازم 
نیست مصلح اجتماعی باشید که بتوانید دنیای‌بهتری 
بسازید. همین که دنیای خصوصی خودتان رابهتر کنید. 
خدمت بزرگی کرده‌اید. 


شاد باشیم واحساس خوشبختی رابه اگر هایمان 
موکول نکنیم زیرا اگر"ه اپایان ناپذیرن دوعمرما 
فانی... 

و به یاد داشته باشیم زند گی یک سفر است.هدف 

تنهادو روز در سال است که نمی توانی هیچ کاری 
انجام دهی: یکی دیروز یکی فر دا 

پس همه آمروزها رازندگی کن و از آن لذت ببر. من 
همه خوبان را به خدای خوبی‌ ها می‌سپارم... 

عمر زاهد همه طی شد "به تمنای بهشت اوندانست 
که در "ت رک تمناست بهشت این چه حرفیست که 
در "عالم بالاست بهشت "هر کجاوقت خوش افتاد 


کرو 


موعطم 

یکی از صوفیان مدینه گوید: 

7586ھ گرم 
علی. امام باقر(ع) را دیدم که مشغول 
کار است. با خود گفتم بزرگی از بزرگان 
قریش‌است که دراین‌هوای گرم در 
طلب دنیاح ر کت می کند. می روم و او را 
نصیحت می کنم. نزد یک رفتم وسلام 
کردم. او هم در حالی که عرق کرده بود 
ونفس نفس می‌زد. جواب سلام مراداد. 
عرض کردم:بزرگی از بزرگان قریش 
9۵ں“ ھھ ۰ 
ے کی س26 مال کالہ تک 
تو فرارسد. چه خواهی کرد؟ 

حضرت به دیوار تکیه داد و گفت: 
"به خداسوگند. اگر م رگم در این حال 
فرارسد. در حالی رسیده‌است که‌در 
اطاعت از خداوند تعالی به‌سر می برم 
که‌می‌خواهم باسعی وتلاش خود را 
از نیاز من دی به توودیگران حفظ کنم 
واین ترسی ندارد. ترس من باید از آن 
جهت باشد که مر گم در حال معصیت 
0.8 

عرض کردم: ''خداوند تورامورد 
رحمت خود قرار دهد. خواستم تو را 
موعظه کنم.اما تو مراموعظه کردی." 


فشانه عقل اسان گفتار اوست 


ماج على (ع) 


2 
مات کں بت 


اران اجهان 


#رهبرمعظم 
وحافظان قر آن کریم: هر حنجره‌ای که در جھت 
اختلاف فکنی کار کند. بلند گوی دشمن است 

٭ رئیس‌جمهوری: نمی گذاریم شعله در گیری به 
مرز ایران برسد 

3% یادگار گرامی امام (ره):عدم‌اعتماد جوانان به 
بر کر ها کت ی دب آورد 

#۴ آیت ا..هاشمی رفسنجانی: دولت دست‌های 
مداخله گر در دانشگاه‌ها راقطع کند 

اروپا بررسی می‌شود 

۶« ظریف:اجازه زیادهخواهی در مذا کر ات رابه 
غرب نمی دھیم 

٭بانسک مر کزی, تورم فروردین را ۵ درصد 
اعلام کرد 

۶+ سيد حسن نصرا...: عليه تفکیری‌ها بسیج عمومی 
اعلام می کیم 

١٢١ 3%‏ نظامی سعودی در حمله نیر وهای یمنی به 
خاک عربستان کشته واسیر شدند 

٭نوبخت: ۰۰ ۹طر ح عمرانی نیمه تمام‌روی 
دست دولت ماندہ است 

۶« عربستان کشتی‌های امدادرسان ساز مان ملل 
رابمباران کرد 

نخست وزیر عراق خواستار تداوم کمک‌های 


انقلاب‌در دی دار جمعی از قاریان 


ایران به عراق شد 

#پنتا گون: در بازپس گیری رمادی باشیعیان 
همکاری می کنیم 

٭ سقف وام خرید مسکن ۸۰ میلیون تومان شد 
کالین پاول''وزیر دفاع سابق آمریکا: ایران 
می‌تواند عربستان را به عصر حجر" باز گرداند 

۶ سزمان‌ملل: ۱۸۵۰ یمنی در حملات عربستان 
به یمن کشته شده‌اند 

٭مناطق مس‌کونی عربستان در مرزیمن تخلیه 
ا 

واشنگتن پیست:داعش ساخته سیاست‌های 
الات 

* ۳ نفر در تر کیه به اتهام از تباط با "فتح ... گولن" 
بازداشت شدند 

وزارت خارجه آمریکاایمیل‌ه ای‌هیلاری 
کلینتون راافشا کرد 

٭ کنفرانس " خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای" 
بدون نتیجه پایان یافت 

اوباما مصوبه کنگره درباره توافق هسته‌ای را امضا 
کرد 

وزیر نفت: قیمت و سهمیه بنزین تا پایان هفته 
تعیین می شود و در این زمینه همه گزینه‌هاروی 
میز است 

٭دوئل بخش خصوصی و دولتی بر سر سهام 


لمات سل 


رضا کیان 


داعش‌بەجای اینکه از کمبو د منایع مالی و کاهش شمارنیروهای خود رنج بیرد. 
عرصه رابرای جمعیت محلی در شهرهای مو صل در عراق و رقه در سوریه تنگ می کند 


سربازان عراقی برای دومین بار در کمتر از یک 
سال به طور عمومی پیست‌های خود را در مواجهه 
باپیشروی نیروهای داعش رها کردند. سقوط 
رمادی, مر کز استان الانبار بدون شک نشان دهنده 
قابلیت‌های این گزوه‌جهاد گرای افراطی اس 


بر خلاف اشغال شهر موصل و دیگر مناطق در 
عراق در سال گذشته, پیشروی داعش در رمادی 
برای جهانیان غیر منتظره نبود. این بار آمریکا اعلام 
کر در تلاش برای جلوگیری از قوط رمادی 
۷ حملے هوایی انجام داده‌است و حال کاملا معلوم 


ادتخابات‌سررمب ملکەپرر 


علی‌رغم نظرسنجی‌های گوناگون و پیش‌بینی‌های 
ارائه شده مبنی بر اینکه دو حزب اصلی بریتانیا یعنی 
کا رگ و محافظه کار شانه به شانه یکدیگر حر کت 
می کنند و حائز اکثریست مطلق نمی‌شوند. حزب 
محافظے کار در انتخابات عمومی اخیر انگلیس که ۷ 
می ۲۰۱۵ بر گزار شد با کسب ۳۳۰ کرسی از ۶۵۰ 
کرسی, توانست اکثریت مطلق آرارا کسب کند و 
دیوید کامرون, رهبر این حزب در مقام نخست وزیری 
باقی بماند. نظام انتخاباتی این کشور مبتنی بر اکثریت 
نسبی بودہ و در هر حوزه انتخاباتی, نامزدی که بیشتر 
از رقبایش رأی بیاوردیک کرسی به دست آورده و 
نمایندہ مجلس عوام این کشور می شود و این فرد لازم 
نیست اکثریت مطلق آرای مردم را کسب کند ولی در 
مجلس رھبر حزبی کەاکثریت مطلق (نصف به علاوه 
یک) کرسی‌های پارلمان (۳۲۶ کرسی) رابرده باشد. 
نخستوزیر می‌شود. در این دور از انتخابات ۳۹۷۱ نفر 
نامزد نمایندگی مجلس با یکدیگر رقابت کردند. 

اگرچه حزب محافظه کار به تنهایی و بدون نیاز 
به ائتلاف می‌تواند دولت تشکیل دهد. اما رهبر این 
حزب با چالش‌های درونی از سوی منتقدان خود و 
بیرونی یعنی انتظارات مردم این کشور بالا رفتن 
در خواست‌های استقلال طلبانه اسکاتلند. جدایی 
از اتحادیه اروپاو کاهش نقش منطقهای و جهانی 


۳٦۵٣ ارو‎ 


انگلی س در معادلات قدرت در کنار مشکلات 
اقتصادی رویرو است. 

نگاهی به جدول زیر هم میزان تاثیر گذاری 
احزاب در کنترل و هدایت جامعه و توجه به نیازها و 
کیفیت زند گی مردم این کشور را نشان می‌دهد و هم 
راھی است که احزاب عمدہ انگلیس در این اشخابات 
طی کرده و باید نیازهای گوناگون مردم این کشور 
رادر این مسیر مدیریت کنند و پاسخگو باشند. این 
نقشه راه نشان می دھد که ریاضت‌های اقتصادی در 
این کشور دنبال می‌شود. اما خدمات درمانی مردم 
اولویت پیدا می کند و قدرت خرید طبقه زیرین 
جامعه که با حداقل دستمزد زند گی می کنند. حفظ 
می‌شود. اسکاتلند به دنبال جدایی و استقلال خواهد 
رفت. انگلیس از اتحادیهاروپا جداو یا استقلال عمل 
بیشتری خواهد گرفت وسر نوشت اقتصادی و سیاسی 
خود را با این اتحادیه گره نخواهد زد. 

حزب: محافظه کار 

وعده‌های انتخاباتی: صفر کردن کسری بودجه 
ومثبست کردن تراز مالی دولت تاسسال ۲۰۲۰؛ 
تخصیص ۸ میلیارد پوند (بالاتر از نرخ تورم) به نظام 
خدمات درمانی تا سال ۰۲۰ ۲؛ تعمیم «حق خرید» به 
مستا جران اتحادیه‌های مسکن در انگلستان؛ تصویب 
قانونی برای معافیت مالیاتی کسانی که تا ۳۰ ساعت 


می شود که این حملات تأثیری در مقابله با این گروه 
نداشته است. در عین حال. مقامات محلی در رمادی 
مکررآهشدار داده‌بودند اگر نیروهای کمکی وارد 
عمل نشوند شهر اشغال خواهد شد. اما حمایت‌های 
بی‌اثر بین‌المللی و دولت عراق عملاً برای نجات شھر 
کافی نبود. 

از این رو به نظر می رسد اظهارات در مورد اینکه 
داعش به جای اینکه از کمب ود منابع مالی و کاهش 
شمار نیروهای خود رنج ببرد. عرصه رابرای جمعیت 
محلی در شهرهای موصل در عراق و رقه در سوریه 
تنگ می کند؛این گروه همچنین نیروهای جدید 
بسیاری را به ویژه از میان نوجوانان اجیر می‌کند . 

همانند اشغال موصل. سقوط رمادی نیز بر همه 
صحنه‌های نبرد در سوریه و عراق تاثیر خواهد 
گذاشت. در سوریه, نیروهای شيعه عراقی که در 
کنار نیروهای دولت بشار اسد مبارزه می کنند. به 
بازگشت و دفاع از وطن خود ترغیب خواهند شد و 
این مسئله بدون شک بر قابلیت‌های کنونی دولت 
اسد در جلوگیری از پیشروی‌های اخیر داعش تاثیر 
خواهد گذاشست.البته نشانه‌هایی از وقوع این مسئله 
بل مشاهده اسست: رهبر یکی از گروههای شبه 
نظامی شیعه در دمشق اعلام کرد به عراق زخمی" 
باز می‌گردد . 


در هفته با حداقل دست ‌مزد کار می کنند؛ هفته‌ای 
۰ ساعت مهد کودک رایگان برای خانواده‌های 
شاغلی که بچه‌های ۳و ۴ ساله دارند؛ رفراندوم برای 
عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا 

تعداد نامزد: ۶۴۸ کرسی: ۳۳۰ 

حزب: کار گر ۱ 

وعده‌ه ای انتخاباتی:پایین آوردن سال به 
سال کسری بودجه و صفر کردن تراز مالی دولت 
دراولین زمان ممکن در پارلمان بعدی؛ تخصیص 
۲ میلیارد پوند به نظام خدمات درمانی, عمدتاً 
از محل مالیات بر خانه‌های گران‌تر از ۲میلیون 
پوند؛ افزایش حداقل دست مزد به نحوی که تا سال 
٩‏ بالاتر از ساعتی ۸ پوند در ساعت باشد؛ ثابت 
نگه داشتن مالیات بر ارزش افزوده حق بیمه» ونرخ 
مالیات بر در آمد؛ فراهم کردن‌امکان نگهداری از 
بچه‌های دبستانی از ساعت ۸ صبح تا ۶ عصر؛ ثابت 


شکست در نجات رمادی همچنین زمینه را برای 
تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و بغداد بر سر استفاده 
از نیروهای شیعه داوطلب مردمی در عقب راندن 
داعش, تشدید می کند. این دومین مرتبه است که 
این مسئله به موضوع مناظرات تبدیل می‌شود: در 
جنگ تکریت. دولت عراق شاخه‌ای از نیر وهای شيعه 
داوطلب تحت حمایت ایران را به منطقه اعزام کرد. 

طبق گزارش‌های منتشر شده آمریکاعراق را 
برای خودداری از اعزام نیر وهای داوطلب مردمی به 
رمادی تحت فشار گذاشته و اصرار کر ده‌بود نیروهای 
محلی و ارتش عراق در این شهر سنی نشین مبارزه 
کنند. اکنون که با اشکار شدن شکست استراتژی 
آمریکا برای عدم استفاده از نیروهای مردمی شیعه 
کرک ااا ت ا ااا ا 
آشکار شده با درخواست خود دولت عراق نیروهای 
شیعه برای مقابله با تهدید داعش به سمت استان 
اا ری روت احمال درگیری د گر میان کا 
و واشنگتن وجود دارد. سقوط رمادی تلاش‌های 
آمریکارا برای جذب نیرو و آموزش نیروهای سنی 
برای جنگ با داعش زیر سوال میرد . 

وائل عصام, خبر ن_گار کهنه کار که پس از جنگ 
سال ۲۰۰۳ با شورشی‌ها در عراق متحد شده بود. 
گفت: "پس از رمادی, داعش می‌توان د خود را به 
عنوان تنها نیروی سنی که در مقابل نیروهای شيعه 


۴ نگه داشتن هزینه انرژی(برق وگاز) 
تا سال ۲۰۱۷ و اختیارات بیشتر برای 
نهاد نظارت بر انرژی برای این که همین 
زمستان قيمت‌ها را پایین بیاورد 

تعداد نامزد: ۶۲۱ کرسی: ۲۳۲ 

حزب: ملی اسکاتلند 

وعده‌های انتخاباتی: افزاینش 
نيم درصدی سرمایه گذاری دولتی 
در هر سال یعنی ۱۴۰ میلیارد پوند 
سرمایه گذاری بیشتر؛ تلاش برای 
ساخت ۱۰۰ هزار خانه ارزان در بریتانیا در هر سال؛ 
بالا بردن حداقل دستمزد تاساعتی ۷۰/۸ پوند تا 
سال ۰۲۰ ۲: باز گرداندن سقف ۵۰ درصدی مالیات 
بر در آمد برای درآمدهای بیش از ۰ هزار پوند 
در سال همچنین تعیین مالیات برای خانه‌های گران 
وپاداش کسانی که در بخش بانکداری کار می کنند؛ 
ایجاد ائتلاف عليه تجدید ترایدنت (سیستم بازدارنده 
هسته‌ای بریتانیا)؛ تضمین حقوق بازنشستگی و یارانه 
سوخت زمستانی برای بازنشسته‌ها 

تعداد نامزد: ۵۹ کرسی: ۵۶ 

حزب: لیبرال دموکرات 

وعده‌های انتخاباتی: 

تعدیل منصفانه بودجه از طریق کاهش برخی 
هزینه‌های دولت و افزایش مالیات افراد با در امد 


ایستاد گی کرده است.: معرفی کنر" 

بر خلاف سال ۲۰۰۶ که قبایل سنی همه علیه 
القاعده در عراق متحد شدند. اکنون اختلاف نظر 
دیزی در مورد سانله ادان در مان آنها ینود 
دارد. با سقوط رمادی, قبایلی که با داعش متحد شده 
بودند. با اشاره به شکست قبایل طرفدار دولت در 
سرتاسر استان الانبار. موقعیت بهتری برای جذب 
اود شود بهسنت این گروه ید۰ 

اما قوط رمادی در خارج از استان الانبار نیز 
طنین‌ان داز خواهد بود. در واشنگتن, باید (برای 
مقامات) مشخص شده باشد که راهبردها در جنگ 
عليه داعش شکست خور ده است. تمر کز کاخ سفید 
بر حملات هوایی در عراق در حالی که پیشرفتی در 
آم وزش نیروه ای دولتی و مخالف داعش چه در 
عراق و چه در سوریه نداشته, فضای کافی را برای 
برنامه‌ریزی, عملیات و اعزام مجدد نیروهای داعشی 
فراهم اورده است. 

در هر حسال با گسترش نف وذ گروهافراطی و 
تروریستی داعش و با اشکار شدن ضعف نمایان 
نیروهای به اصطلاح ائتسلاف بین‌المللی برای نابودی 
این گسروه آمریکا و هم‌پیماتان آنان یا باید دست از 
سیاستهای اشتباه خاورمیانه‌ای خود بر داشته وبادر ک 
واقعیت تحولات منطقه به اصلاح رویکرد بپر دازند ويا 
همچنان شاهد گسترش نفوذ این گروه باشند. 


۹ سالگی با ۵/۲ میلیارد پوند بودجه اضافی و 
معلم‌های دوره‌دیده برای همه کلاس‌های درس؛ 
سرمایه گذاری ۸میلیارد پون‌دی در نظام خدمات 
درمانی و برخورد یکسان با سلامت جسمی و روانی؛ 
تصویب پنج قانون جدید برای حفظ طبیعت و مقابله 
ا تغییرات اقلیمی 

تعداد نامزد: ۶۳۱ کرسی:۸ 

حزب: وحدت‌گرای دموکراتیک 
(ایرلند شمالی) 

وعده‌های انتخاباتی: تبدیل ایرلند شمالی به یک 
قدرت اقتصادی؛ ارائه خدمات عمومی با بالاترین 
استانداردهای جهانی؛ جامعه‌ای مبتنی بر عدالت و 
فرصت برای همه؛ بهبود سیاست و دولت در ایر لند 
شمالی و تقویت هویت بریتانیایی 

تعداد نامزد: نامشخص کرسی: ۸ 

حزب: استقلال بریتانیا 

وعده‌های انتخاباتی: رفراندوم سریع برای 
عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا؛ مهار مهاجرت 
با نظام امتیازی» سقف ۰ هزار کار گر ماهر در هر 
سال و ممنوعیت مهاجرت بی‌مهارت تا پنج سال؛ 
تخصیص سالی ۳ میلیارد پوند برای نظام خدمات 
درمانی در انگلستان؛ لغو مالیات بر حداقل دستمزد؛ 
رعایت توصيه ناتو در مورد اختصاص ٢‏ درصد 
از تولید ناخالص ملی به بودجه دفاعی. و افزایش 


بالا؛ بالا بردن سقف معافیت مالیاتی تا سالی ۱۲۵۰۰ «چشمگیر» نسبت به این رقم 
پون د؛ تضمین بودجه آموزشی از مهد کود ک تا تعداد نامزد: ۶۲۴ کرسی:۱ 
۰ ا 
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رددروغ 


اطلاعات و آماری که دراین جلسه 
داده شد. کاملاً با هم تعارض داشت تا 


حدی که دو طرف دیگری را به کذب و 
ناراستی متهم کردند. ولی جلسه به 
پایان رسید و دروغگویی معرفی نشد 


وزیر راه و شهر سازی چند روز قبل به مجلس آمده 
بود تا درباره پروژه مسکن مهر به نمایند گان پاسخ 
دهد. چرا که بر خی نمایند گان اینطور فکر می کر دند 
که وزیر.اعتقاد و علاقه‌ای به این طر ح به جا مانده‌از 
دولت قبل ندارد و تلاش چندانی برای حل مشکلات 
این خانه‌هاو تکمیل و تحویل آن به مالکانش هم ندارد. 
وزی البته آمد وچنان از این طرح دفاع کرد که گویی 
ایشان‌نبوده‌اند که تا چندی قبل انتقادات تندی به نجوه 
اجرای این پر وژه‌داشته‌اند وحتی‌خودرااولین کسی 


به‌تلخی‌باد ام تلخ 


نه تنها کشتی بزرگ ایران نتوانست 
کمک‌های بشردوستانه ایران رابه یمن 
برس‌اند بلکه‌هواپیم ای‌ایرانی هم که 
قصد رساندن دارو و غذاوآب به مردم 
بی‌پناه دمن را داشت امکان نزدیک 
شدن به اسمان یمن رااز دست داد 
ماجرای‌حمله نظامی عربسستان سعودی به یمن 
همچنان ادامه‌دارد واخبار آن بیش از هر زمان دیگری 
در رسانه‌های رسمی داخلی منعکس می‌شود.حملات 
سنگینی که سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی هم در 
پی متوقف کر دن و کمک به آسیب دید گانش هستند و 
دراین میان سیاستمداران کشورمان‌هم از سوی دولت 
و مجلس» سعی فراوانی دارند تاهم از ادامه در گیری 


قانون‌طلوع آفتاب آمریکا 


قانون طلسوع و غسروب خورشید 
بت جرب "" 
هم کاربرد مطلویی داشته بانشد 


با وجود تمام ایراداتی که از سوی دولتمردان ایران 
به نظام دولتی و عملکر د سیاسی ایالات متحده آمریکا 
وارداست.امابر خی قوانین در این کشور وجود دارد که 
می‌تواند تجر به مناسبی برای تکرار در دیگر کشورها 


4 
2 اطلاعات کل 


ا اد اویه چنین 
برنامه‌ای راوارد دستگاه‌های 
دولتی نموده است. نمایندہ 
ل 1 البته بااین جواب‌ها 
قانع نشد و رئيس مجلس هم 
این سوال رابه رآی‌نمایندگان 
گذاشت و با وجود فریادهای 
نماینده‌س وال کننده‌بر سر وزیر: 
اکثریت نمایند گان پاسخ‌های 
او را قانع کننده دانستند و وزير 
بی آن که کارت زردی از مجلس 
بگیرد به وزارتخانه بر گشت. اما 
در میان گفتگوها و سوال و جواب‌هایی که میان این 
دونفر رد وبدل شد اتفاق ناخوشایندی افتاد که نه 
شایسته عضوی از مجلس بود و نه مناسب جایگاه یک 
وزیر.اتفاقی که نه میان همین دو نفر بلکه میان دیگر 
ا''" "مل مد بران کشور چندین بار تکرار 
شده وهیچ مرجعی هم پیگیر این اتفاق تلخ نبوده جز 
اینکه گذشت زمان آن رااز برخی یادها بردهاست. 
البته فقط بر خی یادها! 

هر دو نفر در جلسه‌ای که به طور مستقیم از رادیوی 
ایران پخش می شد به یکدیگر نسبت دروغ گویی 


جلوگیری کنن د و هم تا آنجا که 
ممکن است به‌مردم بی گناہ 
یمن کمک‌هایی انسان‌دوستانه 
ارائه دهند تاحداقل‌هایی که 
برای ادامه زندگی‌لازم است 
به دستشان برسد. عربستان 
شروع کرده هم با سنگدلی ادامه 
می‌دهد وهم با توجه به مرزهای 
فراوان‌مشتر کی که‌بایمن‌دارد. 
راه رسیدن کمک به مردم یمن رابسته است. در 
این هیاهوی تنش و خون» یک کشتی بزرگ حاوی 
کمک‌های انسان دوستانه ایران به سمت یمن حر کت 
کرد و تبلیغات فراوانی شد که این کشتی طی چند روز 
در یکی از بنادر یمن. کمک‌ها رابه دست مظلومان 
یمن می‌رس‌اند. حتی شبکه خبر ایران هر چند ساعت 
گزارش‌های زنده‌ای از موقعیت کشتی پخش می کرد 


باشد. قانونی در ایالات متحده 
آمریکا هست به نام قانون طلوع 
وغروب خورشید. مطابق این 
قانون. پس از مدتی که از ایجاد 
یک اداره‌یا سازمان یانهاد دولتی 
می‌گذرد. در یک مر کز قانونی. 
بررسی مجدد و تام ی انجام 
می‌شود که آ یاهمچنان‌به‌وجود 
چنین تشکیلات وسازمانی نیازی 
هست یا دیگر زمان غروب این 
سازمان فرارسیده و باید منحل 


می‌دادند وهر یک طرف دیگر رامتهم می کرد که در 
آنچه می گوید آمار اشتباه و کذب به مردم و مجلس 
ارائه می کند. در واقع هم آنچه از سوی دو طرف به 
عنوان ادعاو دفاع گفته می‌شد. همخوانی باهم نداشت 
و آمارهاو عملکردهایی ارائه می‌شد که کاملا با آنچه 
طرف مقابل می گفت در تضاد آشکار بود. بدون تردید 
یکی از دوادعاغلط ونادرست بود واین یعنی در 
جلسه‌ای که تعداد قابل توجهی از مدیران ارشد کشور 
حضور دار ند وبسیاری از مر دم هم آن رامی‌شنوند. 
یکی از دو مدیر در حال گفتگو مشغول دروغگویی 


وفاصله آن بایمن راب ه بینند گان اطلاع می داد.این 
کشتی امابا تهدیدها وممانعت‌های عربستان سعودی. 
هیچگاه به آب‌های یمن نزدیک هم نشد و تنها توانست 
به یکی از کشورهای آفر یقایی نز دیک یمن بەنام جیبوتی 
برود تااز آنجااز طریق کاروان‌های سازمان ملل متحد. 
بارش رابه دست مردم یمن برساند. هواپیمایی هم که 
از ایران به هوابر خاسته بود تا محموله بز رگ دیگری 


و گمراه کردن ذهن مردم ومدیسران بود. نتیجه این 
گفتگوھاتنھایک رای گیری بود واینکه‌از میان گفته‌هاء 
عده‌ای که در مجلس حضور دارند. با شناخت قبلی 
خود از افراد وموضوع.داوری کنندورأی دهند وچنین 
هم شد واجرابه پایان رسید ولی دروغ‌های احتمالی که 
گفته شد. سرانجام سالمی نداشت و تمام شنوند گان 
رابااین تردید رها کرد که کدام طرف با مردم صادق 
نبود و چرااین عدم صداقت و راستگویی در مدیرانی 
بااین سطح ‌سیاسی. مور د بازخواست و پیگیری دقیق 
و عقوبت شدید قرار نمی گیرد. به ویژه اینکه این اتفاق 
در جلسه‌ای افتاده که بر ای بازرسی و باز شدن زوایای 
نهان امور در کش ور تدار ک شده وحد اقل انتظار این 
است کا گر کسی در مقام رسید گی به تخلف بامتخلفی 
مواجه شد رسید گی و تعقیب کند. چند صد نماینده‌ای 
که‌این سخنان رادر مجلس شنیدند و تناقض آشکار را 
دیدند ومتوجه بودند که صداقت وراستگویی دراین 
جلسه به خطر افتاده و تهد ید می‌شود.البته نخستین 
کسانی هستند که می‌توانند هر دو طرف این گفتگوها 
رامورد سوال و کنکاش قرار دهند و اجازه ندهند 
"دروغ "به همین ساد گی به محترم‌ترین و بالاترین 
محل‌های تصمیم گیری کش ور وارد شود و در سکوت 
هم خارج گردد. 9 


رابرای‌مردم یمن حمل کند.باممانعت عربستان 
سعودی اجازه نزدیک شدن به یمن را پیدا نکرد و 
بی نتیجه به چابهار باز گشت. به این تر تیب در جنگی 
که عربستان علیه یمن وش یعیانش بے راهانداخته, 
دولتمردان کشورمان. حتی اجازه ارسال چند محموله 
ساده‌غذاوداروو آب برای جنگ زد گان راپیدانکردند 
ومصالح کلی منطقه و کشور هم لابد اقتضا داشته تاتنها 
از روش‌های مسالمت آمیز, بر ای مواجهه با این بحران 
منطقه‌ای بهره گیری شود. اما تجربه‌ای که تااینجای 
این نبردمیان عربستان ویمن برای کشورمان به دست 
آمده این است که واقعیت‌های بیرونی گاه چنان تلخ 
وغیرقابل انکارند که مجموع شرایط کشور ومنطقه, 
راهی هر چند کوتاه و مختصر هم باقی نمی گذارد تا اگر 
کشوری از روی ظلم و زیاده خواهی به کشور دیگری 
حمله کرد دست پرقدر تی وجود داشته باشد واز این 
ظلم آشکار و بی‌عدالتی مکرر جلوگیری کند. 


گر دد. به این تر تیب هر چند سال یک بار تمام‌نهادهای 
دولتی موجوددر دوراهی حذف یابقاقر ار می گیرند 
واگر واقعاً همچنان نیازی به حضور آنها بود. به کار 
ادامه خواهند داد واگر به هر دلیل, نتیجه این بازنگری 
این بود که سازمان کارایی خود رااز کف داده‌یادیگر 
مطابق اهداف اولیه به پیش نمی رودیابا آن خداحافظی 
می کنند یا با تغییر ات ساختاری, نهادی جدید ایجاد 
می کنند. با این دید به نظر می رسد اگر چنین رویه‌ای 
در میان ساز مان‌های دولتی کشورمان در پیش گرفته 
شود. بسیاری نهادها به غروب خود رسیده‌اند یا شاید 
مدتی است که در تاریکی شب به سر می برند! 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
جج 


مصطفی گلیاری 


زبانشناسی‌ادبیات‌عشق 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 

دورهی‌فاجار: مشروطیت 

پس از اینکه میرزارضا کرمانی باده تیر 
روسے, ناصرالدین شاه قاجار را ترور کرد ایران 
که از موی سر تاناخن پایش به انواع فسادها آلوده 
شده بود به دست مظفرالد ین شاه رسید که به 
"طفل مسن و بچه مدرسه‌ای بهانه گیر " شهرت 
داشت. او سال‌های سال در تبریز ولیعهد بود و در 
انتظار شاه شدن پیر شده بود. شاید اگر میر زا رضا 
قبلهی عالم راترور نمی کر د. مظفر الدین ولیعهد. 
آرزوی شاه شدن رابه گور می‌برد. این مظفرالدین 
شاه که خودش هم در محیط فاسد دربار قاجار 
تربیت شده بود. تدبیر و جربزه نداشت. ساده 
لوح و ضعیف النفس هم بود. از سیاست داخلی و 
خارجی هم چیسزی بارش نبود. اطر افیانش از دم 
خائن و فاسد بودند و هر کدامشان زیر پرچم یکی 
از کشورهای قد رتمند آروپایی سینه می‌زدند.در 
آن روز گار ایران کشسوری کاملاً عقب مانده بود. 
شاه که "ظل‌اللّه "نامیده می‌شد. بر جان و مال و 
همه چیز مردم که رعیت "نام داشتند. مسلط 
بود. خشکسالی و قحطی و گرسنگی و وبا و طاعون 
و شپش و موش و گند و کنافت همه‌ی ایران را 
تسخیر کرده‌بود. مردم از بز رگ و کوچک با شاه و 
دولت مخالف بودند اما هنوز هیچ جر قه‌ای نجهید ه 
بود تا تش انقلاب را در جان مردم شعله‌ور کند 
تااینکه در ۱۳۲۳ قمری که در تهران قند بسی 
گران شده بود. به دستور عین الد وله صد راعظم. 
تعدادی از بازاریان و سادات تهران رابه بهانه‌ی 
گران فروختن قند و شکر, به چوب بستند. همین 
جرقه‌ی کوچک. بازاریان و مردم رابه جوش آورد 
و آخرش به مشروطیت ختم شد. حالا کار نداریم 
نداد و آزادی‌خواهان چه مصیبت‌ها که نکشید ند. 
ینجا قطره‌ی زبانشناسی است و فقط همین قدر 
که گفتم کافی است تا بفهمیم اوضاع ایران چگونه 
بود و چه شد که ادبیات فارسی پیشرفت‌هاو 
تغییراتی کر 

فتح الله خان شیبانی و محمود خان ملک الشعرا 
آخرین حلقه‌های زنجیر شاعران درباری بودند که 
سه چهار سالی قبل از کشته شدن ناصر الدین شاه 
د رگذشتند و بساط شعر و شاعری درباری بر چیده 
شد.دوسه شاعر هم بودند که بااینکه از هوای 
مشروطیت هم تنفس می کر دند از سیاست دوری 
کردند و مثل قدیم شعر گفتند. یکی از آنهااصفای 


٩‏ ملعا ت مکی 


اصفهانی است که در نوجوانی به عرفان روی آورد 
بعدآهم گوشه‌نشینی اختیار کرد وزن نگرفت. 
آخرهای عمرش هم از بس چرس و بنگ مصرف 
کرد عقلش رااز دست داد. یکی از غزل‌هایش را 
محمد رضا شجریان خوانده: 
دل بردی از من به یغماء ای تر ک غارتگر من 
دیدی چه آوردی ای دوست. از دست دل بر سر من 
اول دلم را صفا داد. آیینه‌ام را جلا داد ۲ 
اخر به باد فنا داد. عشق تو خاکستر من... 
قشنگ است اما حرف تازه‌ای ندارد. یکی 
دیگر از آن شاعران: "شوریده‌شیرازی است که 
در هفت سالگی آبله گرفت و نابینا شد. از غزل‌های 
زیبایش کمی بخوانید: 
آن پریرو از درم روزی فراز آید؟ نیاید! 
من همی خواهم که عمر رفته باز آید. نیاید! 
بر سر من سایه‌ای زان آفتاب افتد؟ نیفتد! 
در کف من دامن آن سروناز آید؟ نیاید! 
تاقبل از مشروطیت. شاعران از مردم دور 
بودند اما مشروطیت که آمد روزنامه و مجله 
هم آمد و شاعران در نشریه‌های آن روز قلمی 
می‌فر سودند و چون می‌دانستند نوشته‌های انها 
رامردم عادی خواهند خواند. شعرهای خود را 
موافق با زبان مردم می‌سرودند و کم کم سبکی به 
نام اشعار مطبوعاتی ایجاد شد.البته این ادبیات 
سابقه‌ی طولانی تر ی داشت زیر ااز دیر باز.دلقک‌ها 
و مطرب‌ها و بندبازها و شعبده بازها نمایش‌های 
خنده‌داری برای عوام اجرامی کر دند که بر خی 
از آنها نشانه‌هایی از مسائل اجتماعی و سیاسی 
روز داشت بنابراین سر زبان‌ها می‌افتادند. پس 
از انقلاب مشروطیت. این ترانه‌ها و تصنیف‌ها 
جایگزین "زبان آزاد مطبوعات شدند و مانند 
شوخی‌های نوین ادبی به کار رفتند و چون با طبع 
ملت ساز گار بودند. همین که منتشر می‌شد ند. سر 
زبان‌ها می‌افتادند. چند سطر از یکی از نخستین 
اشعار مطبوعاتی را بخوانید: 
"ایران بنگر ویرانه شدہ/بین مھر وطن افسانه 
شده/قومش همگی دیوانه شده/نابود شود این 
سان بشری// هو حق مددی, مولا نظری " 
چند بیت هم از "هوپ هوپ نامه ": "ننه جان 
خواب بودم. خواب دیدم/ماه‌رمضان شد ننه 
جان/نان و گوشت ارزان شد ننه جان / خواب 
من دروغ بود ننه جان /هر چه ديدم دوغ بود ننه 
جان /مشروطه به پا شد ننه جان /عیش فقراشد 
ننه جان/ خواب من دروغ بود ننه جان..." 
تصنیفی هم از نسیم شمال: "ميشه دولت 
به ملت یار گردد/ نگو هر گز نمیشه‌های‌های / 
به اهل مملکت غمخوار گردد /شبیه نادر افشار 
گردد/ن گوهر گز نمیشه‌های‌های /ميشه گر گی 
به گله آشناشه؟ ميشه شیطان به شکل اولیا 
شه؟ ميشه شھوتچرانی. پادشاشه؟ نگو هر گز 


یشه‌های‌های... ادامه دارد 


ہی 


تسد 


علم خود ده مر دم ساموز و علم د نگر ان داش ۱ گید 


ماه حسن محتی (ع۱ 


روستای هزاوه از روستاهای تاریخی ایران 
است که در استان مر کزی و در فاصلے ۱۷ 
کیلومتری غرب اراک قرار دارد. شاید تصور یافتن 
مکانی دیدنی در شهر ستان‌های اراک کمی دور 
از ذهن باشد اما هزاوه با آب و هوایی کوهستانی 
برای باغداری بسیار مناسب است. طبق آخرین 
سرشماری انجام شده جمعیت هزاوه ۱۵۸۷ 
نفر است که در قالب ۴۷۴ خانوار در آن زندگی 
می کنند. 

نامگ‌ذاری روستا نیز به زمان‌ه ای دور بر 
می گردد و ریش سفیدان روستاء ريشه هزاوه را 
از «زاو» و «زاوه» می‌دانند. کلمه «زاو» در زبان 
فارسی به معنای دره‌است که چون روستا در ميان 
کوهستان قرار دارد با آن همخوانی دارد. به این 
ترتیب کلمه هزاوه از ۳ بخش (ہ) به معنی خوب. 
«زاو» به معنی دره و«ه» آخر که ه نسبت است. 
تشکیل می شود و در مجموع به معنی خوب دره یا 
دره خوب و زیبا و باطراوت است. اما نامگذاری 
دیگری هم برای این روستا عنوان شده‌است. از آنجا 
که این منطقه ذخایر آب فراوانی دارد. چشمه‌های 
متعددی دارد که در فصل بهار تعدادشان از این هم 
بیشتر می‌شود. به همین دلیل نامش را«هزار آبه» 
هم گذاشته‌اند که به مرور زمان به «هزار آوه» و در 


زبرنظر: محمود صفادار 


نهایت به «هزاوه» تبدیل شده است. 

منابع فراوان آب وچشم اندازهای‌طبیعی,مناظر 
جشمگیری را برای آن ایجاد کرده است. بافت 
روستایی این منطقه و معماری قدیمی خانه‌های 
روستابر گرمی و دلنشینی این منظره افزوده است. 
هزاوه جزو روستاهای تاریخی محسوب می شود. 
سفال‌ها و ظروفی که در آن پیدا شده بسیار قدیمی 
هستند و بررسی‌هایی که توسط باستان شناسان 
روی آنها انجام شده» حکایت از آن دارد که قدمت 
روستا به قرن ۵ هجری برمی گردد. بافت خانه‌ها 
و معماری روستا منحصر به فرد است. خانه‌ها 
عموماً از سنگ یا گل ساخته شده‌اند و همانند اکثر 
روستاهایی که در دامنه کوه‌ها بنا شده‌اند. آرایشی 
پلکانی دارند. سقف خانه‌ها مسطح است و توسط 


تیرجه‌های جوبی نگه داشته شده‌اند. 

وجود آب در مناطق مختلف و همچنین تفاوت 
شرایط جغرافیایی زمین باعث شده که شکل و 
معماری خانه‌ه ا در مناطق مختلف آن متفاوت 
باشد. به‌طوری که روستا به چند محله که ظاهر 
خانه‌هایشان متفاوت است. تقسیم شده است: کیور, 
ميان ده محله پایین, محله چاله. سر آسیاب‌هاء 
تره‌زار, و ده بالا. دیوار خانه‌ها اکث رآ ضخیم ساخته 
شده تا در برابر سوز و سرمای کوهستان مقاومت 
کنند. از آنجا که درا کثر سال آب وھوای این 
منطقه سرد است» اتاق کرسی جزیی جداناشدنی از 
خانه‌های روستای هزاوه است. خانه‌ها نیز در جهت 
جنوب ساخته شده‌اند تا بتوانند تا حد ممکن از نور 
خورشید در طی روز برای گرم تر شدن فضای داخل 
خانه استفاده کنند. 

یکی از دلایل شھرت روستای هزاوه‌این است که 
محل تولد امیر کبیر. میرزا بز رگ قائم مقام و میرزا 
ابوالقاسم قائم مقام است. خانه پدری امیر کبیر یکی 
از جاذبه‌های گردشگری این روستاست که در دو 
طبقه, ۲۵ ۶مترمربع وسعت و ۸۱۵مترمربع زیربنا 
دارد. از ویژگی‌های خاص معماری آن, سقف‌های 
هلالی با تیرهای چوبی و دیوارهای ضخیم خشتی 
و گلی است. این خانه پس از مرمت به نام سردار 


محصول انگور. مهم‌ترین محصول هزاوه 
اچ 


یکی ازدلایل شهرت روستای هزاوه این است که محل تولد امیرکبیر, میرزا بزرگ قائم مقام و میرزا 
ابوالقاسم قائم مقام است. خانه پدری امیر کبیر یکی از جاذبه‌های گردشگری این روستاست 


اعظم ایران زمین نامگذاری و به محلی علمی و 
فرهنگی تبدیل می شود و با احیا و مرمت خانه پدری 
امیر کبیر و تبدیل آن به بنیاد نخبگان» بستر رونق 
صنعت گردشگری در این منطقه بیش از پیش مهيا 
می‌شود . 

از دیدنی‌های هزاوه می‌توان مقبره امامزاده 
سلطان سید احمد (ع) رانام برد که در بلندترین 
قسمت روستادر محله بالا بنا شده است. قدمت 
این بنا به دوره ایلخانان برمی گردد. آن طور که 
گفته می‌شود. ایشان در اوایل قرن چهارم هجری به 
ایران و به منطقه اراک آمدند واز آنجا که مامورین 
بنی عباس ایشان را تعقیب می کردند. به ارتفاعات 
هزاوه پناه آوردند. در سال ۰هجری بود که با 
حمله‌ای ناجوانمر دانه از سوی مامورین بین عباس. 
ایشان را به شهادت می رسانند و پیکر شان در همین 
ارتفاعات دفن می‌شود. با رگاہ ایشان در زمان شاه 
عباس بنا شده است. 

ما پایه‌های اصلی اقتصاد روستا را کشاورزی و 
باغداری تشکیل می‌دهند و عمده روستاییان در این 
دو حوزه مشغول هستند. مهم‌ترین محصول هزاوه 
انگور آن است. شاید بد نباشد بدانید که هزاوه یکی 
از بزرگترین تولید کنن د گان انگور و فر آورده‌های 


قلعه دز ک در استان چهار محال و بختیاری در 
۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر کرد و در روستای 
دز ک قرار دارد و در دو طبقه و به صورت باشکوهی 
به دستور «لطفعلی خان امیر مفخم بختیاری» 
ساخته شده است. 

طبقه اول قلعه دز ک دارای یک هشتی ورودی 
در وسط است که از طرفین به محوطه بزرگ قلعه 
منتهی می‌شود. در طرفین هشتی چهار ایوان قرار 
دارد که دو ایوان روبه شمال و دوایوان دیگر روبه 
جنوب قرار گرفته و شامل چند اتاق و انبار است. 
هشتی بے آن راہ می یابند ابتسدااز راہ پله‌ها وارد 


آن مانند باسسلق و شیرہ انگور در استان مر کزی 
اث و هر ناله در اوایل پاہین جڈّتتوارہ انگور 
با حضور بسیاری از مردم و مسئولان در روستا 
بر گزار می‌شود. در این جشنوارہ علاوه بر بر گزاری 
مسابقات مختلف و رقص محلی, روستاییان و 
کشاورزان محصولات خود را به فروش می گذراند 
و کشاورزی که بزرگترین خوشه انگور راپرورش 
داده باشد. به عنوان بر نده انتخاب می‌شود. اگر به 
هزاوه رفتید. حتماً شسیرینی فطیر و نان محلی آنجا 
راهم امتحان کنید. 7 
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محوطه‌ای بز رگ به نام حوضخانه می شود که در 
وسط آن یک سالن بز رگ به نام سفره‌خانه وجود 
دارد و اتاق آینه در جوار آن قرار گرفته است. 
سفره خانه این سالن دارای تزیینات گچبری و 
نقاشی زیبایی است. اشکال مختلف از قبیل ملائکه 
به عنوان مظهر پاکی و کله شیر که حاکی از قدرت 
و دلاوری است و مناظر زیبا از شکار و گچبری‌های 
گل و بوته در حاشیه بز رگ و کوچک آن قرار 
دارد. سقف چوبی و به شکل قاب‌بندی است و در 
و پنجره‌های سیم کوبی شده دارد. در کنار سفره 
خانه اتاقی به نام آبینه خانه قرار دارد که به صورت 
باشکوهی تزیین شده است. ۰ 


٦‏ لیات نی 


قال الحسین (ع): 
انلم یکن لکم دین و کنتم لاتخافون المعاد 
تکونااحرارآفی دنیاکم 
سالار شھیدان حضرت امام حسین(ع) فرمودند: 
ای مردم»اگر دین ندارید واز روز رسستاخیز 
نمی هراسید. لااقل در دنیا مردمی آزاده باشید. 
مکتب پر فضیلت کر بلا ی حسینی به تمامی‌انسان‌ها 
در طول تاریخ درس آزادی و شرافت می‌دهد. هر 
جاودانگی پیوند زده توانسته است جان عطشناک 
خویش رااز چش مه سار معرفت حسین سيراب 
کند. 
وانسانیت برده‌باشد به سوی حسین (ع) جذب 
می کند. 
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست 
وین چه شمعی است که جانها همه پر وانه اوست 
هر طرف می نگرم نور رخش جلوه گرست 
هر کجامی گذرم جلوه مستانه اوست 
پیامبر گرامی(ص) فر مودند:ان الحسین حرارة 
فی قلوب الناس _ 
هماناعشق حسین | تشی است در دل هر انسان. هر 
اوست. لطفاً به این آیه توجه کنید: 
آن‌الذین آمنواو عم واالصالحات سیجعل 
لهم الررحمن و لا. 
رضای حق بطلب تا خدای عالمیان 
مکان عشق تو سازد قلوب آدمیان 
امام حسین(ع) امام سوم شیعیان رهبر آزادی خواه 
تمام مومنین به خد است ولذازیادنددر سر اسر عالم 
به آن حضرت ابراز عشق می کنند. ۱ 
آقای گاندی پس از استقلال کشور 7 
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۴ 

از ده 
و 


هند به مردمی که وی را تشویق 
علی(ع)تشکر کنید چرا که آنچه 
من از کربسلا گرفتم باعث 

زھابی شماشد: ۹ 


جهن ین روت ان است 


که انسان ده و 


یله ؟ 


ان اد دی خودد 


٭٭ 


ا حفط نمادد 


امام حسین (ع) 
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ماجرای واقعی خارجی 


دور از خانه... 

چشم‌هایم سرخ و متورم شده بود. دلم برای پدر 
و مادرم تنگ شده‌بود و کاملا بی‌تاب بودم. خواب 
راحت شبانه. تنها چیزی نبود که به آن نیاز داشتم. 
من حقیقتاً به معجزه نیاز داشتم. آن هم معجزه‌ای 
بز رگ برای خلاص شدن از آن وضعیت. هر لحظه 
که می‌گذشت. احساس می کردم بیشتر و بیشتر 
به مرگ نزدیک می‌شوم. به پتویم چنگ زدم و از 
پنجره بیرون بیمارستان را نگاه کردم. سردم بود. 
هوا سرد بود و باد ماه دسامبر در ان سیاهی شب 
ناله‌ای بی‌پایان سر داده بود. نه تاریکی می‌خواست 
تمام شود. نه صدای سوزناک باد. تیش قلبم را 
بیشتر از همیشه حس می کردم. هر از گاهی نگاهی 
به قفسه سینه‌ام می‌انداختم و تالاپ تالاپ قلبم را 
به وضوح می‌دیدم. به نظر می رسید هر لحظه ممکن 
است از قفسه سینه‌ام بیرون بپرد. 

اسن ٹیش لب تیش طس قلب تک یران 
۸ ساله نبود. اما من هم یک نوجوان طبیعی نبودم. 
همه اطرافیانم می گفتند بیش از حد همه چیز را 
سخت می گیرم و به بیماریام دامن می زنم ولی 
کسی نمی‌توانست یا نمی خواست حرفم را بفهمد: 
من در حال مرگ بودم! 

سه هفته قبل. در بیمارستان کودکان 
لس آنجلس پیوند کلیه شده بودم و هنوز هم در 
همان بیمارستان دوران نقاهتم رامی گذراندم. من 
به "هیدرونفروزیس" مبتلا بودم. نوعی نارسایی 
کلیوی که به تدریج هر دو کلیه‌ام رااز کار انداخت. 
چهار ساله بودم که به اجبار یکی از کلیه‌هايم را 
از بدنم بیرون | وردند. همان موقع د کتر به پدر و 
مادرم هشدار داد که باید از حالا به فکر پیدا کردن 
یک کلیه برای من باشند چون بالاخره به عمل پیوند 
نیاز پیدا خواهم کرد. 
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ترجمه: مریم نیک پور 


ام امن خودم رابرای این عمل آماده نکردہ 
بودم. پدر و مادرم هم با اینکه ھمیشه نگرانم بودند 
وبه فکرم بودند. کمتر از عمل پیوند صحبت 
می کردند. تا اینکه اواخر دبیرسستان, روزهایی که 
خودم را برای ورود به کالج و زندگی آینده آماده 
می کردم, کلیه دیگرم هم از کار افتساد و ناچار به 
خارج کردن آن و عمل پیوند شدم. بعد از عمل باید 
مدتی دیالیز می‌شدم تا کلیه جدید به پیوند عادت 
کند و روال طبیعی کارش را اغاز کند. چند هفته بود 
که به جای کالج کالیفر نیاء بیمارستان لس آنجلس 
راانتخاب کرده‌بودم و تازمان بهبودی کامل هیچ 
راه گریزی نداشتم... 


مطمئن بو دم قرار است بمیرم. خوابم 
میم دامامی دانستم اگر بخوایم دیگر 
بیدار نخواهم شد. ارزو می کردم کاش 
مادرم کنارم بود و برایم کتاب می‌خواند. 
ناگهان در باز شد و... 


گمان می‌کردم قرار است بمیرم! 

ضربه‌ای به در خورد. پرستار آمده بود تا 
داروهای شب را به من بدهد و وضعیتم را کنترل 
کند. سه هفته» فرصت خوبی بود تا کاملاً با یرستارها 
آشناو آخت شوم. حالا دیگر به جای اینکه پدر و 
مادرم رابیشتر از این اذیت کنم و بترسانم. تر جیح 
بزنم. من کاملاً اطمینان داشتم که قرار است بمیرم 
ان هم خیلی زود! هیچ اهمیتی نداشت که د کتر 
معالجم و پرستارها چه می گفتند. مهم این بود که 
خودم معتقد بودم که قرار است بمیرم. 

پرستار لبخندی زد و با صدایی آهسته گفت: 
"همه چیز روبه راهه. خیلی خوب پیشرفت کردی. 


الاعات لی پا ره ۳۳ 
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هر روز داری بهتر میشی و فکر کنم اگه همه چیز 
همین طور پیش بره به زودی می‌تونی بر گردی 
خونه .درحالی که بالق رابااشک چش‌هایم 
می‌شستم, زیر لب دعا کردم که حرف‌های پرستار 
درست باشد و من نمیرم. دعا می کردم خداوند 
به من نیرویی بدهد تا بتوانم حرف‌های پرستار را 
باور کنم. 

چشم‌هایم رابستم و سعی کردم خودم را 
تصور کنم که از بیمارستان مرخص شده‌ام. کلیه 
جدیدم به خوبی کار می کند و من مثل بقیه. صحیح 
وسالم زندگی می کنم و به کالج می روم اما ناگهان 
چشم‌هایم راباز کردم. فکر کردم شاید چون 
چشم‌هایم را بسته‌ام. این طور شد اما اتاق دور 
سرم می‌چر خید. قلبم بیشتر از همیشه می زد و به 
نفس نفس افتاده بودم. با حال خراب به پرستار نگاه 
کردم. حتی نمی توانستم کلم های به زبان بیاورم. 
پرستار تا وضعیت مرادید. ف ور دوید تا کمک 
بخواهد. نمی دانم تاثیر دارو بود یسا به حمله قلبی 
دجار شده بودم. هرچه که بود. داشتم می‌مردم و 
این را کاملاً حس می کردم. 

نمی دانم چند ثانیه یا چند دقیقه طول کشید. 
وقتی چشم‌هایم را باز کردم. د کتر بالای سرم بود و 
آخرین جرعه‌های مایع داخل سرنگ را درون سرم 
تزریق می کرد. به سختی می‌توانستم چشم‌هایم را 
باز نگه دارم. د کترء دستی به سر من کشید و گفت: 
"فعل] اوضاع خوبه. بادارو تپش قلبت رو پایین 
آوردم. اما سر فرصت همه چیز باید دقیق بررسی 
بشه. بگیر بخواب! امیدوارم شب خوب و آرومی 
داشته باشی." 

دکتر این را گفت وبه پرستار اشاره کرد. 
کمی بعد. هر دو از اتاق بیرون رفتند و در راپشت 
سرشان بستند. خواب؟ آخرین جیزی بود که 


دلم می‌خواست. اگر هم می خواستم در آن لحظه 
چگونه می‌توانستم به آن حتی فکر کنم. نمی‌دانم 
یک ساعت گذشت يا دو یا سه ساعت... احساس 
خواب آلودگی می کردم اما ترس در تمام وجودم 
رخنه کرده‌بود. می‌دانستم اگر بخوابم. دیگر رنگ 
بی‌داری را نخواهم دید. یک حس قوی و مر موز به 
من هشدار می‌داد چشم‌هایم را نبندم و هوشیار 

پرسه زدن با مرک و فرشته 

چهره تک تک دوستانم را به خاطر آوردم. 
چهره کسانی را که وقتی برای ثبت‌نام کالج رفته 
بودم, دیده و با آنها اشنا شده‌بودم و قرار بود در 
کتارشان لحظات خوب و خوشی راتجربه کم قل 
هر لحظه تند و تندتر می زد. هنوز کارهای زیادی 
در این دنیا وجود داشت که دلم می‌خواست آنها را 
انجام بدهم. آ رزوهای زیادی داشتم و می‌خواستم 
تک‌تک شان را به حقیقت تبدیل کنم. هنوز جاهای 
زیادی وجود داشت که می‌خواستم از انها دیدن 
کنم. هنوز ناشناخته‌های زیادی بود که می‌خواستم 
کشف‌شان کنم. سرم گیج می‌رفت و چشم‌هایم. 
سقف سفید و سرد بیمارستان را تیره می دید. دلم 
می‌خواست پد رو مادرم | نجا کنارم بودند ودستشان 
رامی‌گرفتم. دوست داشتم مادرم انجا 
بود تا از او می‌خواستم مثل زمان بچگی: 
وقت‌هایی که می ترسیدم بروم و بخوابم. 
برایم داستان‌های شیرین تعریف کند و 
دلهره و نگرانی ام را با مهربانی‌اش از بین 
ببرد. کسی ارام به در ضربه زد. ویک 
پرستار سرش رااز لای در داخل آوره 
و گفت: ''ببخشید مزاحمت شدم. هنوز 
نخوابیدی؟" 

با صدایی لرزان و خسته جواب دادم: 
"آرہ بیدارم..."این را گفتم و چشمھایم را 
بستم. پرستار را که خانمی میانسال بود تا 
ان زمان ندیده بودم. لهجه‌اش هم برایم 
عجیب و غیر عادی بود. ادامه داد: "حالت چطوره؟ 
روبه‌راهی؟" 

چگونه می‌توانستم خوب باشم؟ داشتم 
می‌مردم ودر ان وضعیت بغرنج و ناراحت کننده. 
چطور می‌توانستم به دروغ بگویم حالم خوب است 
ومشکلی ندارم؟ پرستار در راباز کرد وبه من 
نزدیک شد. منتظر نماندم حرفی بزند. اشک‌هایم 
مثل سیل جاری شد وباهق هق فراوان گفتم: 
"می ترسم بمیرم... مطمثنم هر گز دوباره خونه‌مون 
رو نمی‌بینیم. هر گز پام رو از این بیمارستان بیرون 
نمیذارم..." 

پرستار باادب و مهربانی دستم را گرفت و 
نبضم را کنترل کرد. کنار تختم نشست و گفت: 
"من هم از خونه دورم. من هم خیلی وقته پدر و 
مادر و بستگانم رو ندیدم. من اهل اتیوپی هستم اما 
الان اینجام وازاینکه کنار تونشستهم وبا توحرف 


می زنم, لذت می‌برم." 

پرستار همین طور حرف میزد. نمی دانم در 
صدایش چه بود که به من رامش می‌داد. متانت 
قوی هستی. نگران نباش. این روزهای سخت 
بالاخره تموم میشه. بذار یه کاری بکنم... دوست 
داری برات کتاب بخونم؟" 

بعد بدون اینکه منتظر جواب من بماند. از 
اتاق بی رون رفت و چند دقیقه بعد.بایک کتاب 
بر گشت. مهم نبود که به تک تک کلمه‌ها و جمله‌ها 
گوش می‌دادم يا نه. مهم نبود لهجه‌اش رابه‌خوبی و 
کامل می‌فهمیدم يا نه. مهم این بود که در صدایش 
مهربان. از آرامبخش‌های قوی هم موثرتر بود. 
ان اتاق و از بیمارستان بیرون آمده بودم. گرمای 
لذت‌بخشی درونم ریشے دوانده بود و داشت در 
تمام رگ‌هایم جاری می‌شد. همه چیز روشن شده 
بود و می درخشید. حضور چیزی قوی‌تر از خودم را 
احساس می کر دم. به یاد خانواده و دوستانم و تمام 
کسانی افتادم که عاشقشان‌بودم. آنقدر به خانواده‌ام 
فکر کردم و در ذهنم تصویر آنها را بازسازی کردم 


که آنها را کنار تخت خودم دیدم. ضربان قلبم آرام 
شده بود و دیگر نفس نفس نمی زدم۔ سرم هم گیج 
نمی‌رفت: 

درست همان وقت بود که پرستار مهربان 
بار دیگر نبض و علائم دیگرم را کنترل کرد و 
لبخندی زد و از اتاق بیرون رفت. گرمای خاص 
و مطبوعی وجودم راپر کردہ بود. حضوری را در 
ان محیط احساس می کردم که از من یا حتی پدر 
ومادرم بزرگتر وویژه‌تر بود. حضوری که گر چه 
هنوز حالتم کاملاً طبیعی نبود. خوب می‌فهمیدم 
بهبودم را مدیون آن هستم. دیگر فکر نمی کردم 
قرار است بمیرم و طلوع فردای خورشید را هر گز 
نبینم. آرامش درونم. کم کم پلک‌هايم راسنگین 
کرد و خوابم برد. 

فردا صبح با ریتم طبیعی قلب از خواب بیدار 
شدم. پدر و مادر نگرانم کنار تختم بودند. مادرم 


٩‏ روا« ع٩‏ اطلاعات بی 


در حالی که دست مرا گر فته بود. به خواب رفته 
بود. تاچشم باز کر دم. پدرم دکتر و پرستار را خبر 
کرد گویا همه چیز عادی بود ضربان طبیعی لیم 
این رامی گفت. در کمال تعجب. چند روز بعد کلیه 
جدیدم خودش شروع به کار کرد و دیگر به دیالیز 
نیازی نبود. و باز هم در عین ناباوری. دو سه روز 
بعد از ترک دیالیز از بیمارستان مرخص شدم و به 
خانه باز گشتم. پزشک و پرستاران می گفتند نگرانی 
من بی ربط و بی اساس بوده و فقط به دوران بیماری 
و سختی‌هایی که کشیدہ بودم, مربوط می‌شده. ولی 
من اطمینان داشتم که نیرویی فراتر از علم پزشکی 
مرابه زندگی بر گر دانده. هنوز هم همین راباور دارم 
وبااطمینان قلبی از آن یاد می کنم و حرف می‌زنم. 
ضمنا ارامش آن شب را به پرستاری مدیون بودم 
که با مهربانی بر بالینم نشست و برایم کتاب خواند 
ودعا کرد. هنوز صدای دلنشین دعایش در گوشم 
مانده. 

یک هفته پس از اینکه به خانه بر گشتم. تصمیم 
گرفتم به بیمارستان بروم واز آن پرستار تشکر کنم. 
به بخش پرستاری رفتم و گفتم: "یه خانم پرستار 
هست که برام خیلی زحمت کشیدن. می‌خوام 
ایشون رواز نزدیک ببینم و ازشون تشکر کنم یا 
اگه الان تو بیمارستان نیستن, یه یادداشت براشون 
بذارم و بگم چقدر ازشون ممنونم." 

سر برزستار اژمن غواست مشخصات 
آن پرستار را بگویم تا بتواند راهنمایی‌ام 
کند. وقتی گفتم منظورم همان پرستار 
مات الی الحت که از اتوت آمته سر 
پرستار باتعجب سری تکان داد و گفت 
کسی را با چنین مشخصاتی نمی‌شناسد و 
اصولاً چنین کسی در بیمارستان آنها وجود 
ندارد و قبلا هم نبوده. گیج شده بودم. 
گفتم: "ممکن نیست تو طبقات دیگه چنین 
پرستاری باشه؟ من خودم دیدمش. حتی 
نبضم رو گرفت و برام کتاب خوند و اونقدر 
پیش من موند تا حالم خوب شد!" 

پرستار لبخندی زد و جواب داد: "ولی من 
رئیس بخش پرستاری هستم واگر چنین شخصی 
با مشخصاتی که شما میگین وجود داشته باشه. من 
حتماً خبر دارم."ماندن در بیمارستان وپرس وجوی 
بیشتر جایز نبود. من جواب سوالم را گرفته بودم. 
بای د می رفتم و به خانواده و زند گی ام می‌رسیدم. 
باید هرچه زودتر کاملاً خوب می‌شدم و درسم را 
ادامه می دادم و آدم مفیدی می‌شدم. 

امروز که این خاطرہ را تعریف می کنم. هنوز 
آن شب و تصویر آن پرستار مهر بان جلو چشمم 
است. من درسم را تمام کردم و با دختر دلخواهم 
ازدواج کردم. زندگی خوبی دارم و انسان موفقی 
هستم. حالا خوب می‌فهمم و می‌دانم که آن پرستار 
یا شاید بهتر بگویم آن فرشته نجات» چه می گفت. 
اودرست می گفت. آن سختی‌ها و درد ورنج 
کشیدن‌ها تازه شروع ماجرای زندگی من بود. 


تمامی خر و خویی در چشم طمع نداشتن به ۱ 


نچه 


که در دستان مر دم حمع شدہ می داشد 


ام سحاد(ع) 


داستان زندگی 
ےھ 


اھ سو رتچ bS OOO‏ ہہ 
Mohsen ak212@gmail com‏ 


کمتر اتفضاق افتادەبود که‌اینقدر عصبانی‌باشد؛ 
لااقل در مورد من هیچ وقت عصبی نمی‌شد! آن روز 
اما....انگار می خواسست همه بغض سال‌های دور و 
درازش رایک جاخالی کند که حرف‌هایش رابایک 
*| جمله کوتاه و فریادی بلند تمام کرد: چرا...؟ فقط بهم 
بگوچرانباید باهاش برم؟ اون وقت به جون خودت - 
اگر قانعم کنی-بهش میگم نه... بگو چرا؟ 

پس از ان داد و فریاد دقایق قبلء این سکوت 
می‌توانست خیلی آ رامش بخش‌باشد.شایدهم آ رامش 
قبل از توف ان بوداهر چه بود.تادقایقی دیگر معلوم 
می‌شد...,وقتی که حرف‌هایم رابه زبان می آوردم» 


مقابلش نشستم و زمزمه کردم: 

_فقط یادت باشه خودت خواستی! 

سر تکان داد وسکوت کرد ومن شروع به گفتن 
کردم... 


روزه ای آ خر مدرسه وامتحان ات نهایی بود و 
چون قرار بود دیپلم بگیریم: همه دچار نوعی دلتنگی 
هم بودیم که شاید بعد از امتحانات آخر سال,دیگر 
همدیگر رانبینیم وفقط بتوانیم با خاطرات روزهای 
نیمکت و تخته سیاه خوش باشیم! ولابد به خاطر همین 
احساس بود که بچه‌ها تا می تواستند پا به پا من کردند 
که دیر تر از ھمدیگر خداحافظی کنند. 

در بین آن جمع.حکایت من و شیما بابقیه فرق 
داشت. نه به خاطر اينکه دوستان صمیمی و "رفیق 
فابریک "هم بودیم. بلکه به قول شیماء قرار بود با هم 
فامیل شویم. آن روز هم بعد از اینکه بابچه‌ها چند 
دقیقه جلوی مدرسه گپ زدیم وباهم خداحافظی 
کردیم.همین که راه‌افتادیم شیمادوباره خل‌بازی " 
درآورد وب الحن‌بدجنس‌ها گفت اینقدر سر به هوا 
نباش طاهره خانم.... توالان یک زن شوهر داری و منم 
خواهرشوهرتم.... کاری نکن هنوز هیچی نشده بر ات 
"خوارشوهربازی" دربیارم! 

موهایش را کشیدم و گفتم: آدیوونه‌ای تو به خدا... 
داداش شما هنوز حتی به خواستگاری منم نیومده... 
اون وقت زن شوهردار؟" 

خندید و گفت: اتفاقاً شایان" امروز توی مغازه 
منتظر ته که در مورد تاریخ خواستگاری باهات قرار 
بگذاره." 

ضربهای به بازویش زدم و گفتم: "پس چراحالا 
میگی بدجنس؟" 

این را گفتم وپاتند کردم وهمانطور که به طرف 
"بوتیک شایان "می‌رفتم. صدای شیما را شنیدم: 
"عروس به این پررویی نوبره!" 

به بوتیک که رسیدم.یک آمشتری "داخل بود. 
شایان به محض دیدن من, تخفیف مورد نظر رابه 
مشتری‌اش‌داد تازودتر برود. بعد هم مثل همه 


یک سال گذشته [ که داخل مغازه‌اش باهم صحبت 
می کر دیم ]من و شیمارابه داخل بوتیکش آورد. 
کر کره مغازه‌اش را تا نیمه کشید و به خواهرش گفت: 
"شیماجان لطفا... شیما حرفش راقطع کرد و گفت: 
دیگه از حفظ شدم داداش. جلوی در وامیستم و به 
مشتری‌ها میگم وقت ناهاره. می‌تونم شما رو نگاه کنم. 
اما گوش‌هایم رو باید ببندم!" 

هر سه خندیدیم و شیما" هدفون راروی گوشش 
نشاند وروی صندلی کنار در ند ي .«شایان‌هم با 
همان حجب و حیای همیشگی و در حالی که سرش 
پایین بود. گفت:می دونم از دستم دلخوری که اینقدر 
آخرین امتحانت روبدی و شب من و خانواده‌ام بیایم 
خواستگاریت. دیگه انتظار تمام ميشه و به زودی من 
وتي "ما" میشیم! 

شایان مثل همیشه بااین حرف‌های قشنگش مرا 
جادو کرد؛من واوهر چند که از پنج. شش سال قبل 
همدیگر رامی‌شناختیم. اما از هفت ماه قبل بود که طعم 
شیرین عشق راچشیدیم. در این میان تنهاچیزی که 
نگرانم می کرد. تفاوت فرهنگی دو خانواده بود. پدرم 
مردی "خشک "بود که همه اعتقادات وایمان دیگران 
رادر ''ترازوی''خودش وزن می کرد در نظر پدرم. هر 
دختری که چادر سرش بوه نجیب محسوب نمی‌شد. 
هر پسری که موهایش را شبیه خارجی‌ها واز پشت 
می‌بست. بچه قر تی بود و مرد نبود و هر خانواده‌ای که 
مردانش کراوات می زدندوزنانش می‌خندیدند. آدم 
حسابی محسوب نمی شدند!آری:دردمن این بود 
که شیما"مانتو می پوشید وپدرش کراوات می بست 


وصدای‌خن-ده‌مادرش‌بلند بودوخود شایان هم 
موهایش رابه روش گوجه‌ای از پشت با کش 
تاجایی که خانواده‌ام حتی برای همین دوستی و 
همشاگردی بودن من وشیماهم م دام غرولند 
می کر دن د.به همین خاطر بود که از همان شش 
هفت ماه قبل وقتی حس کردم دارم به شایان دلبسته 
می‌شوم.از ترس اینکه بعدها در وغگونامیده‌نشسوم. 
همه اینها رابه اوهم گفتم. اما شایان که قلبی مثل آینه 
داشت. خندید و گفت: از نظر من دو مسئله مهمد.... 
اول اینکه هر قدر پدر ومادر توبه‌من توهین کنند. 
احترامشون برای من محفوظه, و نھایتاً باهاشون رفت 
وآمدنمی کنم.ومهمتر اینکه, اگر توپای‌عشق‌من 
وایسی.من به هر قیمتی شده‌توروبه چنگ میارم. باهمه 
عالم حاضرم بجنگم. به شرط اینکه تو کنارم باشی! " 
آن روز هم همین حرف‌ها رااز زبان شایان شنیدم. 
انگارهر وقت او اینگونه از امید به آیندہ حرف می‌زد. 


من خود را در اوج خوشبختی می دیدم وحتی آن ترس 
ووحشتی را که از مخالفت خانواده‌ام در دل داشتم از 
یادمی‌بردم!هر چه بود آن روز آخرین حرف‌هارا 
نیز باشایان زدم و برای چهار روز بعد. یعنی پنجشنبه 
قرار خواستگاری را گذاشتیم.امامن تابعداز ظهر سه 
شنبه به خانوادەام چیزی نگفتم تا آخرین امتحانم را 
نیز بدهم که مبادا مخالفت آنها استرسم رازیاد کند. 
حتی وقتی موضوع رابه مادرم گفتم, جر آت نکردم 
بگویم شایان برادر همان شیما است که پدرم مدام 
به من هشدار می‌دهد: با این دختره توی خیابان‌ها راه 
نرو که آبرومون روببره!" که ای کاش گفته بودم. ای 
کاش همه چیز رادر مورد آنها گفته بودم تادر ان شب 
جمعه, آن طور آبروی خانواده شیما و غرور شایان زیر 
پای پدرم. برادر بز رگم و مادرم لگدمال نمی شد!پدر و 
مادر من حتی نگذاشتند آنها که مهمان بودند و حبیب 
خدا یک لیوان آب بخورند. وقتی پدر شیما محترمانه 
گفت: "ما اومدیم برای امر خیر تا آقا شایان مابشن 
داماد شما" پدرم پوزخن دی زد و گفت:من فکر کنم 
شماداریداشتباه می کنید. چون به نظر من برای این 
شازده‌تون بايد یه شوهر خوب پیدا کنید! 

وقتی هم پدر شایان با احترام زیاد گفت: "آقای 
محترم شماحق ندارید به پسر من توهین کنید... ‏ پدرم 
فریاد زد: وقتی خودت یه افسار به گردنت می بندی: 
پسرت‌هم که فکر کنم اواخواهر "باشهامعلومه که 
اینطوری مثل زن‌ها باید موهاش رو دم اسبی ببنده! 

جنگ اصلی اما با اعتراض مادر شایان شروع شد 
که صدایش مانند لالایی آرامش بخش بود وبه آرامی 
گفت:''شماکە عکس حضرت علی(ع) روتوی اناقتون 
زدین. وسر در خونه تون هم ''انافتحنا''نوشتین, لابد 
می‌دونین که خود خداتو کتابش فر موده "مهمان 
حبیب خداست "شمامی‌تونین د ختر به ما ندید.اما 
حق ندارید به شوهر و پسر من توهین کنید و... 

هنوز حرف‌های "ایران خانم " تمام نشده بود که 
پدر ومادرم‌همزمان به اوحمله کردند. آنهاباورشان 
نمی‌شد یک زن که در نظر آن‌ها ‏ بدحجاب است.: 
به آنه ادرس اخلاق بدهد [مخصوصاً که ایران خانم 
همزمان سے تااز احادیث پیامبر (ص)را که در مورد 
احترام به مهمان بود به زبان عربی روایت کرد]. پدرم 
شروع کرد به توهین زبانی و بعد همگی به شایان و 
پدرش حمله کردندتاآنهاراباپس گردنی‌ازخانه 
بیرون بیندازن د و....من اما بهتزده‌ومنگ و گیج 
ایستاده بودم ونگاه‌می کردم که با جمله شایان به 
خودم امدم: 

-طاھرہاصلآغصەنخور...تو فقط بگو که بای 
من‌هستی, مطمئن باش اگه قر ار باشه چهل سال با 
خانوادهات بچنگم. این کار رو می کنم تا بالاخره تورو 


سی ۸ 
وس اطلاعات کی ارو ۳۹۵۳ 


به دست بیارم... 

ناگهان‌ برادرم جلورفت وبامشت کوبید توی 
سینه شایان و بعد فر یاد زد: "مر تیکه جلف قر تی.... 
تو چطوری به خودت اجازه‌میدی اسم ناموس منوبه 
زبونت بیاری؟" 

برخلاف انتظارمءشایان به جای اینکه پاسخ مشت 
او رابدهد. جواب حر فش راداد و خنداخند گفت:آقای 
باغیرت. من فقط اسم خواهرت رو به زبان آوردم -در 
حالی که هیچ گناهی هم نکردم -تو این بلارو سر من 
آوردی,اونوقت خودت در حضو ر خواهر و مادر من, به 
هر جفتشون ر کیک ترین دشنام‌ها رو دادی, اون وقت 
فقط رگ گردنت قلمبه میشه! 

جمله شایان مثل پتک کوبیده شد توی سر بر ادرم. 
اماپدرم کوتاه‌نیامد وروبه "آقادانیال گفت: توبه 
جای اينکه به پسر من درس اخلاق بدی, بهتره کلاه 
خودت رو کمی بالاتر بگذاری که اجازه‌میدی زنت و 
دخترت اینطوری بگردن! 

من که تحمل این توهین‌ها رانداشتم واز درون 
داشتم ذوب می‌شدم بیاختیار زدم زیر گریه. چند 
لحظه همه سکوت کر دند و آن سکوت سنگی راپدر 
شایان شکست که گفت: 

-حیف این دختر که‌مثل یک گل رز گیر 
چند تاباغبونی افتاده که اصلاً نمی‌دونند گل 
یعنی چی. 0 ۱ 

پدرم خواست به طرف "آقا ذا ا 
حمله کند کہ من سرانجام سکوتم را 
شکستم و قولی را که به شایان داده بودم. 
به خانواده‌ام با ز گو کردم ودر حالی که‌هق 1 ۱ 
هق می کردم فریاد زدم: 

_فایده‌ای نداره. شماهر کاری هم بکنید. ۱ 
من فقط با شایان ازدواج می کنم وبس! 

همزم ان پدروبرادرم مرا "بی حیا خواندند و 
به طرفم آمدند ودستهایشان رفت بالاءاماپایین نیامد. 
شایان از پشت سر مچ هر دویشان را گرفت و در حالی 
که خودم هم چنین وا کنش و چنین زور بازویی رااز 
او بعید می‌دانستم. صدای شایان را شنیدم که گفت: 
"آنشد. بهتون گفتم هر قدر که دلتون بخواد می‌تونین 
منو بزنید. اما بهتون اجازه نمیدم روی "طاهره "دست 
بلند کنید... ! شایاناينه ارا گفت ومچ آنهارا آنقدر 
فشار داد تاهر دویشان -با آن‌همه‌ادعا-به ناله وفغان 
افتادند و پدرم گفت: 

-باشه...باشه....دستم خورد شد مر تیکه....مارو 
ول کن تا بنشینیم مثل آدم حرف بزنیم! ‏ _ 

به محض اینکه پدرم این حرف رازد. | قادانیال 
جلو آمد وبر سر پسرش فریاد کشید: "خجالت بکش 
شایان! داری چیکار می کنی ؟" 

من هرگز نفهمیدم شایان به خاطر وعده‌ای که 
پدر من داده بود دست مردان خانواده‌ام رارها کرد 
یا به خاطر فریادی که پدرش بر سرش کشید. هر چه 
بود بلافاصله به خود آمد و دست هر دورارها کرد و 
لبخندی به من زد و... که ناگهان فریاد پدرم توی اتاق 
پیچید کهبه‌برادرم گفت:معطل چی هستی ؟بزن 


۰ کر 
٦‏ رداو ٩6‏ اطاعات ی مکح ۱۵ 


خونشو بریز بچه قر تی رو... 

برادرم همین که این حرف راشنید او که همیشه 
می‌دانست نا گهان جنگال میوه خوری رااز روی میز 
گردن‌شایان نشانه گر فت وشایان خواست جاخالی 
بدهد آما نشد و... 

همه اینها در عرض کمتر از چند ثانیه رخ داد ومن 
فقط موقعی به خودم آمدم که چنگال خونی در دست 
برادرم برق می زد و خون از چشم چپ شایان فواره. 

ایران‌خانم از وحشت خش کرد آقادانیال جلورفت 
ویسرش را که از درد ضجه می زد در آغوش گرفت و 
من از بن جگر فریادزدم: پی معر فت‌ها... نامر دها.... 
خدانشناس‌ها.» قاتل‌ه... از همه تون متنفر م!" 

پدر ومادر وبرادرم که خشکشان زده بود. یک 
چشم خونین شایان! 


-گوش کن شایان....از شیماشنیدم که می‌خوای 


به خاطر من. از برادرم شکایت نکنی و به پلیس بگی 
یه نفر توی خیابان بهت حمله کرده...». اما داری اشتباه 
می کنی.... من نمی دونم که تو واقعاً اینقدر آدم خوبی 
هستی, یا به خاطر من داری چنین گذشتی می کنی, اما 
درهر دوصورت اشتباه‌می کنی.... پس بگذار برات بگم 
که من -همونطور که پریروز تومجلس خواسستگاری 
گفتم -حاضرم بمیرم.اما زن هیچکس جز تونشم. ولی 
اگراین کارو بکنی....یعنی اگر از خطای برادرم بگذری, 
هر گز با توازدواج نمی کنم. _ 

اینهار۴۸۱ساعت پس از آن در گیری و در حالی که 
شایان یک چشمش رااز دست داده بود وروی تخت 
بیمارستان خوابیده بود گفتم. پدر شایان حرفم راقطع 
کرد و با مهربانی گفت: 

سنه‌دخترم....توالان عصبانی هستی, و گر نه 
مطمئنم در [ ین دهاز اینکه حاضر باشی بر ادرت رو 
قصاص کنی پشیمون میشی! 

بابغض گفتم:"نهآقای دانیال... شایان همه زند گی 
منه و برام از همه کس عزیزتره!" 


شایان که جشمش راپانسمان کر ده بود. حرف 
آخر رازد و گفت: باشه طاهره جان.... چند لحظه آرام 
باش تا من هم نظرم رو بدم.... اون وقت هرچی تو بگی 
می‌پذیرم! 1 

سکوت کردم‌و شایان به آرامی گفت: طاهره‌جان. 
من و پدر ومادرم راضی به قصاص نیستیم.... این که 
داداش توئه.اماحتی‌اگر توی خیابان یک غریبه هم 
این بلا روسرم می | ورد. باز هم ما حاضر نبودیم چشم 
یک نفر رو کور کنیم!ولی من یک پیشنھاد بهتر دارم.... 
حرفمو گوش کن و تصمیم بگیر! 

وقتی شایان پيشنهادش را مطرح کرد برای اولین 
و گریستن لبخند زدم. خندیدم.از ته دل قهقهه زدم. 
چراکه خوب می‌دانستم پدرم حاضر است تمام 
زمین‌هاء آن هشت فقره‌مغازه‌اش, سه آپارتمانش و 
همه پول‌های نقدش را بدهد. به شرط اينکه یک مواز 
سر تنها پسرش کم نشود! 

وقتی آقا دانیال به پدرم شرط رضایت شایان را 
گفتپدر وبرادر و مادرم بهتزده به هم نگاه کر دند 
وسرانجام بر خلاف میلشان راضی شد ند که‌من‌زن 
شایان بشوم. فقط بر ای اینکه جعفر "یک چشمش را 
گے بیمارستان ترخیص‌شد وقب ل‌ازاینکه 
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۳۹ مراسم عروسے بر گزار شود شایان 
دوباره و مادر و پدرش پنج مر تبه به خانه 
ماآمدند وساعت‌هانشستند وبا پدر و 
مادر و برادرم حرف زدند: "هر چی بوده 
گذشته شایان‌هم از دست شمادیگه 

ناراحت نیست. لطفاً توی جشن عروسی 
شرکت کنید و بگذارید زند گی دخترتون 
شیرین بشه! 
_طاهره‌دیگه‌دختر مانیست.اون فقط موقعی 
دخترماخواهد شد که‌طلاق بگیر ه‌وبه این خونه 
بر گرده‌!واین آخرین حرف خانواده‌من‌بود.در آخرین 
دیداری که با خانواده‌شایان داشتندابه این تر تیب چند 
هفته بعد من زن شایان و عروس خانواده‌اش شدم و از 
آن به بعد دیگر نه خانواده‌ام به دیدار ما آمدندونه 
اجازه دادند من و شایان برای عذر خواهی به سراغشان 
برویم. عذرخواهی از اینکه آنها به ما توهین کردند! 


اینهارا گفتم وروبه شهداد پسرم‌ادامه دادم: 
"می‌دونم که دلت می‌خواد از ثروت پدربزر گت بهره 
مندبشیاماچون‌بهم گفتی چرا حقیقت راگفتم 
تاراحت‌تر بتونی تصمیم بگیری پسرم؛ می خوای از 
پدرت طلاق‌بگیرم تا توعزیز دردانه پدربزرگت 
بشی؟ 

شهداد. پسر ۱۷ ساله‌ام زمزمه کرد: "پس یک 
چشم پدر واسه این مصنوعیه؟ "و قبل از اینکه جوابی 
بدهم.دستم رابوسید و گفت: ‏ خوب شد حقیقت رو 
بهم گفتی مامان.... نه -من عاشق همین زند گی بخور و 
نمیر تو و باباهستم!" 


وودد گار ذنماده چ از مر دم خو استه 


۰ 
۰ 


ده ندمت های او اذ 


اد کنند فاذ 
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داد ق مابد 


وه گناهان خود اعټ 


اف نمادند تا 


ضامر زد 


ھامام داقر 
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سلسلەگزارشھای زندان 


~~ 


زن جوان چادرش راروی سرش جمع و جور کرد و 
با حالتی غمگین به دیوار روبرویش خیره شد. 

می گفت چھل سال بیشتر اند از اما بیشتر از 
عمرش سختی کشیدہ وقلبش شکسته. می گفت این 
حق او از زند گی نبوده که حالا بعد از تحمل آن همه 
سختی ومرارت:اینجادر زندان باشد. آن هم به خاطر 
مشکلاتی که دیگران برایش به وجود اورده‌اند. 
است. تصور می کند در کوره حوادث زند گی ابدیده 
شدہ اما اشتباه‌می کند. چون ھمیشے یک راه نرفته 
هست. یک تجر به صورت نگر فته هست. انگار هميشه 
یک جا یک اتفاق منتظر است تاثابت کند که خودت 
رادرست نشناخته‌ای. آن هم درست زمانی که تصور 
می‌کنی, دیگر درسی نمانده که زند گی به تو نیاموخته 
باشد.امادقیقاً همان وقت بز ر گترین درس رازند گی 
به تو یاد می‌دهد. آن هم به تلخ‌ترین زبان!!! 


در یک خانواده معمولی ومتوسط بەدنیا آمدم. 
فرزند ارشد بودم. دو برادرم بعد از من به دنیا امدند. 
شاید یکی از بد بختی‌هایم این بود که هیچ وقت خواهر 
نداشتم. خواهر نداشتم تادر روزهای سخت غصه‌هایم 
رابامن شریک شود. 

پدرم که | کنون در دهه هشتم زند گی‌اش‌است. 
از یازده سالگی به تهران آمد و کار کرد. بعدها هم به 
عنوان یکی از نیروهای شهر بانی مشغول به کار شد. 

زند گی عادی و معمولی داشتیم ومثل اکثر 
خانواده‌های نظامی. بانظم ودیسپپلین نظامی. وارد 
دبیرسستان که شدم. کم کم سر و کله خواستگار ها پیدا 
شد.امامن اصلاً آماد گی از دواج رادر خودم نمی دیدم. 
اما خانواده‌ام معتقد بودند که دختر تاوقتی شور وشوق 
جوانی دارد باید ازدواج کند. اولتیماتوم خانواده‌ام. 
خصوصآمادرم۔تازمان گرفتن دیپلم بود. دوست 
داشتم ادامه تحصیل بدهم. اما خوب می‌دانستم وقتی 
می گویند فقط تادیپلم.یعنی فقط تادیپلم. البته بعد 
خودم رابه این دلخوش کردم که بعد از ازدواج 
ادامه تحصیل می‌دهم. دقیقا همان سالی 
که دیپلم گرفتم, دوست پسر عمویم 6( 
به خواستگاریام آمد. 

در میان خواستگارهایی که 
تا آن‌روزداشتم,موقعیت اواز 
همه بهتر بود. بااینکه فقط دو 
سال و نیم از من بزرگتر بود. 
اما مهندس راه و ساختمان بود. 
با ۱ 
تیپ و ظاهر پسندیده‌ای هم 
داشت و خلاصه به قول معر وف 
همه چی تمام بود. خانواده‌اش هم 
آدم‌های خیلی خوبی بودند. جوری 
که هیچ دلیل وبهانه‌ای‌برای مخالفت 


و 


' تهیه: مجید شادمان‌نژاد 

تنظیم و نگارش: سید فر یبا زواره‌ای (بمانی) 

fariba_zavarei@yahoo.com 
۰٩۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 

این هفته: ندامتگاه اوین(بند زنان) 

ذ کر نام نام خانواد کی و شماره مجله الزامی است 

مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 

اگر شمابه جای‌این مد دجوبودید و در موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کر دید ؟ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و با تأبید موارد مطرح شده در آن نیست. 


نام برنده مجله شماره ۲۶۲۲ 


حسین ترابی ۸ 
باتشکرازهمکاری قوه قضاییه ریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهر‌فزل حصار وورامین»ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی سازمان زندانھاء 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران وتمامی عزیزانی که‌در 
تهیه‌این گزارش ها یاریمان می دهند. 


علاقمندان به گفتگوی بی و اسطه می‌توانند با شماره ذکر شده تماس بگیرند. 


مود موی ۱ 


نبود.مر اسم خواستگاری با توافق طر فین به پایان رسید 
ونهایت ا بعداز مدت کوتاهی ماباهم ازدواج کردیم. 
مهریهمن ۱۴ ۲سکه‌طلابود که‌در زمان خودش 
رقسم معقولی بود.لبته این راهم بگویم این عدد ورقم, 
انتخاب خانواده‌ها بود و شخص من یا همسرم هیچ نظر 
ودخالتی چه مستقیم و چه غیر مستقیم در آن‌نداشتیم. 
بعدازازدواج من توانستم در سم راادامه بدهم ومد ر کم 
راهم بگیرم.اماازآنجا که دخترم خیلی زود به دنیا آمد 
مجبورشدم قید درس خواندن رابزنم وبه شوهرم و 
نداشت. جز یک خلاء بز رگ یک درد سنگین که هیچ 
کس جز خودم و بعدها دخترم. سنگینی وبزرگی آن را 
حس نمی کرد. شسوهرم مرد خوبی بود. تحصیل کردہ, 
اجتماعی, خوش تیپ و خوش بر خورد. مودب و موقر. 
نه‌اهل سیگار ودود بود.نه اهل رفیق بازی.نه ادم 
خیانتکار و دورو ودغل. فقط یک ایراد بز رگ داشت. 
٦‏ ا تردن زابلدنبود. 
عشق ورزیدن رایاد نگر فته بود.از نظر روحی و روانی, 
احساس یک زن رااصلا درک نمی کرد. 

هیچ وقت یک جمله احساسی نگفت. هیچ وقت یک 
حرف خوب به زبان نیاورد. بااینکه ما زن و 
شوهر بودیم. اما مثل دو تاغریبه, فقط 
همخانه بودیم وزیر یک سقف 
زندگی می کردیم. 

اون ه فقط نسبت به من 
بی‌توجه بود که حتی نسبت 
وت 
علاقه‌ای از خودش نشان 
نمی‌داد. یک بار او را در 
آغ وش نگرفت. یک بار او 
رانوازش نکرد وحتی یک 
بار او را نبوسید. 

تحمل این وضع برای هر 
ری سک اس خص‌ضا برای 
آدم احساسی وعاطفی مثل من, که 


او وس 
طلاعات کی ارو ۳٦٣٣‏ 


همیشه آرزوی یک زند گی عاشقانه راداشتم.اینکه 
عاشق همسرم باشم. او رادوست داشته باشم و برای 
اووبچه‌ام از جانم‌هم بگذرم. امامت سفانه همسرم با 
رفتارهای سرد و بی‌تفاوتش نسبت به من و بچه‌ام,تمام 
این عشسق وعلافه رادرمن کشت.نهایتاً من سەسال 
توانستم تاب بیاورم. بعد هم از شوهرم خواستم توافقی 
از هم جدا شویم. من مهریه‌ام رابخشیدم و در قبالش 
حضانت فرزندم را گر فتم وبه این تر تیب بعد از سه 
سال به خانه پدرم بر گشتم. بعد از طلاق فقط مدت 
کوتاهی از هم خبر داشتیم.امابعد ار تباطمان کل قطع 
شد والان دوازده سال است که نه اواز ما خبری گرفته 
ونه ما از او خبری داریم. 

وقتی بر گشتم خانه پدرم. شرایط روحی وروانی 
خوبی نداشتم.اگر چه از یک زند گی بدون عشق راحت 
شده‌بودم. اما مطلقه شدن هم مشکلات خودش را 
دارد. مهمترین دغدغه ام مساله هزینه‌های زند گی 
بود.به هر حال پدر من یک فر د بازنشسته بود ودر امد 
چندانی نداشت. من حتی قبل از ازدواجم هم کار 
می کردم تاسربار پدرم نباشم. ان زمان دوره آرایش 
وزیبایی دیده‌بودم وچون کار در آرایشگاه رادوست 
نداشتم, در خانه به شکل خصوصی کار می کر دم.وقتی 
طلاق گرفتم تصمیم گرفتم کار دیگری راتجر به کنم. 
ان زم ان باب رفتن به دبی و آوردن جنس تازه‌باز 
شده‌بود. من هم تصمیم گر فتم همین کار رادنبال کنم. 
مقدمات کار فراهم شد و من راهی دبی شدم تااز آنجا 
لب اس بچگانه بیاورم و بفروشم.غافل از اینکه باز هم 
در گیر ماجرایی خواهم شد و باز هم احساساتم جر یحه 
دار خواهد شد. در همان سفر اول با آقایی آشناشدم 
اماحقیقت را بخواهید در همان نگاه اول نه از تیپ و 
ظاهرش خوشم آمد و نه شخصیت و رفتارش. 

گوی_ ارفتاره-ای‌من همانابتد همه چیز را به او 
نشان‌داد.امااو بر خلاف انتظارم. به جای آن که پاپس 
بکشد.از راه کار وارد شد.من در مورد کار,رفتارم بسیار 
جدی‌است.یعنی با کار. در حد واندازه کار بر خورد 
می کنم و به هیچ عنوان مس‌ائل احساسی و عاطفی را 


دخالت نمی‌دهم. او هم دقیقاً از همین راہ وارد شد و به 
بهانه همکاری و راهنمایی به تدریج خودش رابه من 
نزدیک کرد.از آنجا که من در یک خانواده‌متعصب 
بز رگ شدم دلم نمی‌خواست جوری رفتار کنم که 
شان و شخصیت خودم یا خانواده‌ام زیر سوال بر ود. او 
هم با یک نقشه حساب شدہ طرح رفاقت با برادرهای 
من ريخت وبه این ترتیب خودش رابه خانواده‌من 
نزدیک کرد. حدود یک سال و نیم ارتباط ما فقط در 
حد واندازہ کار بود نه بی بیشتر .من تصور می کر دم که او 
از رفتارهای من متوجه شده پارابیش از این نمی تواند 
فراتر بگذارد. بنابراین مراودات کاری ام با او ادامه 
اینکه بعداز یک سال ونیم ناگھان او در کمال ناباوری 
من؛ پیشنھاد ازدواج را مطرح کرد. 

پیشنهاد اومرابر سر دو راهی عجیب وغریبی 
قرار داد.اول آن که او نسبت به همسر اول من اصلاً 
برترنبود.حتی درحد وان دازه‌اوهم نب ود من از 
می‌خوا ست‌اگر قراراست دوباره‌ازدواج کنم.حداقل 
این بار با آدمی باشد که او رادوست دارم. امامن هیچ 
علاقه خاصی به این آدم نداشتم !از طرف دیگر دلم 
نمی‌خواست خانه پدرم بمانم. دوست داشتم زودتر 
ازدواج کنم وزند گی ام سر وسامان بگیرد. از بلاتکلیفی 
که در آن دست وپامی‌زدم اصلاً رضایت نداشتم. 
تاآن‌روز من هیچ وقت به او به عنوان مرد زند گی ام 
نگاه نکر ده بودم. گفتم شاید بعد از این, در گذر زمان 
به قول قدیمی‌هاء مهرش به دلم بیفتد و بتوانم با او زیر 
رک حف زیر گی کب ازفاظ ناک وسا دی 
بودواینکەاو گاهی بەمنزل مامیآمد. کم کم پذیرفتم 
که او شاید آن مرد رویایی نباشد. امامردی هست که 
بتوان به اوتکیه کرد.از آنجا که در ازدواج اولم شکست 
خور ده ‌بودم.احساس وعاطفهام رابەاونز دیک کردم تا 
زخم‌هایم بهبود یابند. اما دقیقاً بعد از آن که به شدت 
به‌اووابسته شد م وانتظار داشتم او برای از د واج قد م 
بردارد.اوپا پس کشید. گفت باید خانواده‌اش راراضی 
به این وصلت کند. باید پدرش استخاره کند واگر خیر 
بود»جلوبیایند.باید مادرش... خلاصه حرف‌هایی زد 
نداشته فقط می‌خواست با وعده از دواج مرابفریبد 
و به حریم خصوصی من وارد شود. به هر حال بعد از 
چهار سال آ شنایی و د وسال ونیم کش و قوس احساسی 
و عاطفی. از او هم دل بریدم.اگرچه بز ر گترین ضر به 
روحی و عاطفی ام رااز او خوردم. 


(گاهی‌اوقات آدم‌هاغره از موفقیت‌هایی که تا 
دیروز برایشان دست نیافتنی بود ناگھان در دیگ طمع 
خود می‌افتند. ادم‌هایی که بعد از یک دوره شکست‌های 
متوالی» در زمینه‌های دیگر به پیروزی می‌رسند. دچار 
اعتماد به نفس کاذب می‌شوند.او آن روزی که قرارداد سه 
ساله رامنعقد می کرد. فقط به اعداد و ارقامی که روی کاغذ 
و چک‌ها نوشته می‌شد. دل خوش کرد. غافل از آن که این 


بعد از آن بود که تصمیم گرفتم دیگر عنان و افسار 
احساسم رادر دست خودم نگه دارم و به هیچ مردی 
می‌پذیرفتم بعد از این من هستم و دخترم. مطمئن 
بودم وقتی بااین موضوع ومساله کنار بيایم.بقیه چیزها 
راحت و آسان می‌شود.از خانواده‌ام که جداشدم.مدتی 
همان کار سابقم راادامه دادم تااینکه ناگهان تصمیم 
گرفتم شغلم را عوض کنم. انگار یک نفر به من الهام 
کرد که کار توریستی انجام دهم.بااینکه هیچ اطلاعات 
کردم. بعد هم تعداد زیادی کتاب خریدم و مطالعه 
دراین زمینه راشروع کردم.مدت زمان زیادی طول 
نداشتم. ناچار اتومبیلم را فروختم و بابت ودیعه مغازه 
پرداخت کردم وبه علاوه‌اجاره ماهیانه‌ای که باید 
هر ماه می‌پر داختم اما مطمتن بودم در این کار موفق 
می‌شوم. کارم خیلی زود گرفت. خیلی زود تر از آنچه 
فکرش رامی کردم. در این زمینه خیلی موفق بودم. 
تغییر کرد. وضع زند گی ام از این روبه آن رو شد. 
اعتراف می کنم که دیگر کمبود حضور یک مردرادر 
زند گی ام احساس نمی کر دم. خیلی زود توانستم یک 
دفتر کار برای خودم بخرم. خانه‌ای در بهترین منطقه 
تهران اجاره کنم و حتی سه دانگ یک مغازه در یکی از 
خیابان‌های خوب و معروف تهران رابخرم. خوشحال 
بودم که اگر در ازدواج شکست خوردم. حداقل در 
کار و کسب موفق هستم ودخترم هیچ کمبودی ندارد. 
اما... اما یک اشتباه همه چیز رابه هم ریخت و باعث 
شد من الان اینجاباشم.وقتی مغازه‌رابه اتفاق شریکم 
خریدم. قرار شد یک سال مغازه دراختیار او باشد و 
یک سال در اختیار من. ضمن اینکه هر دو اذن اجاره 
ومشارکت به غیر راهم به یکدیگر داده‌بودیم ودر 
قراردادمان ذ کر شده بود که در صورت عدم تحویل 
به موقع ملک روزی صد هزار تومان ضرر و زیان به 
طرف مقابل پر داخت شود. 

سال اول مغازه‌در اختیار شریکم بود.او آنجاعطر 
واد کلن‌های‌مارک روزرامی‌فروخت.سال دوم سر 
موقع مغازه را به من تحویل داد. من هم مغازه راباایک 
اجاره بهای بسیار خوب برای سه سال به دو نفر اجاره 
دادم.البته این محاسبه راداشتم که سال اول وسال سوم 
که مغازه در اختیار خودم است بر ای سال دوم هم به 
ازای هر روز صد هزار تومان می‌پردازم. چرا که اجاره 
بهایی که قرار بود بگیرم کاملا این رقم راپر می کرد 


اعداد و ارقام اگر محل تأمین نداشته باشد. کاغذ پاره‌های 
بی‌ارزشی پیش نیستند. 

او ان روز می‌خواست با آن رقم‌هاء تمام زخم‌های 
احساسی و عاطفی‌اش را مرهم بگذارد. می‌خواست. صفر های 
کنار هم چیده شده انتقامش را از زند گی بگیرد. اما یک لحظه 
به این فکر نکر د که اگر نشود می‌تواند روزی صد هزار تومان 
خسارت شریک‌اش را بپردازد يا نه. این کار او شاید روی 


٦‏ غ۹ اغ لاحات کی 


وحتی بیشتر از آن برایم سود داشت. سال اول تمام 
شد و موعد تحویل ملک رسید. من به شریکم گفتم 
طبق قرارداد من روزی صد هزار تومان به او پرداخت 
می‌کنم.اما با این حال او از من و مستأجرھایم شکایت 
کرد.نهایتاً در داد گاه‌من تبرئه شدم‌وقرارشدبابت 
۵ روزی که مغازه در تصرف من است روزی صد 
هزار تومان به این آقا بپردازم. 

بعد از اتمام داد گاه به مستأجرها گفتم می توانند 
ملک را تخلیه و تحویل دهند. اما آنهااصرار کردند که 
می‌خواهند بمانند وبعد هم کلی زار زدند که دراین 
مدت کلی خسارت دیدند و می‌خواهند تغییر کاربری 
بدهند و مغازه‌رابوتیک کنند وبه هر حال من یک ماه 
ازاجاره‌شان راهم بخشیدم و قرارشد بمانند و کار 
کنند. من محاسبه کردم و دیدم باز هم ضرر نمی کنم. 
چون هم مغازه را داشتم و هم دفتر را اما دقیقاً زمانی 
که دعوای ما تمام شد و آنها خواستند مجدد مغازه را 
باز کنند.اداره‌اما کن‌مغازه‌رابه دلیل داشتن‌ مسائل 
منکراتی پلمب کرد. من از این جریان کاملاً بی خبر 
چرامغازه پلمب شده؟!من تازه آن موقع پیگیری 
کردم ومتوجه شدم که گویا آنهامشکلاتی به وجود 
آورده بودند. امامشکل من دو برابر شد زمانی که یکی 
از مستاجرها,در همین زمان به دبی سفر کرد و آنجا 
دجار مشکل و روانه زندان شد. 

از یک طرف مغازه پلمب شده‌بود.از یک طرف آنها 
کرایه شان را نپر داختند. از طرف دیگر نمی‌توانستم 
مغازه‌راپس بگیرم چون یکی از متهم هاءدر کشور 
نبود. خلاصه همه چیز در هم پیچید و همه اینها باعث 
رابدهم. 

من از آنهاشکایت کردم وشریکم هم از من شکایت 
کر د.امامتاسفانه مستاجرهای‌من که‌یکی ایر ان‌نیست 
و دیگری هم چون شریکش را فراری می‌دادند. او را 
متهم کرده... 

خلاصه کنم الان مدتی است در گیر پرونده‌ای 
شدم که نهایتا باحکم قاضی به جر م واگذاری منافع غير 
به یک سال حبس تعزیری و رد مال محکومم. رد مالی 
من نمی توانم ان رقم نجومی را که کلی ضرر و زیان هم 
شامل آن می شود پرداخت کنم.در این میان شرایط 
روحی دخترم خیلی بد شده. او سال اول دانشگاه است. 
اصلاً فکر نمی کرد یک روز پیشت میله‌های زندان به 
دیدن مادرش بیاید. نمی‌دانم چراناگهان همه چیز 
اینطوری روی سرمان آوار شد. 


کاغذ وبا پرداخت خسارت جبران می شد 
اما خودش به نوعی خیانت بود. خیانت در حق شریکی 
که صادقانه با اوشراکت کرده بود. کاش غافل نباشیم از 
خیانت‌هایی که در حق شریک خود می کنیم. شاید آنها 
حاضر نباشند تاحق خود را بگیرند اما کسی هست که دیر 
یا زود حق آنهارا می‌گیرد. کسی که هميشه حاضر است و 
حسابش با ما زمین تا آسمان فرق دارد.) 
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هر کس بر ادر ادمانی خود د ابر چسی بز ند و او رامتهم کند از اهل آ قق خواهد ود 
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۹ یی که در زمینه عصب شناسی بوده قنور 
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آمدن تجربەھابی است که به دهه ۱۹۸۰ برمی گردد. 
و آن تحقیقات و آزمایش‌هایی بود که‌می‌خواست ثابت 
کند مغ مااختیار عمل زیادی دارد و پیش از اینکه 
از تصمیم خود آ گاهی دآشته باشیم. مغز ما تصمیم 
خودش را گر فته است. دانشمندان امروزہ می توانند 
انسان رامثل یک کامپیوتر به سیستمی مجهز کنند و 
پیش‌بینی کنند که مغز. چند ثانیه قبل از اینکه فکر کنید 
پامطمتن شوید که می خواهید کاری راانجام دهید. 
چه گزینش‌هایاانتخاب‌هایی دارد و چه تصمیم‌هایی 
می گیرد.اگر مابه روند تصمیم گیری خود آ گاه نباشیم, 
چگونه می توانیم ادعا کنیم که از روی اختیار این کار را 
انجام داده‌ايم؟ واگر آ گاهانه واز روی اختیار این کار 
راانجام‌می‌دهیم.دقیقاً چگونه تصمیم می گیریم که 
چه کاری راانجام دهیم؟ به نظر می رسد که تحقیقات 
دانشمندان. ایده پر طر فدار اختیار رابا شکست مواجه 
8 است. آیا به راستی چنین است؟ 

تصور کنید در حال‌نگاه کردن بە ساعت روی 


الاعات تس سا رو ۳۳۱۵۳ 


کامپیوتر هستید. عقر به آن به سرعت می چ ر خد واز 
شماخواسته می‌شود هر زمان که خودتان خواستید 
و تمایل داشتید. د کمه‌ای رافشار دهید. در لحظه‌ای 
که تصمیم گرفته‌اید انگشت خود راح ر کت دهید. 
بايد به موقعیت عقربه در صفحه ساعت توجه داشته 
باشید. در تمام مدت. فعالیت الکتریکی مغز شمابا 
استفاده‌از نوار مغز (۴۳6) کنترل و بازبینی می‌شود. 
فرض می کنیم شماروی ساعت هشت وده د قیقه و 
بیست انيه د کمه رافشار داده‌اید. اما آیابەراستی 
شما در همان لحظه تصمیم گر فته بوده‌اید آن د کمه را 
بفشارید؟ یعنی ۸و ۱۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه؟ 

این آزمایشی‌بود که درسال ۱۹۸۳ توسط 
عصب شناس آمریکایی "بنجامین لیبت" انجام شد و 
دانشمندان رابر آن داشت که دوباره به مساله اختیار 
فکر کنند. لیبت لحظه واقعی فش ده شدن د کمه رابا 
زمان‌هایی که آنهابه عنوان زمان تصمیم گیری اعلام 
می کر دند. سنجید سپس این زمان را با جریانی از 
فعالیت مغز مقایسه کرد و دریافت که فعالیت مغز به 
طور متوسط سه دهم ثانیه پیش از اینکه آن شخص 
د کمه رافشار بدهد. خبر داشته که می‌خواهد ان کار را 
انجام بدهد. این تغییر در فعالیت مغز که بر تصمیم‌های 
آگاهانه بر تری‌دارد.و آماد گی‌بالقوه نامیده‌می‌شود. 
به قوه‌ی اختیار منجر شده‌است بنابر این بنجامین لیبت 
معتقد شد که مغز برای انجام کار قبل از اینکه تصمیم 
به انجام آن بگیرد. اماده می‌شود. 

ازمایش‌های‌لیت در ظاهر ساده‌بودند اما 
یافته‌های مهم او طرفدارانش رابر آن‌داشت که 
فعالیتھایسش را دنبسال کنند. در سال ۲۰۱۰ء 


عصب‌شناسان وجراحان عصب از دانشگاه‌هار وارد 
ولآ زمای ش‌لیبت راتکرار کردندولی این بار 
الکتر ودهایی در مغز قرار دادند تافعالیت‌های مغز را 
جدای از سلول‌های عصبی ثبت کنند. آنها پی بردند 


٠٠ 


-- کنکاش‌هاو تحقیقات اخیرِ عصب شناسان و دانشمندان درباره‌ی مغزانسان»آنهارا 

بیش از پیش متقاعد کرده که مغز مابه گونه‌ای است که مثل حواس دیگر از قبیل بویایی, 
"- شنوایی و...قابل درک وشناسایی است. "سیمون کرامپون درگزارشی که به تازگی‌در مجله 
علمی فو کوس منتشر کرده به تازه‌ترین نتایج تحقیقات متخصصان و کاررشناسان دراین 
زمینه اشاره کرده است_ نکته ی جالب این که بین دانشمندان و فیلسو فان اروپایی و اعریکایی 
در با ره ی این که انسان‌هیچ اختیاری‌داردیا ندارد بحث‌های زیادی شده و نهایتاً فیلسوفان 
با استمداد از فلسفه‌ی مشرق زمین به این نتیجه ر سیده اند که نه جبر است نه اختیار بلکه 
حالتی است بین این دو و این همان حدیث شریف است که فرمود: 'لاجِبرٌ و ااختیار بل تفیض 
بین الأْمرین : مولوی در دو بیت ساده موضوع جبر و اختیار راحلاجی کرده: "٦٦‏ 


"ماد گی بالقوه" که پیشتر به آن اشاره شد. یک ونیم 
ثانیه قبل از تصمیم گیری اتفاق می افتد. بررسی اسکن 
مغزی که درسال ۰۰۷ ۲توسط جان‌دیلان‌هینز " 
عصب شناس برلینی انجام شد. نشان داد که بر خی از 
تصمیم‌هایی را که می گیریم می توان حتی تا هفت ثانیه 
قبل از آن پیش بینی کر د.او کسانی را که در تحقیق 
شر کت کردہ بودند. در دستگاه اسکنر مغزی قرار داد 
واز آنها خواست به دلخواہ د کمه رابه طرف چپ یا 
راست فشار دهند و هر زمان که تمایل دارند این کار را 
انجام بدهند. نتیجه این تحقیق نشان داد که حالت‌های 
فعالیت مغزی که به تصمیم راست منجر شده بود با 
ان حالت‌هایی که تصمیم را به فشردن در جهت چپ 
کشانده بودند. تفاوت داشت واین تفاوت. جند ثانبه 
قبل از اینکه د کمه فشر ده شود. مشخص می شد. 


شاید یکی از بحت برانگیز ترین وداغ‌ترین 
این آزمایش‌ه او تحقیقات. مربوط به روانشناس 
آمریکایی. دنیل وگنر "باشد که پیش از مرگ خود 
درسال ۲۰۱۳ استدلال کرد که اینکه فکر کنیم ما 
حسی به نام کنترل داریم که شبیه حس بویایی یا 
شنوایی به طور مشخص عمل می کند. خیالی باطل 
وگول زننده‌است .اوبه‌این‌نکته‌اشاره کرد که 
"نمونه‌ها و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهند 
تفکر مادرباره اینکه ما مسئول رفتار و کارهایمان 
هستیم, کاملاً اشتباه‌است . گاهی اوقات کاری راانجام 
بهعنوان‌مثال,حر کت دادن یک لیوان اطراف "لوح 
احضار روح" یا انجام دادن و به پایان رساندن کاری 
که به وسیله هیپنوتیزم آن راانجام می‌دهیم. به عبارت 
دیگر. گاهی فکر می کنیم در حال انجام کاری‌هستیم اما 
در واقع این طور نیست و کاری انجام نمی دهیم. و گنر 


و او ق 
ما همه شیریم > شیران علم/ حمله مان از باد باشد دم‌به‌دم" 
از شماد عوت می‌کنم این گزارش را بخوانید و با جدیدترین دیدگاه‌های فلس فی و علمی 


درباره‌ی جیر و اختیار آشنا شو ید فد ان وف 
است‌ولزوماً با تمام عقاید مطرح شده در این گزارش موافق نیستیم. 


برای اثبات این موضوع. تخته کوچکی راشبیه به تخته 
احضار ارواح روی میز کامپیوتر گذاشت و دو ماوس 
روی آن قرار داد. سپس از دو شر کت کننده خواست 
دردوط رف این تخته بنشینند وم اوس رابگیر ندو 
باحرکت‌دادن ان. مکان‌نماراروی تصاویر صفحه 
نمایش کامپیوتر حر کت دهند.به آنهایاد آوری‌شد هر 
وقت که تمایل داشتند. مکان نما رامتوقف کنند. پس 
از اینکه مکان نما متوقف شد. از داوطلبان سوال شد 
چقدر احساس می کنند که خودشان,بااختیار کامل 
این کار راانجام داده‌اند و مکان نما را متوقف کرده‌اند. 
داوطلبان گر وه‌های مختلف. همگی عقید ه‌داشتند که 
خودشان مکان توقف راانتخاب کرده‌اند.اما آنهااز 
حقه این آزمایش باخبر نبودند. یکی از دو داوطلب. در 
حقیقت هماهنگ کننده آزمایش بود که در تمام مدت 
آزمایش, کنترل کامل مکان نما را بر عهده‌داشت و 
حر کات آزمون شونده‌ی واقعی این آزمایش تاثیری 
برهدایت و کنترل مکان نما نداشست. این مثل وقتی 
است که شما دارید تعلیم رانندگی می بینید و بسیاری 
ازاوقات, مربی است که کلاچ را کنترل می کند اما شما 
فکر می کنید خودتان بودید! 

و گنر عقیده داشته ما مدام خود را گول می زنیم. 
اواصطلاح "توهم در اختیار آگاهانه "را به کار می‌برد. 
روانشناسان و عصب‌شناسان دیگر بعدها از این نظریه 
بهره گرفتند ومی‌گویند انسان هميشه رفتار واعمالش 
رابه قصد ونیت نسبت می‌دهد.ماهميشه داستان‌هایی 
می سازیم تااگر در کاری شکست خورده باشیم. آن را 
گردن جبر روز گار بيندازيم. واگر موفق شده‌ايم. آن را 
از اختیار و اراده‌ی خودمان بدانیم. 

حتی برای عملگراترین دانشمندان هم دشوار 
است که به انسان به‌عنوان یک | دم ماشینی از پیش 
برنامهریزی شده نگاہ کنند و بپذ یر ند که اعمال و 
کنش‌ه ای م ابه جای‌اینکهنتیجه افکار ماباشند. 
محصول فر آیندهای‌غیر آ گاهانه هستنداما 
این تمام ماجرانیست.اگر علم بخواهد درباره 
اختیار.ورای‌نظر یات سنتی بحث کند. کاستی‌ها 
ومش کلات بحث‌های قدیمی اختیار نیز مطرح 
خواهند شد وباید پاسخی برای آن پیداشود. 
می توان گفت دانشمندان و فلاسفه بر ای تدوین 
و یافتن نگرش‌های تازه‌تری به مساله اختیار. 
به طور یکس ان در گیر ند وهیچکدام نمی توانند 
جوابی قانع کننده بدهند. 


وھ پت ہت 

'پاتریک‌هاگار د'. عصب‌شناس انگلیسی, که با 
بنجامین لیبت همکاری می کرد. امروز به عنوان استاد 
موسسه عصب شناسی وادراک دانشگاه‌لندن در 
حال تحقیق است.او که یکی از پیشگامان نظر یه ضد 
اختیار یاهمان جبر است.می گوید: "یک مساله کاملاً 
روشن است. چشم‌انداز علمی بیشتر از این نمی تواند با 
دو گانگیاعتقادات فلاسفه‌ای‌همچون "رنهد کارت" 
که عقیده دارند جهان از ماده و روح تشکیل شده است 
وروح کاملاً مستقل از جسم قرار دارد. ساز گار شود. ما 


عصب‌شناسان بر این باوریم که تمام افکار, احساسات 
و تجربیات ما نتیجه اتفاقات الکتریکی و شیمیایی مغز 
هستند واین ایدہ راقبول نداریم که کسی به نام "من" 
هست که به مغز می گوید چه کند . 

از نظر اوءماخودمان رافریب‌می‌دهیم وفکر می کنیم 


که کارهایمان را کاملاً آ گاهانه واز روی میل و اختیار 
خودم ان انجام می‌دهیم. از طر فی عقیدهداریم برخی 
از کارها از اراده و اختیار ما خارج است. در این زمینه و 
اختیار داریم. چرا گاهی مجبوریم. فلاسفه‌ی مشرق 
زمین به‌ویژه محققان مسلمان اینگونه پاسخ می دهند 
که "نه جبر است نه اختیار بلکه حالتی است بین این 
دو" وگنر به کارهای اخیر "آرون شور گر "در فرانسه 
اشاره‌می کندواین سوال رامطرح کرده‌است که آیا 


آگاھی بالقوه‌ای که لیبت به آن اشارہ کر ده‌بود. نشان 
دهنده بر نامه‌ریزی شدن مغز برای کارهای بعدی 
است؟ شور گر تحقیقات پیش از خود رابا ا کید وپیش 
فرض این مساله توسعه داد که وقتی ما بر پایه درون 
دادهای بصری تصمیم می گیریم. گر وهی از سلول‌های 
مغز شروع می کنند به گرد آوردن نشانه‌ها و علائم 
موافق بازده‌های مخت ف. هنگامی که این هیجانات 
عصبی تا یک نقطه اوج بالا می‌روند, به یک برداشت 
می‌انجامند.اواین تست رادر اینترنت گذاشت:دو 


7 
٦‏ داد ی۹ اطلاعات ی 


تصویر کاملاً یکسان از یک پیراھن نمایش دادواز 
داوطلبان خواست به تفاوت رنگ دولباس اشارہ کنند. 
بیشتر کسانی که جواب داده بودند. اعتقاد داشتند 
رنگ آن دو پیراهن با هم تفاوت‌هایی دارندا شور گر 
اینگونه نتیجه گیری می کند که هیجانات عصبی مغز 
مابربرداشت مختلف از تفاوت رنگ دولباس اثر 
می گذارد در حالی که در واقعیت. دو لباس کاملاً شبیه 
هم هستند و رنگ یکسانی دارند. 

شور گر همچنین به این نکته اشاره می کند که 
هیجانات عصبی مداوم وهمیشگی, بر تمام تصمیم 
گیری‌های مادخالت‌دارند وبر آن‌اثر می گذارند. 
اویک نمون ه کامپیوتری ازفعالیت الکتریکی‌برای 
گرد آوری‌اطلاعات در مغز ساخت‌ودریافت که 
شبیه به حالت آ گاهی بالقوه‌ای است که‌لیبت به آن 
اشاره کر ده‌بود. شور گر این گونه استدلال می کند. 
آنچه که شبیه فر آیند پیش آ گاهی در تصمیم گیری 
است. ممکن است اشاره داشته باشد به میل و خواست 
برای گرفتن تصمیم آ گاهانه نه خود تصمیم گیری. 
در یک آزمایش, شور گر نشان داد که داوطلبانی که 
بیشترین هیجان عصبی راداشتند. در انتخاب‌های 
"خودبخودی "سریع تر عمل می کردند. "ها گارد "در 
این بارہ می گوید: تتوری شور گر با اختیار ساز گار 
است زیر کسی که وارد استانه‌ی انجام دادن تصمیمی 
می‌شود. تصمیم اوبانیت‌ش هماهنگی دارد اما تصور 
می کنم که شور گر درباره این فر آیند آ گاهانه, محتاط 
برخورد می کند." 

در واقع. یک سوال مهم و اصلی درباره خود آ گاهی 
وجود دارد که باید به ان توجه شود زیراسوال‌های 
این حیطه» ب دون درک وفهم کامل از این موضوع 
نامر بوط به نظر می‌رسند.هاگارد در ادامه می گوید: 
"تصورمن این است که مادرباره آنچه که انجام 
می‌دهیم, یک تجربه آگاهانه داریم. تحقیقات مابر 
تجارب متعددی استوارند. لازم است بدانیم 
که آیابین رفتارهای آ گاهانه‌ای مثل درست 
کردن یک فنجان‌چای, حرف زدن و... و آنچه 
که به صورت ناخود آ گاه انجام می‌دهیم. مثل 
راه رفتن, تفاوتی وجود دارد؟ این به ما کمک 
می کند تابفهمیم آ گاهی چگونه بر کنترل ما 
روی رفتار و اعمالمان تاثیر می گذارد." 

عصب شناسان دو ناحیه از مغز رابررسی 
کردند. دو ناحیه‌ای که به نظر می رسد رفتار 
و کاره ای مارا کنت رل می کنند.یکی از آنها 
ناحیه‌ای است در پشت مغز که در طراحی 
ونظارت رفتار مانقش‌دارد ودیگری ناحیه و مرزی 
است که دو نیمکره با هم تلاقی می کنند. هنگامی که 
پزشکان این ناحیه رابه کمک الکتریسیته تحریک 
می کنند.بیماران تمایل دارند دست خود راحر کت 
دهند. واین زیاد شبیه میل و اختیار نیست زیر ادرست 
است که خودش مایل است دستش راتکان بد هد 
امااین پزشک است که به اوالکتریسته داده‌تاجنین 
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شامت 


ات * 


دز او داد دارد 


ھامام موسی کاظم(ع) 


ےی گک- 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سسوال:مایک خانواده کارمندچهار نفره‌هستیم که 
بنده و همسرم از صبح تا بعداز ظهر به کار مشغولیم و در تمام 
طول مد تی هم که در خانه‌هستیم سعی کردہ ایم فرزندانمان 
رادرست تربیت کنیم.امامشکلی که دار یم این است که 
گوبی رفتار و گفتار مابر روی آنهاهیچ تاثیری ندار دودر واقع 
ما کار خودمان رامی کنیم و آنها هم کار خودشان رابگذریم 
از اینکه تنبیه و تشویق هم جزو برنامه‌های تربیتی ماهست و 

حال می خواستیم بدانیم چگونه تاثیر گذار تر باشیم. 
مجتبی -ع -رفسنجان 


معیارهایی برای تربیت اثر بخش 
پاسخ؛باسلام خدمت شماخانواده‌محترم‌ودلسوز, 
برای اینکه بتوانیم فرزندان خود رابه درستی تربیت 
کنیم باید سعی کنیم تادانش لازم در باره‌فرزندپروری 
رایادبگیریم, فر زند پروری مانند بسیاری از مهار تهای 
دیگر احتیاج به دانش وآ گاهی وبعد هم نیاز به تمرین 
داردیعنی باید سعی کنیم باورهااوشناخت خود را 
به‌پرورش وتربیت فرزندانمان تغییر دهیم.سه 
دید گاه اصلی برای تعامل بین والدین وفر زندان: یعنی 
روش‌هایی که والدین به وسیله آنها با فرزندان تعامل 
ورفتار می کنند به این صورت است: 
۱-سخت گیری یا کنترل بیش از حد:دراین 
روش,آزادی در کار نیست,وفر زندان ملزم به اجرای 
قوانین وضع شده از طرف والدین خود هستند وحتی 
برای وضع این قرار دادها بافرزندان مشورت هم 
نمی‌شود.در این روش یا دید گاه تربیتی, والدین 
هیچ حق انتخابی برای فر زندان خود قایل نیستند 
وشعار این والدین این است: این کار رامی کنی 
چون من می گویم.یا انتخاب بی‌انتخاب ببین من چه 
می گویم.اين والدین توقع زیادی از فر زندان خود دارند 
آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
رشنه‌ها از ساعت 


۰ تا ۱۶ با شسماره تلفن: 
۳۹۹۹۳۲۳۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ تا ۱۵۱۲۰ 

با شماره تلفن: ۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


اطلاعات کی ما رو ۳۹۵۳ 


ولی در مواقعی که لازم است به اندازه کافی پاسخگوی 
نیازهای انها نیستند. 

۲-آسان گیری پا بدون‌محدودیت:دراین 
دید گاه تربیتی, والدین هیچ گونه قانون یا مقراراتی 
برای تربیت فر زندان خود ندارند. | زادی مطلق در 
خانه حکم فرماست وبچه‌ها آزاد هستند که هر کاری 
که دوست دارن د انجام دهند یاهر چه می‌خواهند 
انتخاب کنند. 

۳-تربیت سالم :این شیوه روش صحیح تربیتی 
می‌باشدوالدین‌با کمک فرزندان‌قوانینیراوضع‌می کنند 
که به نفع هردو آنهاست یعنی با کمک ومشورت کردن 
بافرزندان قوانینی راوضع می کنند که در صورت لزوم 
هم با موافقت والدین وفرزن دان می‌تواند قابل تغییر 
باشد. مثلا ممکن است والدین وفر زنداین قانون راوضع 
کنند که در طول هفته فرز ند باید ساعت ۱۰ بخوابد 
ولی در روزهای تعطیل میش ود این قانون راتغییر داد. 
معمولادر خانوداه‌های‌سخت گیر این انتخاب وجود 
ندارد واگر والدین این قان_ون رادارند که فرزند بايد 
۰ شب بخوابد موارد دیگری در نظر گر فته نمی شود 
وفر زند ملزم به اطاعت از آن اسست از طرفی در شیوه 
تربیتی سالم والدین علاوه‌بر داشتن اقتدار لازم به موقع 
مهربان بوده وبه فرزند خود احترام می گذارند ودر 
مواقع بروز مشکل با کمک وهم فکری یکدیگر سعی 
می کنند مشکلات را حل کنند. 

باتوجه به مواردی که درباره نوع وشیوه تعامل 
والدین بافر زندان ذ کر شد در اینجا چهار معیار برای 
داشتن تربیتی موثر بیان می‌شود: 

| - آیا والدین درعین قاطعیت.محبت آمیز هم 
هستند ؟این خیلی مهم است که والدین درعین حال 
که با قاطعیت واقتدار بافرز ند خود رفتار می کنند. به 
همان‌اندازه‌با آنهامحتر مانه ومهر بانانه نیز رفتار کنند. 
مهربان بودن با کودک نشانه احترام قایل شدن برای 
اوست. برای شیوه‌های مستبدانه یا سخت گیر معمولا 
فرزن دان از مهربانی بی‌بهره‌اند وشیوه‌های آسان 
گیرانهقاطعیت لازم‌راندارند.در حالی که‌مهربانی 
وقاطعیت به همراه‌هم برای تربیت سالم ضروری 
است.در تعریف قاطعیت می توان این طور گفت که 
والدین در اجرای قوانین محکم وپابر جا باشند ولی این 


آقای مجتبی فضیلت خواه 
کارشناس ارشد -مشاور تحصیلی 
مشاوره تلفنی سه‌شنبه‌ها از 
ساعت ۱۴ تا ۱۵ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
| دوشنبه‌ها از ساعت!! تا ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کار رابامھر بانی وباصحبت کر دن با فر زندانجام دهند 
ونه با تحکم وزور.مهر بان بودن هم به این معناست 
که بافرزند خودتان بااحترام رفتار کنید.فرض کنید 
برخوردمهربان وقاطع این است که اتای رادرک 
کنید.بدون اینکه شروع به دعوا کر دن ویاجواب دادن 
به‌اوشوید.در نظر داشته‌باشید که شمانمی توانید 
فرزند خود رامجبور کنید تاباشمامحتر مانه رفتار 
کند,امامی توانید باخودتان محر مانه کن 
یعنی از شرایط بی ‌احترامی دوری کنید. 

۲-آیاوالدین ‌به‌فرزندان کمک می کنند تا 
احساس تعلق وامنیت داشته باشند ؟ تعلق داشتن ومهم 
بودن از نیازهای اولیه همه انسان‌هاست به خصوص 
بچه‌ها.بچه‌ها دوست دار ند مورد توجه اهمیت وهمین 
طور احساس متعلق بودن‌باخانواده‌راداشته باشند واین 
باسخت گیری زیاد وتنبیه ایجاد نمی‌شود. 

۳-آیاروش تربیتی والدین در بلشدمدت 
تاثیر مثبت دارد؟ تنبیه کردن در کوتاه‌مدت تاثیر 
می‌گذارد.ولی در طولانی مدت نتایج منفی زیادی 
دارد. تنبیهفقط به کود ک می گوید که چه کار نکند. 
ولی به آنها یاد نمی دھد که چه کاری درست است ویا 
چه کاری باید انجام دهند. 

۴-آیاوالدین مهار تهای لازم زند گی رابرای 
رسیدن فرزن د به یک شخصیت خوب وسالم 
آموزش می دھند؟از جمله مهار ته ای لازم برای 
زند گی این است که فرزندان ما یاد بگیر ند که به 
دیگران احترام بگذارند.به دیگران ونیازهایشان توجه 
کنند.(مهارت ار تباط موثر).همچنین مهارت حل 
مسئله, مسئولیت پذیری و کمک وهمکاری با دیگران 
از جمله مهارت‌هایی هستند که فر زندان می توانند از 
والدین خود یاد بگیر ند. 

نتیجه گیری:فرزند پروری یک مهارت است 
ومانن‌دهر مهارت دیگری احتیاج به آگاهی‌ودانش 
لازم وتمرین برای یاد گیری دارد.بهترین نوع وشیوه 
تربیتی داشتن قاطعیت همراه‌بامهر بانی بافر ز ند است. 
هم چنین باید توجه داشته باشیم که هماهنگی بین پدر 
مادر در نوع تربیت فر زندان بسیار مهم است. چون در 
غیر این صورت نتایج تربیتی موثر نخواهد بود. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
یکشنبه دهم خردادماه از ٩‏ تا ۱۱ 
با تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 

روزهای یکشنبه از ساعت (۱تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


خانم لبلاپورسمر 
کارشناس ارشد - روان درمانی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 
با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۴۳۸ 


ازدواج » خانواده 


تخمه هند وانه: د شمن پو کی استخوان 

۰۰ ا گرم تخمه‌هندوانه ۰ کالری انرڑی داردودر ٠عددآن:۵‏ 
کالری‌انرژی نهفته‌است. تر کیب‌های موجود د راین تخمه مانند انواع دیگر 
است و مصرف متعادل آن می تواند از کم خونی, بی‌اشتهایی, سوء جذب والتهاب 
جلوگیری کند. این تخمه بیشتر به نام تخمه جابانی (ژاپنی) معروف است و کلسیم 
آن برای زنان یائسه در پیشگیری از ابتلابه پو کی استخوان مفید به نظر می رسد. 
۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۶“ ی۶۷ ازهای ریرودرشت دار و 
می توان آن رابےەصورت بودادەدر طعم‌های نمکی(البته کم نمک), گلپر و آبلیمو 


مصرف کرد. 
تخمه خربزه: خون ساز 


مغز تخمه خربزه بوداده حاوی چربی, پروتئین. آهن, ویتامین ۳و فیبر است. 
تخمه خربزه نیز غنی از مواد معدنی و ویتامین‌هاست. به خونسازی کمک می کند 
وخاصیت آنتی اکسیدان دارد. 

تخمه آ فتابگردان: انر ژی ساز 

تخمه آفتابگر دان سر شار از فسفر. منگنز روی, پتاسیم. منیزیم, آهن و حاوی 
میزان قابل توجهی فولات (اسید فولیک). ویتامین ۵ ٹلو ویتامین‌های دیگر گروه 
(قندها) استفاده کند وپرانرژی باشد. یک مشت تخمه آفتابگردان ۵درصد 
از اسیدهای‌چرب اشباع نشده‌هستند که نوعی اسید چرب امگا ۶محسوب 
9 ۲ 

علاوه‌براین, تخمه | فتابگردان‌حاوی اسید های چرب اشباع نشده است که 
این اسیدهای چر ب برای سلامت قلب و عر وق بسیار مفیدند. یک مشت از این 
تخمه‌ها ٠‏ ۹درصدنیاز روزانەبەویتامین ترا تامین‌می کند.در ٠‏ | گرم تخمه 
آفتابگردان ۰ کال ری‌انرژی نهفته است.این تخمه حاوی ۲۳ درصد مواد 
٥٣٦‏ "0 ۰ ۲درصد کربوهیدرات وسر شا ر از فسفر پتاسیم. 
آهن. کلسیم» منیزیم و ویتامین ۸ش 8و است. 


خواص دارویی گلپر 
٭ اسانس گلپر به عنوان آنتی اکسیدان در کاهش 
خطرات قلبی عر وقی و کاهش مقاد یر لیپوپروتیئن‌های 
سرم نقش دارد. 
* مقوی معده و سایر اندام‌های گوارش است. 
۶« ضد نفخ است. 
٭ ترشحات معده را زیاد و سموم بدن را دفع می کند. 
٭ ضد عفونی کننده و میکروب کش قوی است. 
۶+ باعث ازدیاد شیر مادر است. 


عصبی مفید است. 


مقت 


| کک 


3% خوردن کم آن باعث شادی و نشاط می شود. 

٭ برای هضم غذا موثر است. 

۴ برای کمردردھای ناشی از رطوبت مفید است و 
می‌توان آن راهمراه‌با غذامیل کرد. 

٭قطع کننده بلغم و دفع کنندہ باد و نفخ شکم است. 
٭ بھترین دارو برای معالجه‌ی هیستری است. 

٭دم کرده‌ی ریشهی آن برای رفع ناراحتی‌های 


٭ضماد گلپر با موم وروغن جهت تسکین سیاتیک 


خطر فشارخون بالاو کاهش خطر ابتلابه بیماری سر طان و اختلالات رفتاری در جوانان کمک می‌کند و برعکس امگا ۳های دارویی. خطر مسمومیت ندارند. تخمه‌ها منبع غنی چربی 
هستند که هنگام رسیدن, مقدار زیادی از نشاسته خود را از دست می‌دهند و به میزان چربی آنها افزوده می‌شود. از نظر نوع چربی هم دارای اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع هستند که 
البته مقدار اسید های چرب غیر اشباع (مفید) آنها بیشتر است... در ادامه به خواص بر خی از انواع تخمه‌ها اشاره می کنیم: 


تخمه کد و: سلامت پر وستات 

باخوردن ۱۰۰ گرم تخمه کدونیمی از نیاز روزانه بدن به منگنزمنیزیم وفسفر 
امو ےمدص کو ے تا ادا کھر رض ک اسان 
قرار دارند آجیل مناسبی باشد. به علاوه تخمه کدو در حفظ سلامت پروستات 
نقش ضدالتهابی ایفامی کند. تخمه کدو تنبل بهترین منبع منیزیم است وبه گفته 
دانشمندان. سطح بالای منیزیم در خون تا ۰ در صد احتمال مر گ زودرس را 
کاهش می‌دهد. در پاییز که فصل کدوتنبل است می توانید تخمه ان راخشک 
واین‌دان هرابه برنامه غذایی روزانه‌تان اضافه کنید.درهر ۳۰ گرم دانه برشته 
شده کدو تنبل. ۰ میلی گرم منیزیم وجود دارد. بر خلاف افکار عمومی تخمه 
کدودفع کننده کرم است وباعث افزایش و تقویت حافظه می‌شود. تخمه کدوی 
کاغذی نیز سر شار از فیتوسترول و ویتامین و اسیدهای چرب لینولئیک است و 
برای ورم پروستات و سوزش مجاری ادرار استفاده می‌شود. 

مغز تخمه پوست کنده بخوریمیانه؟ 

از مصرف مغز تخمه‌ها به صورت پوست کنده و | ماده‌حتی الامکان خودداری 
کنید زیرادر این صورت هم از مصرف تخمه لذت کمتری می‌برید.هم کالری 
خیلی بالایی دریافت می کنید. علاوه بر اینهاء احتمال| کسیده شدن این مغز تخمه‌ها 
بیش از خود تخمه‌هاست. در ضمن اگر از هر چند تخمه‌ای که می خورید یکی تلخ 
رحس آن یات دای ظا حال فاد هیر 

واما؛ مضرات مصرف بی‌رویه 

در مصرف انواع تخمه‌ها محتاط باشید چراکه زیاده روی در مصر ف انها به 
دلیل چربی و کالری‌بالا منجر به اضافه وزن می شود ونمک به کار رفته‌در آنها 
برای طعم دار شدن باعث افزایش فشارخون وبر خی عوارض دیگر در بدن خواهد 
شد. بنابراین بهتر است از آجیل‌هایی استفاده کنید که طعم دیگری به غیر از شوری 
برای آنهادر نظر گرفته شده‌است.اگر چه تخمه‌ها از هر نوع فیبر محلول و نامحلول. 
کے درل تاه ٣")‏ ٴ١"‏ 
خوراکی برای افرادی که به پبوست.بیماری‌های التهابی. سرطان روده‌بزر گ. 
ار دد معا کد ی 


٭ برای تقویت حافظه کار برد دارد. 

٭ضماد گلپر با روغن زیتون برای از بین بردن سياهي 
زیر چشم ومالیدن پختەی آن باسر که و پوست انار 
جھت بواسیر نافع است. 


سود مند می‌باشد. 

توجه: مصرف زیا دگلپ رسبب سقط جنین می‌شود.ا زاین رو 
خانی‌های باردار در خوردن زياد آن مجا زنیستند. با وجود 
تمام‌حواص‌مثب تگلپرنبای دا زگر دگلپ ربه مقاد ی رز یاد 
استفاد هک رد جو نایجا د تپشقلب م یکند.مق دار مجاز 
مصرف پود ردان هگلپر, گرم در رو زاست. 


۹٦‏ لمات بی 


٭پاشیدن گرد گلپر روي زخم‌هاي خوره‌اي و جذام 


هر کس مشکلی از مومنی راو ط ف نماید خداوند او داد رود 


شامت 


خوشحال می گر داند 


اما ر (Els‏ 


تس . تاریخی 


سیدهاشم سیدهاشم هوشی سادات سادات 


سیر تحولات این 


5 سس = 


تاانقلات 0 


بهار ۵۶و فضای باز سیاسی 


سال ۱۳۵۶ در شرایطی آغاز شد که هم رژیم 
استبدادی‌شاه‌وهم جریان‌های‌مبار زو گاه‌می‌دانستند 


که ایران روزهای حساسی را در پیش دارد. 

شاد رات دان سال با اعلام ری 'لضاق 
بازسیاسی طی چند مصاحبه مطبوعاتی ورادیو- 
تلویزیونی,در واقع انطباق سیاست‌های ایران با اهبرد 
جیمی کار تر رئیس‌جمهوری آمریکارا اعلام کرد. 

سیاستی انبساطی پس از یک دهه سیاست به شدت 
انقباضی که ره آورد آن شسهادت صدها جوان ایرانی و 
مسلمان و مبارز در زندان‌ها ویا در خیابان‌های شهرها 
طی د ر گیری‌باساواک بود.و به همر اه‌هزاران زندانی 
سیاسی که مشکل داخلی و بین المللی بسیاری برای 
رژیم به وجود آورده بودند. بدون شک اگر در ابتدای 
دهه ۵۰ وبه موازات افزایش نجومی در امد نفت که 
موجب اتخاذ سیاست اتیساطی در اقتضاد ایران شد» 
حداقل سیاست باز سیاسی نیز همراه با آن اعلام 
می شید کار به وخامت حدا کثری سیاسی_اجتماعی 
پایان سال ۵۵ کشیده‌نمی‌شد. یاایتکه حداقل شرایط 
دیگری پیش می آمد ومشکلات از طریق دیگری حل 
می‌شد و خشونت افراطی روان مر دم‌ایران را آزرده 
نمی‌ساخت. همانطور که رهبری نهضت اسلامی در 
سخنرانی آبان ۴۳به شاه و در نامه سر گشاده به هویدا 
نخست وزير درسال ۱۳۴۶ هشدار وانذار داد که 
باتداوم سیاست‌های استبدادی شرایط رابه سمت 
انفجار اجتماعی و سیاسی پیش نبر ند. 

ویاتوصیه تاریخی مهندس باز ر گان در داد گاه 
نظامی سال ۱۳۴۳ به رژیم که مانع مبارزات قانونی 
احزاب و نیر وهای سیاسی نشوند. زیر ممکن است 
نسل جوان برای تداوم مبارزه و ایجاد تحول» به روش 
قهر آمیز و مسلحانه روی آورد که فرجام کار فاجعه 
آفرین و خسارت‌بار خواهد شد. 

بەھر حال رژیم شاہبدون توجه به این هشدارها 
روش استبداد مطلقه رادرپیش گرفت واینک در 
بهار ۱۳۵۶ بااعلام فضای باز سیاسی می خواهد به 
کنترل بحران بپردازد. غافل ازاینکه در چھارچوب 
فضای سیاسی جدید.با آ زادی ان رژی مهار یافته و 


سس 


ا 


می گر دد که عواقب آن نیز غیر قابل کنترل وپیش بینی 


نفرت از استبدادء محور مشترک نیروها 

به گفته د کتر ناصر کاتوزیان -حقوقدان برجسته 
درسال ۵۶ "درانقلاب اسلامی. صف بارزوعامل 
مح رک همه نیروهای اجتماعی, عامل مشت ر کی به نام 
نفرت بود.نفرت از حکومست وهمه مظاهر آن... 
نفرت از زیستن در سایه ظلم و نفرت از وابستگی‌های 
خارجی وتحمل حقارت... همین اندازه می دانستند که 
نظام موجود رانمی توانند تحمل کنندو ایند نامعین 
ومبهم راهر چه باشد بر آن ترجیح می‌دهند... منتها 
این نفرت نیز علت‌های گوناگون داشت: نفرت از نظام 
شاهنشاهی... نفرت از تحقیر مذهب ور هبر ان دینی و 
شعایر اسلامی... 

نفرت از تبدیل تاریخ از هجری به شاهنشاهی... 
نفرت از تر ویج فساد و تجاهر به فسق... نفرت از تاراج 
سر مایه‌های ملی واقتصادی... نفرت از فساد اداری 
وتبعی ض...نفرت از استبداد وزندان وشکنجه و 
اعدام‌های ظالمانه فرزندان مردم...نفرت از وابستگی 
رژیم به قدرت‌های خارجی... بدین سان. کوله باری 
از نفرت طی سالیان دراز فراهم آمد و بر دوش نظام 
پوشالی قرار گرفت و موتور حر کت انقلاب شد. (ایران 
در چهار کهکشان ارتباطی) 


تغییر نخست وزیر پس از ۱۳سال 

بەھر حال شاہبا آگاھی بە این مسئله که در آن 
خود واا زارو کارتر کام لا موافق جو دمت فرح 
پهلوی رادر تیر ماه ۱۳۵۶ راهی آمریکا کرد. ره آورد 
این سفر ۶ ١روزہ‏ بر کناری امیر عباس هویدادر مرداد 
جایگزینی د کتر جمشید آموز گار وزیر دارایی به جای 
وی بود. 

گام‌بعدی‌سفر مشترک شاه وشهبانوبه آمریکا 
در آبان ماه ۵۶بود که تظاهرات گسترده‌اتحادیه 
انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکادر 
رابه شاه و آمریکانشان داد. 

در این سفر شاه‌همانند سفر سال ۰ ۴ ,در دوران 
اصلاحات سیاسی مور دنظر واشنگتن است.ولی‌ هر 
دوطرف (والبته بیشستر آمریکایی‌ها) می‌دانستند که 
شرایط اجتماعی ایران نسبت به ۰ ۱۳۴ تغییر کیفی 
کر ده و بحران سیاسی ایران جدی است. 

البته در پاسخ به سفر شاهه کار تر درابتدای‌زمستان 
۶ به تهران آمد وضمن اینکهایران را جزیره 
ثبات خاورمیانه "خواند. از برنامه‌های شاه برای تحقق 
اصلاضات سیاسی ختایت که عرسا راخاشی 


گے ۰۰ 
اطلاحعات ی سا رو ۳۹۵۳ 


تغییر فضای چاپ و نشر 
باباز شدن فضای نسبی سیاسی, فضای چاپ کتاب 
ونش در ایران تغییر کر د وبسیاری از ناشران اقدام 
به چاپ کتابهایی کردند که از نظر ساواک تا آن زمان 
ممنوع اعلام شده بود. 
چاپ ونشر وسیع کتاب‌هایی نظیر آثار د کتر 
شریعتی, مهندس باز ر گان. آیت.... طالقانی و...و 
خرید و مطالعه آن توسط مردم. علاوه بر رشد آ گاهی 
عمومی. شور وهیجان خاصی به فضای فرھنگی جامعه 
بخشیده‌بود. بسیاری از نویسند گان متعهد نیز که در 
گذشته نمی‌توانستند آثارشان رامنتشر کنند. اقدام 
به چاپ | ثار خود کر دند ودر مجموع فضای پرنشاط 
فرهنگی, جامعه و به ویژه دانشگاه رافرا گرفته بود. 
شهادت دکتر شریعتی 
در کوران رویدادهای‌جدید.انتش ار خبر شهادت 
دکتر علی شریعتی.قضای‌سیاسیایران رابه شدت 
تکان داد. د کتر شریعتی که پس از آزادی از زندان 
در زمستان ۱۳۵۴.از ابتدای سال ۵۵ زند گی نیمه 
مخفی داشت وساواک تحر کات وی رابه شدت 
کنترل می کرد.درابتدای‌سال ۶مصمم شد که‌از 
ایران بەاروپامھاجرت و دور جدیدی از فعالیت‌های 
مبارزاتی و سیاسی را آغاز کند. به همین جهت در ۲۶ 
اردیبهشت ۵۶ توانست از تور پلیسی رژیم عبور کرده 
و به انگلیس برود.ساواک پس از اطلاع از این قضیه 
درصددبر مد تامحور بر نامه‌های‌وی‌رادراروپابه 
دست آورده واورابه هر وسیله ممکن کنترل کند. 
در گذشت مشکوک اودر ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ ثمره‌این 
تلاش کار گزاران رژیم بود. 
خبر شهادت د کتر شریعتی انعکاس وسیعی در 
جامعه دانشگاهی و دیگر اقشار مردم داشت. 
آرامش دکتر در زینبیّه 
پیکر د کتر پس از انجام مراسم غسل ونماز در لندن 
توسط بز ر گان انجمن اسلامی از جمله د کتر سروش 
و محمد مجتهد شبستری, برای تدفین در زینبیه به 
سوریه انتقال داده شد. 
در مراسم تشییع دمشق, مبارزین مسلمان ایرانی 
فعال در لبنان و فلسطین و سوریه حضور داشتند. از 
ایران د کتر مفتح در مراسم تشییع شر کت کرد و 
ازاتحادی ه انجمن‌های اسلامی اروپاو کاناداافرادی 
همچون د کتر یزدی:د کت صادق طباطبایی ود کتر 
مصطفی چمران‌حض ور یافته وپیکر د کتر به صورت 
امانت در جوار مرقد مطهر حضرت زینب کبری (س) 
به خاک سپرده شد. د کتر وصیت کرده بود که در 
صورت امکان پس از مرگ در حسینیه ارشاد دفن 
شود. 
مراسم ختم د کتر شریعتی باحضور هز اران نفر از 
مردم در مسجد ارک تهران بر گزار شد که در نهایت 
به د ر گیری وسیع شر کت کنند گان به ویژه‌دانشجویان 
وجوانان با پلیس آمنیتی انجامید. مراسم شب هفت 


درگذشتد کتر در مشهد توسط پدر بزر گوارش‌استاد 
محمدتقی شریعتی در مسجد حاج ملاهاشم در ابتدای 
بالاخیابان مقابل حرم مطهر حضرت رضا(ع) بر گزار 
شد.همچنین مراسم ختم دیگری در آستانه اربعین 
د کتر در مشهد از سوی خانواده شریعتی بر گزار شد. 

دراین مراسم د کتر محمدمهدی جعفری شعری 
زیبادر رثای د کتر شریعتی قرائت کرد که حضار را 
تحت تاثیر قرار داد.بیت نخست ان چنین بود: 

"ای خورشید تابناکی که از مشرق طلوع کردی و 
دراوج نیم روزیت در مضرب غروب..." 

آن گاه مهندس باز ر گان به سخنرانی پرداخت و 
تحلیلی جامع از شر ایط روز و اینده ارائه کرد. همچنین 
دراربعین د ر گذشت د کتر مراسم باشکوهی دربیروت 
برگزار شد. در این مراسم که یاسر عرفات و چند تن از 
رهبران سازمان | زادیبخش فلسطین حضور داشتند. 
امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان سخنرانی کرد. 

همچنین دل نوشته‌ای جذ اب توسط د کتر مصطفی 
جمران در فقدان د کتر قرائت شد. 

مراسم بیروت انعکاس بین المللی داشت وموجب 
نگرانی رژیم و اعتماد به نفس بیشتر مبارزین گردید. 

درخصوص در گذشت د کتر شریعتی, از سوی 
انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی تلگراف‌های 
متعددی به امام خمینی در نجف رسید. ایشان در 
نامه‌ای بهد کتر اب راهیم یزدی ضمن تشکر از ابر از 
محبت شخصیتها اساتید و دانشجویان مسلمان 
ایرانی.با ارائه رهنمودهایی آنه ارابه ادامه نهضت 
اسلامی تاپیروزی نهایی و آشنایی هر چه بیشتر با 
فرهنگ و معارف اصیل اسلامی توصيه کردند. 

درگذشت محمد ھمایون 

درگذشت محمد همایون بنیانگذار حسینیه ارشاد 
نیز در آن مقطع فرصت موثر دیگری بود تامراسم ختم 
او در مسجد ار ک. به صحنه تقابل مردم و رژیم تبدیل 
شود. در مجلس ختم محمد همایون, روحانیون مبارز. 
اساتید دانشگاه, دانشجویان و اقشار مختلف مردم و 
به ویزه‌بازاریان فعال در نهضت حضور داشته واز 
نقش وی در راه‌اندازی این مر کز بز رگ اسلامی‌تجلیل 
کردند. در بیانیه‌ای که از سوی علمای بز رگ تهران و 
جریان‌های ملی. مذهبی در خصوص در گذشت وی 
صادر شد از شخصیت محمد همایون به عنوان "مر وج 
مکتب فکری و اعتقادی‌امام صادق(ع) و بنیانگذار 
نیکو کار و متقی موسسه دینی و علمی حسینیه ارشاد 
و خدمتگزار صدیق راه حسین شهید (ع) "نام برده 
شد که با توجه به شرایط خفقان موجود در آن‌مقطع 
وبرخورد رژیم با حسینیه و تعطیلی آن در سال ۱ از 
اهمیت ویژه‌ای بر خور دار بود. 


جامعه روحانیت مبارز تهران 
بابروزشر ایط جد ید سیاسی ایران وضرورت تشکل 
رهبران مذهبی, "جامعه روحانیت مبارز تهران "با 
همت بز ر گان و اساتید ی همچون استاد مطھر ی:د کتر 
بهشتی,د کتر باهنر,د کتر مفتح و حجج اسلام: انوری, 


محلاتی.مر وارید.امامی کاشانی؛ موسوی خوئینی‌ها, 
محمد جواد حجتی کرمانی, امام جمارانی, ملکی و..." 
تشکیل شد. این تشکل در طول سال‌های ۱۳۵۶-۵۷ 
باانتشار بیانیه‌های متعدد نقش موثری در هدایت 
فعالیت‌های مردم داشت. 
فعالیت مجدد جامعه مدرسین 

همزمان‌بااین حر کت روحانیت در تهران. جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم "نیز که در سال ۴ با 
همت بزر گان روحانی همچون آیات و حجج اسلام 
"منتظری,ربانی شیرازی.مکارم.سبحانی, آذری قمی. 
صالحی نجف آبادی, جنتی مومن و... باهدف پیشبرد 
اهداف امام در نهضت شکل گرفته بود. و در پی وارد 
امدن ضربات متعدد ساواک به این جریان و زندانی 
وتبعید شدن اکثر اعضای آن, فعالیت علنی نداشت. 
مصمم به فعالیت در فضای سیاسی جدید شد.البته این 
حر کت, مستقل ولی هماهنگ با فعالیت‌های مراجع 
سه گانه قم صورت می گرفت. 

زی راب اب روزرویدادهای‌جدید به‌ویژه پس‌از 
حوادث زمستان ۵۶و قیام‌های مردم قم و تبریز. 
نجفی و شریعتمداری) با نتشار یانیههای مستقل وا 
مشتر ک.در خصوص تحولات موضع گیری واعلام 
نظرمی کر دند.دیگر مراجع مانند ایتا...شیرازی 
و ايت ا... حاج اقا حسن قمی که در مشهد مقدس 
ساکن بودند. با انتشار بیانیه‌های سیاسی حضور جدی 
در رویدادها داشتند وبه راهنمایی و هدایت مردم 
می‌پر داختند. 

شب‌های رمضان در مسجد قبا 

شهریور ۵۶مقارن با ماه‌مبار ک رمضان بود. 
رشب های سار سار ك به اکا رحجت الالام و 
بود. مجالس سخنرانی باحضور اندیشمندان دینی 
از حوزه و دانشگاه تشکیل شد. این جلسات بسیار 
مورد عنایت واستقبال اقشار آ گاه‌جامعه‌قرار گرفت. 
مهندس باز رگان,د کتر سحابی واستاد محمدجواد 
حجتی کرمانی از جمله سخنرانان شب‌های رمضان 
بودند. همچنین د کتر عبدالفتاح عبد المقصود نویسنده 
و متفکر بر جسته دانشگاه‌الازهر مصر که ۷ جلد کتاب 
در مورد زند گی حضرت امام امیر المومنین (ع) نوشته 
بود واولین جلد آن توسط آیت ا... طالقانی و بقیه نیز 
توسط د کتر محمدمهدی جعفری تر جمه شده بود. در 
مسجد قبا وبه دعوت د کتر مفتح حضور یافت واز مقام 
علمی و دینی وی تجلیل شد. 

د کتر عبدالفتاح خواهان ملاقات با ایت |...طالقانی 
در زندان اوین بود که رژیم اجازه ملاقات نداد. 

درروزعید فطر بەابتکار د کتر مفتح ودیگر بزرگان 
دینی و سیاسی نماز عید در تبه‌های قیطر یه به امامت 
آیت ....سیدابوالفضل موسوی زنجانی بر گزار شد که 
از شکوه ویژه‌ای بر خوردار بود و در آن مقطع باز تاب 
گسترده‌ای در جامعه داشت. 


۳ کی 
٦‏ خردا دع ۹ اطلاعات سی 


اعتراض به محکومیت علمای زندانی 

باقطعی شدن محکومیت آیت ا...طالقانی و آیت 
... منتظری به ۱۰ سال زندان پس از گذشت حدود ۲ 
سال در آخرین دستگیری در زمستان ۴ موجی 
از نگرانی اقشار آگاه جامعه رافراگرفت. 

در این رابطه گروهی از شخصیت‌های سیاسی 
بیانیه‌ای منتشر ونسبت به صدور این حکم اعتراض 
کردند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. 

مھندسبازر گان نیز باارسال نامه‌ای به مراجع 
عظام تقلید و علمای اعلام نسبت به صدور این حکم 
درخصوص آیتا..طالقانی ودیگر افاضل واتقیاء 
روحانیت اعتراض کرد. 

در ابتدای این نامه آمدہ: "دراین مملکت بی‌پناه 
وپایه کهامروقضاوقانون دریک جاجمع شده نه 
می توان تظلم به نز د ظالم برد ونه قبول ظلم کرد و 
ساکت نشست.شکوه و درد دل به حضو ر پیشوایان 
دین ومامورین دفاع از حق وعدل می آوریم تاندایی 
ودعایی بطلبيم. ش اید به کوش دنیاوبه اجات خدا 
برسد.''(صفحاتی از تاریخ معاصر ایران, اسناد نهضت 


آزادی ۔ج ۹ -صص ۲۳۲ و ۰۱( 
افزایش اعتراض‌های اجتماعی 

به موازات افزایش حر کت‌های جریان‌های مذهبی 
در فضای جدید سیاسی, سایر جریان‌ها و گروه‌های 
سیاسی و مستقل و ملی نیز دور تازه‌ای از مبارزات 
اجتماعی را آغ از کر دند.نامه سر گشاده ۶۴ تن از 
و کلای داد گستری‌در ۰ ۲ تیر ۵۶.اعلامیه ۵۳تن 
از قضات داد گستری در شهریور ۵۶. نامه سر گشاده 
د کتر کریم سنجابی داریوش فروهر و...از رهبران 
قدیمی جبهه ملی در ۲۲ خرداد ۵۶ خطاب به شاه نامه 
سر گشاده د کتر علی اصغر حاج سید جوادی به هویدا 
ووزیر دربار واعلامیه کانون نویسند گان ایران به یاد 
زنده‌یاد جلال آل احمدودراعتراض بەاستبدادو 
سانسور در چاپ ونشر کتاب ومطبوعات در تابستان 
۶, بر گزاری شب شعر نویسند گان و شاعران در 
باشسگاه‌انجمن ایران و آلمان.از جمله رویدادهای نیمه 
اول سال ۵۶بود که بازتاب اجتماعی داشت ونشان داد 
که اکثریت قریب به اتفاق جریان‌های مذهبی, سیاسی 
وروشنفکری ایران از خفقان واسستبدادحا کم به تنگ 
آمده و به دنبال راه‌حلی برای خر وج از این بن بست‌اند. 
(ایران در چهار کهکشان ارتباطی -ج ۳_ص ۱۵۹۹) 

آزادی جمعی از زندانیان سیاسی 

رژیم که در برابر افزایش حر کت‌های اعتراضی 
مردم و به ویژه نیروهای مذهبی و روحانیت مستاصل 
مانده بود. بر ای اینکه ثابت کند در پیشبرد فضای باز 
سیاسی ورعایت حقوق بشر مصمم است.اقد ام به 
ازادی ۱۳۱ نفر از زندانیان سیاسی کرد.(روزنامه 
اطلاعات-۵۶/۷/۳۰) پس از آزادی گروهی از 
زندانیان سیاسی در اسفند ۵۵.اين دومین گام وحر کت 
رژیم در این راستا بود. 


ص 


سه چپ ماده حلب محبت است: انصاف در معاش ت همدر دی در حال سختی وبادل سالم دام دم رود و شدن 


امام محمد تقی(ع) 


سوژه 


سح 


کیانا نصرت‌زاده 


رابفروشند و سر مایه کنند و یک تولیدی لباس باز 
کنند. من مخالفت کردم هر شه آنهابالای سی سال 
داشتند و هنوز ازدواج نکر ده بودند و تنها سرپناه و 
به‌من‌وصیت کرده‌بود که این خان ه رابه‌هیچ وجه 
نفروشیم تااین سه خواهرم بی‌سرپناه نشوند. حالا من 
ون‌ادر قصد فروش خانه رانداشتیم ولی خود آنهابه 
این فکر افتاده بودند. 

مخالفت من راه به جایی نبرد و آنهاروی حرف 
خودشان یافشاری کردند؛ آنقدر که دیگر تسلیم شدم 
و به محضر رفتم و امضای لازم رازدم. نادر سهمش 
راگرفت .همه از او دلخور شدند حتی من .ولی‌او 
بدون توجه به حرف‌های ما گفت که سهم ارئش را 
می گیرد. 

یک زیرزمین اجاره کردند و چند چرخ خیاطی 
حرفه‌ای خریدندو کارراشر وع کر دند.سال‌های جنگ 
بود۔بعیدمی دانستم کارشان رونق بگیردءامااصرار 
بەاین کار داشتند. تصور می کر دند که برای ھمیشه 
شانس ازدواج راازدست داده‌ان د ومی‌خواستند 
زند گیشان را خودشان بسازند. 

ماههای اول مدام به آنها سر می‌زدم. جز یکی دو 
همه سر مایه‌شان رااز دست بدهند. شب‌ها در همان 
کار گاه‌می‌خوابیدند. کارمند دیگر ی استخدام نکر ده 
بودند وهمه کارھاراخودشان انجام می‌دادند. من. 
زن وبچه‌داشتم. نادرهم زند گی خودش راداشت و 
نمی‌توانستیم کمک زیادی به آنها بکنیم. 

بعداز شش ماہاوضاع نا گهان تغییر کرد. 
خواستگاری برای‌هماییداشد.قرار بودهمراه 
می‌خواست سهم همارا به عنوان جهیز یه به او بدهند 
واین مساله باعث شد به فکر فروش کار گاه بیفتند. باز 


سهم ارثیه کوچکتر شد. هماراهی آلمان شد وزند گی 
تازه‌اش راشروع کرد. 

سوسن وشهلا آپارتمان دیگری خریدند ودر آنجا 
آرایشگاهی راه‌انداختند. هر دوسخت کار می کر دند تا 
به کسی محتاج نباشند ولی من می‌دانستم این کار پس 
اندازی برای روزھای پیری آنهادرست نمی کند. خیلی 
نگرانشان بودم ولی کاری از دستم بر نمی آمد. 

سه‌سال گذشت. شهلا در ۳۸سالگی تصمیم گرفت 
به دانشگاه برود. همه می گفتند برای این کار دیر شده 
ولی او مصمم بود. در حيرت بودیم که بر خلاف تصور 
همه ماء او در یک دانشگاه دولتی درجه یک قبول شد. 
کار آرایش‌گاه‌هم خوب پیش می رفت و می‌توانست 
هزینه زند گی ان دو را بدهد. هماهم صاحب بچه شده 
بودو زندگی آرامی داشت. خیالم از او راحت شده بود 
ولی هنوز نگران سوسن و شهلا بود م وهميشه به وصیت 
مادرم فکر می کردم که‌می گفت به هیچ وجه نباید خانه 
پدری را بفروشید. قیمت ملک در تهران روز به روز 
بالاتر می رفت وفکر می کردم ا گر به توصیه مادرم 
گوش داده بودم. حتما الان وضع بهتری داشتند. 

زمان گذشت تااینکه خبر رسید سوسن مریض 
شده. خیلی نگران شدم. وقتی رفتم سراغشان, دیدم 
موضوع بسیار جدی است و دیگر نمی تواند کار کند. 
آرایشگاه رابستند وسوسن شروع به درمان کرد. 
درس شهلا هم تازه تمام شده بود ودر یک دفتر حقوقی 
کارآموزی می کرد. 

هزینه درمان سوسن زیاد بود و آنها از عهده‌اش بر 
نمی آمدن د. زندگی کارمندی من‌هم اجازه نمی داد به 
آنها کمک کنم. در عین ناباوری, تادر پا پیش گذاشت 
و تمام هزینه درمان سوسن راداد. گفت سهم ارثیه را 
برای چنین روزهایی نگه داشته بود. تازه متوجه شد م 


که نادر جقدر از من دوراندیش تر بوده و ما جه ابلهانه 
نسبت به او قضاوت کردیم! 

بعد از شش هفت ماه د کترهاسوسن راجواب 
کر دند و متاسفانه او نتوانست بهار ۶ ۴سالگی‌اش راہبیند 
واز پیش مارفت...حالا شھلا تنھاماندہ بود بهش اصرار 
کردم بامازند گی کند. تازه‌دخترم ازدواج کرده‌بودو 
اتاق او در خانه خالی بود ولی او قبول نکرد. شب و روز 
درس می‌خواند تادر امتحان کانون و کلاش کت کند و 
شش ماه بعد به عنوان یک وکیل مشغول به کار شد... 

کار حقوقی در یک دفتر و کالت زند گی او رامتحول 
کرد... کم کم د ر آمدش بیش تر وبیشتر شد. یک روز 
به من گفت وقت ان رسیده که سهم ارث مرابدهد. 
باورم نمی‌شد. اما شهلا به من گفت که همه این سال‌ها 
خواهرها به فکر این بودند که روزی سهم مرا بدهند و 
حالا که سوسن از دنیا رفته و هماهم ازدواج کرده این 
وظیفه به گردن اوست... 

شهلا بالاخره آپارتمانش را فروخت و پول آن را 
بسن من ونادر تقسیم کر د. چون ن در هزینه‌درمان 
سوسن راداده‌بود. سهم سوسن به نادر رسید وبقیه‌اش 
راهم به من داد.این سهم کمک کرد تامن پسرم رازن 
بدهم. کمک بزرگی بود. شهلا روز به روز کار و کالتش 
بهتر می‌شد و برای خودش زند گی خوبی ساخت.... 

حالا سال‌هامی گذرد.شهلابه عنوان ثر وتمندترین 
شخص در خانواده به همه ما کمک می کند. تابستان‌ها 
یکی از مابه آلمان می رویم و مهمان هما می‌شویم واو 
با آغوش باز از م پذیرایی می کند. 

من خوب می دانم که خواهرهایم چقدر در زند گی 
زجر کشیدند وماحصل آن, زند گی است که امروز 
شهلا دارد وهمه ما داریم... خوشحالم که خواهرهایم با 
درایت زند گی کر دند و مايه افتخار همه ما شدند.. 


خاطرات روزنامەنگار 


کے 


ردیای 
خاطر ۵... 


از چار چوب پنجره زند گی, به جاده خا کی دور و درازی 
چشم می دوزم که ردپای خاطرات مرادست زمان- 
گرد فراموشی می‌پاشد!چقدر راہ آمده‌ام تا به اینجا 
رسیده‌ام ؟ حساپش از دستم رفته است. د وباره به کاغذ 
و قلم پناه می‌برم تا یاد مانده‌ها راثبت کنم:این ردیای 
خاطرات من است! 


در دنیای روزنامه نگاری: پنج شعار عمده 
وجود دارد که من آنها رادر روز گار کنش ورزی 
مطبوعاتی خود. آویزه گوش ساختم: 

۱ -دنبال خبر ندوید.اگر خبرنگار کاربلدی 
باشید. خبر خودش به سراغ شما خواهد آمد! 

۲-اگر بنویسیم سگی مردی را گاز گرفت. 
مردی سکی را کار ۲ ا 

۳-ه رگز دچار غرور و لغزش نشوید. همواره 
برای خوانند گان خود احترام قائل باشید. 

۴-ارزش یک "عکس" گاهی از صد‌ها مطلب 
بیشتر است! 

۵-وبالاخره بهتر ین مطلب. آن غذایی است که 
هم خواننده را سیر کند و هم سلامت او را تضمین. 

این شعارها به صورت قاب شده به د یوار دفتر 
برخی از رسانه‌های نوشتاری در جهان نصب شده 


است. 


خاطرات من! 

خاطرات من - که "پلات" یا طرح اولیه آن را از 
سال‌ها پیش در دفترم یادداشت کرده‌ام -شامل 
سے بخش جداگانه است که به صورت پرا کنده 
وبدون ذکر تاریخ تنها به کمک حافظه به شما 
عزیزان تقدیم خواهد شد. خودتان متوجه خواهید 
شد که اند کی با خاطرات معمولی تفاوت دارد! 

این سه بخش عبار تند از: 

_حکایت آشنایی من با کسانی که شما آنها را 

-خاطرات روزنامه نگاری من از سال ۱۳۳۶ 
خورشیدی. 

_خاطرات من از سفر به آن سوی آب‌ها که 
در ضمن, کنکاشی در آداب و فرهنگ کشورهای 
جهان است. 


دفتر یادداشت‌های من, نه قفل دارد نه کلید. هر 
کس می‌تواند آن راباز کند و بخواند. این خاطرات. 
کاملاً واقعی است. و گرنه می دانید برای نویسنده‌ای 
مثل من که سالیان آز گار قلم زده "تخیل ‏ هميشه 
آسان‌تر از ذکر "واقعیت" است.اما هیچ گاه خود 
نویسنده را راضی نمی کند. بنابراین: دوست دارم در 
این زایا رضایت کامل قلم پردارم. 

چگونه آغاز شد؟ 

از روز گار کود کی, دلبسستگی زیادی به نقاشی و 
داستان نویسی داشتم. بیش از همه» زنده یاد پدرم 
مشوق من بود. در آغاز, آهوی کوچک و آسیب 
پذیری بودم که درگیر و دار زند گی به تدریج 
آبدیده شدم و تبدیل به کر گدن پوست کلفتی شدم, 
بی آن که آن آهوی کوچک جوانی رااز کشتزار قلبم 
بیرون برانم! ۱ 

د ان کول رای رن 
فرستادم که همگی روانه سبد کاغذهای باطله 
شدنداماامید خود رااز دست ندادم. راستش.من 
قلم راخیلی زود از غلاف بیرون کشیدم. پیش از 
ا اا ا 
۶ داگی دالتطلق کے ورای لہ ام ارا" 
فرستادم. سردبیرش در آن موقع, زنده‌یاد "حسن 
فرامرزی" بود. این داستان. شانسی وجود دارد" 
نام داشت که چاپ شد. آن قدر ذوق زده شدم که 
نگوونپرس! _ : 

با مباهات آن رابه همه دوستان و اشنایان نشان 
دادم. سر صفحه آن داستان راهم خودم نقاشی 
کرده‌بودم واز شماچه پنهان, پارتی بازی کرده 
واسم خود را کمی درشت تر از حد معمول نوشته 
بودم! اما بد نیست بدانید که در نخستین سال‌های 
فعالیت مطبوعاتی, بیشتر مطالب خود را-به جز 
داستان‌های کوتاه-بدون نام منتشر کردم. در عالم 
روزنامه نگاری مهم ان است که خودت از نتیجه 
کارت اا را ا 
همواره حس می کردم! چه با اسم. چه بی اسم! 


نقاش نمی‌خواهید؟ 

بعد از آن داستان کوتاہ, چند داستان دیگر نیز 
۳ ص0 اما هیچ کدام 
چاپ نشد! با این حال با مجله قهر نکر دم و همچنان 
هر هفته آن راخریداری کردم. یسک روز دیدم. 
27یگکكی‌ ‏ این مجاه ۷ "۰۰۰۰ھ 
احتمال دادم نقاش مجله. بی‌وفایی کرده جيم شده 
است! چون دستی در طراحی داشتم. بی‌درنگ 
بے طرف دفتر مجله خیز برداشتم وپرسیدم: 
"نقاش نمی خواھید؟'' سے دہیر - کے در آن زمان 
رواو ایر ار ار ار | 
از آسمان فرستاده باشد با خوشحالی گفت: چرا؛ 
می‌خواهیم! بعد. چند تاطرح دادند که همان جا 
برایشان کشیدم. پسندیدند و فردایش مشغول 
کار شدم, به همین اسانی! مبلغ ۰ تومان هم به 


۱ یا 
۹٤ 2 ٦‏ رطلای میں 


عنوان حقوق ماهانه برایم در نظر گرفته شد که 
در آن زمان,با این مبلغ می‌شد ٣‏ تا سکه تمام طلا 
خریداری کردا باورتان می شود سکه تمام پھلوی: 
۰ تومان باشد. یعنی صد تا تک تومنی ؟!! 

کارم راشروع کردم.اماعشق من,داستان‌نویسی 
بود. همین که قدری جا افتادم درباره داستان‌هایی 
که فرسستادہ بودم پسرس و جو کردم. معلوم شد 
معاون سردبیر. نخوانده آنها را روانه سبد کازیه 
اما مر ارط خوشش آمد واز 
آن پس, مر تب داستان‌های کوتاه من در مجله چاپ 
شد. دیری‌نگذشت که مسئّول صفحه داستان‌ها و 
معاون سردبیر آن مجله شدم! 

عینک شیشه‌ای! 

بیست سالم بود که سردبیری مجله مهم 
دیگری به نام خوشه" به من پیشنھاد شد. قبل از 
۵٥‏ او زی نامه را 
سردبیری کرده بودند! بعدازظهرها به ان مجله - 
که در خیابان صفی علیشاه واقع بود می‌رفتم. همه 
نویسند گان. سن و سالشان از من زیادتر بود و برای 
آن که حرف‌های یک الف بچه را بپذیر ند. یادم 
می اید از یک عینک فروشی در خیابان لاله زار یک 
عینک پنسی - که شیشه معمولی داشت -خریدم و 
به چشم زدم تا سن و سالم به آنها نزدیک تر شود! 
بعدا درباره آن مجله پیشتر خواهم نوشت. 

پیش از آن که خاطرات خود را دنبال کنم لازم 
است ياد آور شوم که در طول زندگی خود. جمعاً با 
۱ مجله و یک روزنامه صبح همکاری داشتم و ۲۳۰ 
لد کے وتات کرام 

اسادرحال عار قاط د رمجلے لواد عات 
هفتگی " که از نوجوانی افتخار ھمسکاری بااین 
مجله را داشته‌ام قلم می‌زنم! نکته دیگر آن که 
در آن رمان اترا کہ برای لهال را 
ا 
وقتی هنوز تلویزیون در کشور مادایر نشده بود. 
مجله یاروزنامه در جامعه یا خانواده» از ارزش و 
قرب و منزلت زیادی برخوردار بود. تنها جایی که 
مردم می‌توانستند عکس هنر مندان یا ورزشکاران 
محبوبشان را ببینند. توی مجله بود. از این رو 
هنرمندان نام آور آن زمان آرزو داشتند که عکس 
وا ارو ما سر 
"اینترنت " شنیده‌ام برخی از هنرمندان نوپاء برای 
خبرنگاران هنری مجلات ناز می کنند!! 

در آن زمان,انتقادهای سازنده ماء بدن مسئولان 
امور را به لرزه می‌انداخت! حالا نمی‌دانم چه اندازه 
برای رسانه‌های نوشتاری تره خرد می کنند و چقدر 
در برابر مصیبت نامه‌ها گوش شنوا دارند ؟! 

آمی‌دوارم مطبوعات. این ر کن چهارم کشور. 
رسالت و اقتدار خود را حفظ کند و به پیروی از کلام 
خدا یک صداقسم بخوریم: قسم به قلم و آنچه 
خواهد نوشت!... 


ادامه دارد 


ہچ 


اد 


مسخ ه کر دن و شو خی های ی مور د -از ہی خر دی است و کار اسان‌های نادان می داشد 


اما حادی(ع) 


ماجراهای خواستگاری 


گک- 


کورش کاشانی 


u 0‏ م N‏ ٔ8ر u‏ الار 0 ۳ ۳ گل ا نر 0 ۳ 


از آمدن نیلوفر به شیراز شش ماەمی گذشت. 
حرف وحدیثھازیاد بود. می گفتند بانامزدش 
عقد کرده و بعد طلاق گرفته وبر گشته. بعضی‌ها 
هم می گفتند فقط یک نامزدی ساده‌بوده واز هم جدا 
شده‌اند. همه اظهار نظر می کر دند. مادرم هم مو به مو 
حرف‌هارابه من می گفت. می‌دانست که من از خیلی 


در ید پیج و خم دادگاه 
ہے 


سال پیش یەئیلوقر علاقءمتدیودم 

ولی چون ھیچ وقست امکان ازدواج 

نداشتم, پا پیش نگذاشته بودم. بیش 

از بیست سال بود که همسایه بودیم 
و توی یسک کوچه زندگی می کردیم. 
از همان موقع که من دانشجو بودم و 
نیلوفر برای‌انتخاب رشته در کنکور با 
مادرش می آمد خانه‌ماوبامن مشورت 
می کرد دلبسته اوشدم.دختر روراست 
وبی‌شیله پیلهای‌بود.بالااخره‌هم دانشگاه 
قبول شد ورفت تهران...مادرم‌همان 
روزهابه من گفت که‌اگر بخواهم حاضر 
است برود خواستگاری ونشانه‌ای‌انگشتری ردو 
بدل کنیم تا درس هر دو تمام شود و زند گیمان راسر و 
سامان بدهیم. گفتم نه... می‌دانستم که بعد از دانشگاه 
سربازی هست و بعد از آن هم در به در باید دنبال 
کار بروم. برای همین امکان اینکه بتوانم یک زند گی 
مشتر ک راشروع کنم. وجود نداشت. 


راشین مختاری 


مسر م با ناه شوه ی با اه 


دیگر خسته شده‌ام. به مهین گفتم همان بهتر که 
طلاق بگیری و بروی. مدام من و دخترها رابه طلاق 
وت رک خانه تهدید می کند. ۲۷ سال است که دارم 
این رفتار زشت او را تحمل می کنم. باور کنید تاب و 
تحملم تمام شده. گفت طلاق, من هم قبول کر دم. با 


کت 


هم رفتیم مراحل اداری‌اش راانجام 
دادیم. انقدر مغرور است که حتی 
وقتی کار به اینجا کشید حاضر نشد 
کوتاہبیاید دخترهایمان هم بااین 
جدایی موافقند. مھین همه راخسته 
کرده و می‌دانم خودش از همه‌ما بیشتر 
در عذاب است. 
دراین‌سال‌ها,بارهاوبارها کارمان 
به مشاوره و روانشناس و میانجی گری 
بز رگترها کشیده‌شد ولی بی‌فاید ه بود. به 
قول دختر بزر گم مهین چیزی در ذاتش 
هست که تغییر پذیر نیست و آن‌هم حس 
قدرت طلبی و کنترل همه محیط اطرافش است... 
وقتی با مهین ازدواج کردم. دختر ۹ سلهای 
بود که احساس می کردم به خوبی از عهده زند گی 
برمیآید. مادرش تازه‌فوت کرده و خودش به تنهایی 
کارهای ورائت راانجام داد و سهم هر کدام از خواهر 


ااعات .ل پا رو ۳۳ 


هنوز دوسالی از تهران رفتنش نمی گذشت که 
مادرش گفت نیلوفر نامزد کرده. توضیح اضافه‌ای 
نداده‌بود ولی مادرم می گفت از لحن و قیافه فهیمه 
خانم.مادر نیلوفر فهمیده که‌ازاین وصلت خیلی راضی 
نیست. یکی دوبار هم بعد از این ماجرا نیلوفر را دیدم. 
یک بار وقتی برای ختم مادرش آمده بود ویک بار 
هم وقتی می خواستند خانه را بفروشند و او آمدہ بود تا 
وسایلش رااز ان خانه ببرد. 

بافوت ناگهانی فهیمه خانم انگار خانواده‌شان 
ناگهان از هم پاشید. پدرش رفت یزد که پیش اقوام 
خودش زند گی کند وخواهر وبرادره اهم خانه را 
فروختند وهر کسی سهمش رابرداشت و رفت.اما 
هر دو دفعه نیلوفر تنها آمده‌بود شیراز. نه نامزدی 
کنارش بود و نه شوهری... 

تااینکه بعد از چند سال یکدفعه نیلوفر رادر محله 
دی ده‌بودند. چند کوچه آن طرف تر خانه‌ای اجاره 
کر ده بود.می گفتند خیلی افسرده است وبا کسی رفت 
وآم دنمی کن د.صحبت از طلاق گر فتنش‌بود.حتی 
شایعه‌ها به جایی رسیده بود که می گفتند یک بچه هم 
داشته و شوهرش بچه را از او گرفته... 

درست درهمان زمان تازه به خواستگاری‌یکی 
از اقوام دور رفته بودم و قرار بود چند جلسهای با هم 
صحبت کنیم. ام افکر وذ کرم پیش نیلوفر بود. از 
طرفی مادرم هم تهدیدم کرده بود که حاضر نیست 
یک دختر مطلقه عروسش شود و.... نمی‌دانستم چه 


وبرادرها رابرای آنھافر ستادہبود۔از اوخوشم می آمد. 
جوری رفتارمی کرد که‌انگار در دنیاهیچ کس راندارد 
وباید همه کارها راخودش انجام بدهد. با وجودی که 
بچه آخر خانواده‌بودولی کارهای خواهر وبر ادرها 
راهم او انجام‌می‌داد. کارهایش برایم قابل تحسین 
بود برای همین به او پیشنهاد از دواج دادم.اماهمان 
ماه‌های اول دچار مشکلاتی شدیم. مادر و خواهرهای 
من حس می کر دند مهین روی همه چیز تسلط دارد 
و می‌خواهد همه زند گی راتوی دستش داشته باشد. 
من‌اماحس می کردماگر زنم این قدرت رادارد چه 
عیبی دارد که مسئولیت زند گی رابه عهده بگیر د. اما 
کم کم متوجه شدم این حس کنترل کردن کل زند گی. 
در مهین بیش از حد است. 

بچه اولمان که به دنیا آمد. حتی در انتخاب اسم 
بچه‌هم از کسی راهنمایی‌نخواست. در مورد بچه‌داری 
هم به توصیه‌های هیچ کس اھمیتی نمی داد و خودش 
با مهارت عجیبی همه کارها را می کر د. حتی کمکی از 
من نمی‌خواست. یک جورهایی تحسینش می کردم 
ویک چیزهایی سخت ناراحتم می کر د. ولی تحملم 
زیادبودووقتی کاره ای مهین آذیتم می کرد خود م 
رامی کشیدم کنار و وارد بحث وجدل نمی‌شدم.اما 
وقتی بچه دوممان به دنیا آمد. مهین خیلی گرفتار 
شد وچون نمی توانست مثل سابق به امورات زند گی 
برسد. عصبی وبد خلق شده‌بود. البته باید بگویم باهمه 


کنم.به آخر هفته چیزی نماندہبودوبایدبادختری 
که به تاز گی رفته بودم خواستگاری‌اش,به رستوران 
می‌رفتم و راجع به ازدواج صحبت می کر دم. 

پالاخره پنجش نبه شد و به اصرار مادرم. همراه 
مریم به رستوران رفتم. از هر دری حرف می زدیم ولی 
مریم دختر بسیار تیزبینی بود وبه ده دقیقه نکشید 
که به من گفت گویا خیلی بر ای از د واج مصمم نیستم 
وفکرم جای دیگری است. نمی دانم چطور شد که به 
مریم اطمینان کردم و ناخود گاه سفره‌دلم باز شد و 
همه ماجرارابرايش تعریف کردم. مریم خوب به 
حرفم گوش داد وبعداز من تشکر کرد که‌بااوروراست 
بودم وهمه چیز را گفتم. خوشحال بود که در همان 
جلسه اول متوجه ماجراشده و به من قول داد که کمکم 
کند تا واقعیت زند گی نیلوفر رابفهمم. 

آن شب گذشت. روز بعد مادر مریم به مادرم 
زنگ زد و گفت مریم از ازدواج با من منصرف شدهو 
به همان تفاهماولیه هم تر سیدیم.مادرم خیلی ناراحت 
شد ولی من نتوانستم واقعیت را به او بگویم... بعد از 
یکی دوهفته. مریم به من ز نگ زد و گفت پرس و 
جوهایش را کر ده.در شناسنامه نیلوفر اسم هیچ مردی 
وجودن داردولی همه راجع به مردی به اسم جمال 
صحبت می کنند که نیلوفر او رابه عنوان نامزدش به 
همکلاسی‌هایش در دانشگاه‌معرفی کر ده.می گفتند 
جمال مرد مسنی بود و این اختلاف سن همیشه به نظر 
دوستان نیلوفر عجیب بوده و 


این رفتارهایش, مهر بانی داشت که همه رابه طرف 
خودش جذب می کرد. 

خلاصه‌وقتی بجه‌ها بزر گتر شدند.به مشکل 
بز رگتری برخورد کردیم و آن هم مخالفت دخترها با 
بیشتر نداشتند که با مادرشان جنگ و دعواراشروع 
کردند. خانه به میدان جنگ تبدیل شده‌بود و از همان 
موقع مهین ماراتهدید می کرد که تر کمان می کند. در 
ساده‌تر ین مسائل‌می‌خواست دخالت کند.بار هاوبار ها 
دخالت نکند ولی دست خودش نبود. حتی پوشیدن 
لباس هر روز من‌هم طبق نظر او بود.ساده‌ترین کارهارا 
نمی‌توانستیم خلاف میل او انجام دهیم. بچه‌ها هر چه 
بز ر گتر می‌شدند.با مادرشان مشکلات جدی‌تری 
پیدامی کردند. کار به جایی رسید که دخترهادر 
همه زمینه‌ها به مادرشان دروغ می گفتند واین مساله 
داشت همه چیز رابهم می‌ریخت. حتی در مورد رشته 
تحصیلی بچه‌ها هم او بود که تصمیم می گرفت. دختر 
ما سر باز خانه است. 

رابطه من و مهین 
هم روز به روز سردتر 
می‌شد. او جایگاه یک 
همسر خوب ومهربان 


فهمی‌دن بقیه ماجراهم به عهده خودم بود و هیچ 
روزوقتی از سر کار برمی گشتم,ناگهان خودم رادم 
در خانه نیلوفر دیدم.زنگ خانه رازدم. نیلوفر باهمان 
روزهای دبیر ستان رانداشت امد دم در... شماره‌اش 
رااز او گرفتم و روز بعد به او تلفن کردم.رفتم سر اصل 

بالاخره‌بعد از چند هفته گفت و گو نیلوفر سفره 
دلش راباز کرد. برایم از نامزدی بامرد مسنی گفت 
که به اشتباه‌او را انتخاب کر ده بود واینکه نامزدی به 
سال نکشیده بهم خورد ولی چون همه فامیل می گفتند 
مادرش از غصه‌اومر ده جرات نکر ده‌به کسی بگوید... 
داستان پر سوز و گدازی داشت. 

بالاخره‌بعد از چن دماه‌مادرم‌راراضی کردم که 
به خواستگاری نیلوفر برود. مایک سال بعد عروسی 
و نیلوفر دوستان خیلی خوبی برای هم شده بودند. 

حالا بیسست سال از ازدواج من و نیلوفر می گذرد. 
صاحب دو بچه هستیم و مریم و شوهرش از بهترین 
دوستان خانواد گی ما هستند و چقدر خوشحالم که 
ندادم. ۳1 


وآرام‌رابایک زن‌مستبد وسخت گیر ومدیر در 
همه جنبه‌های زند گی عوض کرده‌بود.دیگر کنارش 
احساس آرامش نمی کردم.رابطه سردما کم کم نگران 
کننده شده بود. مهین شک کرده‌بود که زن دیگری در 
زند گی من باشد ودخالت‌هایش به سمت محل کارمن 
هم کشیده‌شد.دراستخدام کارمندهایااخراجشان 
دخالت می کرد واین رفتار واقعاً تاراحت کننده بود. 
دلم برای او هم می سوخت چون همیشه مضطر ب 
بود که کاری خلاف میلش انجام شود. بالاخره وقتی 
گفت طلاق می گیرم و می‌روم. هر سه ما قبول کردیم. 
می‌دانم برای زنی که این همه ز حمت کشیدهسخت 
است ولی برای ماهم زند گی کنار آدمی که می‌خواهد 
حکم طلاق به زودی صادر می شود. مهین از نظر 
مالی و مسکن هیچ مشکلی نخواهد داشت ولی می‌دانم 
از نظر روحی بهم می‌ریزد ولی چاره چیست ؟ او باید 
به خودش بیاید. شاید در زمانی دیگر بتوانیم دوباره 


مواسم عقد: عر وی و جب تو لد شمارا با مقن وتر ین شنیرینیها و انواع کیکیا 
در عدلهای جدید چاو دانه می‌ساژد 


هر کس دوست و و ادر خود رامح مانه مه عظه کند او داد 


دنت 


وت 
٭٭ 
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ام حسن عسکری(ع) 


طراحی عملیات "الى بيت المقدس ''ہسیار مهم 
و پیچیده بود وبا شیوه‌های جنگ کلاسیک نمی توان 
آن رابررسی کرد. موفقیت طرح حمله بستگی بەاین 
امر داشت که در تنگناهای موجود در عملیات. نیر وها 
بتوانن دبا قاطعیت وسرعت عمل موانع رابرطرف 
کنند. برنامه ریزی و موفقیت این طرح مرهون سه 
مرحله حساس و کلیدی بود. 

در مرحله اول نیر وهای عملیاتی باید از رودخانه 
کارون‌عبور کرده‌وبه سر عت خود رابه جاده آ سفالته 
اهواز -خرمشهر " برسانند. 

مرحله‌دوم.نیروهااز سمت راست جاده‌اهواز 
_خرمشهربه سمت مر زح ر کت کر ده تخر مشهر 
درسمت چپ نیر وها و اهواز در سمت راست آنها 
قرار گیرد. 

در مرحله سوم عملیات نیر وها باید از مرز بین 
المللی سمت چپ جاده خرمشهر -شلمچه را 
مسدود می کر دند تادشمن نتواند نیر وهایش رااز 
خرمشهر خارج کند. 


بنابراین با پیشروی موفقیت آمیز نیروهای 
رزمنده تیپ ۷ محمد رسول[..(ص)در مراحل 
اول ودوم عملیات بود که ضربه سنگین و کاری به 
ماشین جنگی عراق وارد شد اما بازسازی یگان‌های 
عملیاتی و لزوم شناسایی‌های بیشتر از منطقه ومواضع 
واستحکامات دشمن ایجاب می کرد که مر حله سوم 
عملیات یک هفته به تعویق بیافتد واین در حالی بود 
که دشمن نهایت بهره بر داری از این وقفه رابرد وبه 
تحکیم مواضع خود وایجاد موانع مستحکم وجدیدی 
در اطراف خر مشهر پرداخت. فشر د گی میدان‌های 
مین, تله‌های انفجاری و مواضعی که د شمن احداث 
کرده بود امر شناسایی و راهکارهای مناسب برای 
نفوذ به خطوط نیر وهای عراقی را بسیار سخت 
ودشوار وحتی غیرممکن کرده بود. بنابراین 
فرمانده ان جنگ با توجه به وضعیت موجود و 
همچنین تلفات و خستگی نیروھادر دو مر حله از 
عملیات گذشته به این نتیجه رسیدند که بايد خونین 


من ہے 2 لمات مکی 


شهررامحاصره کنند.یکی از بھترین ونزدیکترین 
محورها برای چنین حر کتی جاده خر مشهر به اهواز 
وشرق آن یعنی رودخانه "عرایض" بود و نیروهای 
رزمنده‌باعبور از رودخانه می توانستند در عمق چهار 
پنج کیلومتری خر مشسهر مستقر شده‌وشهر رابه 
محاصره در آورند. 

این در حالی بود که حاج احمد متوسلیان فر مانده 
تیپ ۲۷ محمد رسول|... (ص) باوجود وضعیت 
نامساعد جسمی ناشی از اصابت تر کش در مرحله 
اول عملیات.باپای گچ گرفته و متکی به عصادر 
منطقهباقی ماند.اوباهمکاری محمود شهبازی که 
کماکان کار شناسایی و آماده سازی متطفه عملیاتی 
وسازماندهی گردان‌هارابر عهده داشت وهمچنین 
محمد ابراهیم همت که مسئول کارهای پشتیبانی و 
تدار کات بود سازماندهی رزم تیپ راشروع کردند. 
منطقه‌ای که برای اجرای مرحله سوم عملیات به 
تیپ ۲۷ محول شده متشکل از دو قسمت دشت بایر 
و منطقه‌ای پوشیده از نخل بود. 

حلقه محاصره خرمشهر تنگ‌تر شد 

مرحله سوم وپایانی عملیات ''الی بیت المقدس " 
باهد ف محاصرهو | زادسازی خر مشهر درساعت 
۰ شامگاه‌اول خر داد ۱۳۶۱ آغاز شد.رزمندگان 
تیپ ۲۷محمدرسول!..(ص)باحملهای سریع وبرق 
آسا ضمن در هم شکستن دژ دشمن بر روی سیل بند 
"عرایض" و در گیری شدید به پیشروی ادامه دادند. 
آنهااولین نیر وهای بودند که به خا کریزهای دشمن 
بر روی سیل بند رسیدند. با توجه به مقاومت شدید 
دشمن در خطوط دیگر نیر وهای دلاور یگان‌های 
دیگر هنوز به اهداف وجناحین تیپ ۲۷نر سیده‌بودند 
وبه همین علت از سمت چپ ور است به نیر وهای تیپ 
۷ ضربه وارد می شد امابا تمام سختی‌ها رزمند گان 
نیر وهای تیپ دشمن رادر هم کوبیده و تلفات سنگینی 
به انهاوارد کر دند.باروشن شدن هواءنیر وهای واحد 
مهندسی با احداث خاکریر در فاصله حدود یک و 
نیم کیلومتری سمت چپ جاده آسفالته شلمچه - 
خر مشهر توانستند جان پناهی برای رزمندگان 


سوم خرداد ماه سالگ ر د آزادی خرمشھ راست وب رگ زرینی 
در تاریسخ دفاع مقدس دارد. خرمشهر طی ۴۵ روز مقاومت 
خونین در براب رارتش عراق و ٩‏ ۱ ماه تصرف واشغال وبا شهادت 
جوانان غیور شهر تبد یل و خوئین شهر شد.اما سرانجام با حمله‌ای 
سهمگین وبر قآسا که ناشی از غیرت و مردانگی دلاوران ایرانی 
بوددر سوم‌خرداد سال ۱۳۶۱ آزاد وا زلوث وجود متجاوزین 


1 


احداث کنند تا آنهابتوانند در مقابل پاتک‌های‌سنگین 
دشمن مقابله کنند.بارسیدن یگان‌های‌دیگر عملیاتی 
به منطقه,حلقه محاصره خر مشهر هر لحظه توسط 
نیروهای دلاور ایرانی تنگ‌تر می شد و دشمن مجبور 
بود به سمت اروند رود "عقب نشینی کند. ارتش 
متجاوز عراق که تصور نمی کرد با این سرعت تنها 
جاده‌مواصلا تیش باخاک عراق به تصرف نیروهای 
رزمنده ایران د ر آید و هیچگونه راه فراری نداشته 
باشد. به ناچار برای رهایی از این تنگنا با تمام نیرو 
ویگان‌های زرهی خودازساعات‌اولیه روز حملات 
سنگینی رابه مواضع نیروهای ایرانی آغاز کرد. 

بنابر این محمودشهبازی که‌نقطه‌اتکای فر ماندهی 
تیپ بود. نیروهای آرپی‌جی زن رابه شکار تانک‌های 
دشمن که در حال نفوذ به خطوط نیر وهای‌ایرانی 
بودن د.اعزام کر د. تانک‌ها توسط رزمند گان دلاور 
یکی پس از دیگری بە آتش کشیده‌شدندودشمن 
که تمام تلاش‌هایش رابیه وده و امید خود رابر باد 
رفته می دید با تمام قوا حمله می کرد تا شاید بتواند 
روزنه امیدی بیابد. خورشید کم کم در وسط آسمان 
قرار می گر فت. در حالی که مهندس محمود شهبازی 
دستجردی قائم مقام تیپ ۲۷ برای کمک به یکی از 
رزمند گان زخمی بسیجی شتافته بود. نا گهان با شلیک 
یک موشک کاتیوشای دشمن به شهادت رسید با این 
وجود رزمند گان تحت فرمان اوبرای تحقق آرمان 
مقدس فر مانده شهید شان و رهایی خر مشهر مظلوم. 
به نبرد سخت خود ادامه دادند. 

بعد از شهادت محمود شهبازی بود که حاج احمد 
متوسلیان باجراحت عمیق با مسئولیت ادارہ قرا ر گاه 
تاکتیکی ''نصر دو''رابه سرهنگ مصطفی شهری 
محول کرد و رهسپار خط مقدم جبهه برای کمک 
به محمد ابراهیم همت شد. حاج همت | کنون یک 
تنه بار مسئولیت توان فر سای هدایت نير وهای دو 
محور رابه دوش می کشیدولی حضور کار ساز حاج 
احمد متوسلیان بادو عصادر زیر بغل و در زیر 
آتش سنگین دشمن در خط شلمچه وهمچنین 
حضور حاج همت در جبهه خن" موهبتی برای 
رزمند گان تیپ ۲۷ محسوب می شد و بالاخره انها 


مواضع خود رابر روی جاده آسفالته شلمچه تثبیت 
کردند. 

تک بازدارنده 

حالاد یگ ر تنهانقط هاتکای فرماندھان سپاه 
سوم ارتش عراق. معطوف به تامین پل ارتباطی 
"آرون د رود "بود وفرمانده ان ار تش بعث به خوبی 
می‌دانستند. هدف نیر وهای دلاور ایران تصرف 
همین پل استر اتژیک است تاحلقه محاصره‌بر 
گرداگرد نیروهای بعٹی گرفتار در خرمشهر تکمیل 
شود. به همین دلیل فر ماندهان ارتش عراق پس از 
جمع‌بندی آخرین تحولات عرصه نبرد به این نتیجه 
رسیدند که کلیه واحدهای گر فتار در محاصره باید 
هر چه سریعتر تجدید سازمان شده و خودرابرای 
شروع یک حمله ضربتی به 


خم مواضع نیروه ای ایرانی 


۹ کے 2 
9 آماده کنند. 
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در همین شرایط 
پست شنود رزمند گان 


ایران.مکالمات بی سیم رمز شده‌دشمن را که 
حکایت از اجرای حمله‌ای در ساعت شش صبح 
روزسوم خرداددر دومحور داشت رد یابی و کشف 
کرد وحاج احمد متوسلیان با شنیدن این اخبار. 
بلافاصله تدبیر حیرت‌انگیز و شگفتی اتخاذ کرد. او 
بادادن آرایش پدافندی بے گردان‌های حاضر در 
خطوط دفاعی شلمچه واعزام نیر وهای باقیمانده قادر 
به رزم تیپ, در قالب یک گردان به جبهه آنهرخیّن" 
زمینه رابرای اجرای یک "تک بازدارنده با هدف در 
هم کوبیدن قوای دشمن قبل از شروع حمله آنھا. مهیا 
و هدایت نیروهای عمل کننده ان رابه محمد ابراهیم 
همت محول کر دو خود هدایت مستقیم واحدهای 
مستقر در خط دفاعی شلمچه رابر عهده گرفت. 
سحرگاه‌روز سوم خرداد ۳۶۱ عملیات آغاز 
شد.ساعت حدود ۰ ۳صبح بود که رزمند گان دلاور 
تیپ ۲۷ محمد رسول|...(ص) در نزدیکی مواضع 
نیروهای زرھی دشمن مستقر شدند ونیروهای عراقی 
که احتمال نمی دادند رزمند گان ایرانی از برنامه‌های 
آنها باخبر شده‌باش ند در حال استراحت بودند تابا 


روشن شدن هواسر حال و تازه نفس حمله خودرا آغاز 
کنند که رزمند گان سلحشور ایران در یک حمله برق 
آساوهمه جانبه به سوی مواضع دشمن یورش بر ده 
و خیلی زود در گیری رزمند گان با نیروهای بعثی به 
جنگ تن به تن و جنگ سرنیزه منتهی شد. شیران 
دلاور عرصهنبردبا پای پیاده به دنبال تانک‌های 
دشمن می‌دویدند وبا پرتاب نارنجک به داخل 
تانک‌هاء آنهارامنهدم کردند ودشمن که به هیچ 
وجه تصور حمله سهمگین و سر یع نیر وهای ایرانی 
رانداشت در این تقابل کمرش شکست و بیش از 
۷۵دستگاه تانک پیشر فته‌اش توسط رزمند گان 
دلاور ایران منهدم شد و بقیه خدمه تانک‌ها و 
تیر وهای پیاده ارتش عراق پابە فرار گذاشتند. در 
همین هنگام و در شرایطی که طلائیه ستون یگان‌های 
تحت امر قرا رگاه "'فتح "با جلوداری حاج حسین 
خرازی و احمد کاظمی فرماندهان تیپ‌های امام 
حسین (ع) و نجف اشرف, سیل اسا نیر وهای خود را 
به سوی خرمشهرروانه کر دند حر کت وپیشروی 
سلحشوران ایران به سوی خرمشهر آغاز شد و صف 


شکنان‌ایرانی.میادین‌مین‌رایکی 


دشمن, از روی پل نو" 
خرمشھر در نزدیکی _ 
مرز گذشتند وبه كنار 
اروند رسیدند و... ۱ 
اینگونه بود که طی 
دوشبانه روزنبرد 
سنگین ونفس گیر. 
در آن ھوای گرم و 
سوزانر شادت.ایثار 
و از جان گذشتگی 
فرزندان پرتوان 
ایرانی نتیجه داد و 
حماسه آزادسازی 
خرمشهر تکمیل و | 
خونین شهر دوباره 
خرمشهرشد.  ..‏ 


ا 
ا 


سردار جاویدالائر حاج احمد متوسلیانے 


خاطرات عقاب زاکرس از خره‌شهر 
هه 


امیر سرتیپ ۲ خلبان کیومرث حیدریان را خیلی 
ها بخوبی می شناسند؛رشادتها و دلاوری های این 
مرد بزرگ در دفاع مقدس شهره خاص و عام 
آسمان استان کر مانشاه توسط وی می باشد.وی 
در خصوص روزهای فتح بز رگ خرمشهر نیز 
خاطرات تلخی و شیرینی دارد که بسیار خواندنی 
یکی از بچه های تکاور نیروی دریایی ارتش با 
 /ٰٰ ۷‏ ہہ" 
کردہ بود و در نهایت نتوانست مانع گریه کردن 
دهنده و وحشتناک بود و برایم به کابوسی تبدیل 
شحداست .در خر یر رای ها حال 
کردند؛من خود رادرون یک تانکر خالی از اب 
پنهان نمودم ؛ تانکر هم به حدی گلوله خورده بود 
که سوراخ سوراخ شده بود تکاور افزود: وقتی از 
یکی از این سوراخها بیرون رانگاه می کردم ؛دیدم 
بعثی ها یک دختر پرستار رابه اسارت در آورده 
اند آنها بعد از آزار واذیت بسیار به این دختر 
معصوم :در نهایت تیر خلاصی به سر او زدند و 
در همین لحظه سرلشکر شهید عباس دوران 
بسیار متاثر و ناراحت شده بود؛ از جای بر خاست 
و گفت : زود باشید بچه ها؛ الان موقعش است که 
یک ضربه حسابی به این نامردها بزنیم و حق آن 
دختر معصوم را بگیریم ۲ 

جزیره مینو چادرهای بعثی ها را مشاهده کردیم و 
وسایر افراد آنها به صورت چهار ردیفی ایستاده 
بودند و آشپزها مشغول دادن غذابه آنها بودند. 
در این هنگام به اتفاق شهید دوران؛ آ نها رابه رگبار 
مسلسل بستیم و درست مانند یک سفره ۱۰۰ 
متری که از فراز آسمان مشهود است : دیدیم که 
همه آنها قلع و قمع و بر زمین پهن شدند؛ در این 
هنگام ديدم که دماغ هواپیمای شهید دوران چپ 
وراست می شود؛ احساس کردم که هواپیمای وی 
آسیب دیده اما موضوع این نبود بلکه این همرزم 
من چنان خشمگین و بر آشفته شدہ بود که چپ و 
راست می رفت و بعثی ها رادرو می کرد. در این 
هنگام شهید دوران فریاد می زد انتقام آن دختر 


۲: اطلاعات ی کح‎ ۹6٦ 


ده 


٭-٭ 


دگاد 


خو است های المی است حر گاد او بخه احد مانب می خو احم 


ماه زمان (عج) 


مسابقه بزرگ داستان‌نو 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


همان گونه که در یکی دو شماره پیش مجله و 
دراین صفحه» با اشاره به ضرورت ایجاد تغییر و با 
گشودن باب تازه‌ای به عنوان "آموزه‌هایی در گستره 
داستان نویسی" تلاش برای برداشتن گام جدیدی به 
نیت هر چه بهتر و دقیق‌تر آشنا ساختن نویسند گان 
جوان و نوقلمان خوش قریحه‌ای که برای "مسابقه 
بزرگ داستان نوبی''داستان می‌فر ستند. شروع شده 
است. می خواھیم بر شماری از داستان‌های شما که 
در این دو صفحه به چاپ می رسند "نقد " بنویسیم. 
در جهت عملی ساختن این قصد و نیست. اکنون با 
باز خوانی داستان کامل و درخشان "از چشم هاجر" 
نوشته "علی روشن ؛ (جاپ شده در شماره ۳۶۴۶ 
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴) می کوشیم تا به نقد و 
بررسی کوتاه این داستان بپردازيم. 

به خواست خداء این حرکت و کوشش -نقد و 
تحلیل داستان‌های خوب شما -ادامه خواهد یافت. 

به روال متعارف, هنگام چاپ داستان از چشم 
ھاجسر''در اشاره‌ای کوتاہ به این داسستان نمونه وار 
نوشته شد: از چشم ھاجر''نوشته نویسندہ نام آشنا 
و خوش قریحه ''علی روشن "با درون مایه‌ای قوی 
و موضوعی گیراو تازه در قالب و 
ساختاری سنجیده و عمیقا متناسب 
بامحتوای انسانی و درخشان آن, 
نشانه‌ای است بارز از دید گاه‌هنری 
و قدرت تخیل و خلاقیت این داستان 
نویس با تجربه و شکیبا در زند گی و در 
کار نویسندگی " 

برای نوشتن از چشم هاجر" 
نویسنده آن که بی گمان از پشتوانه 
قریحه نیرومند و شور و شوق خلاقیت 
-به عنوان شرط لازم -ب رخوردار 
است. سه نکته اساسی یا به عبارتی 
دیگر سے اصل تعیین کنندہ برای خلق 
و نگارش یک داستان خوب و گیراو به 
یادماندنی را-در نخستین گام-بر چشم انداز فنی 
و تکنیکی درونی شده در نظر داشته است: کاربرد 
سخجیدہ نظ ر گاه (زاویه دید) بیرونی و درونی -نقش 
تعیین کننده نگیزه روایت -ایجاد نهان و آشکار لحن. 
به همین دلیل, بدون هیچ حاشیه زائد و خارج از متن و 
منطق داستانی, از همان نخستین سطرها به گونه‌ای 
ظریف و درونی شدہ-بر صحنه, شخصیت اصلی و 
اتفاق محوری و درونمایه و مفهوم اساسی داستان 
تمر کز دارد: 

"جاده خاکی با شیب ملایمی از کنار تپه‌های کوتاه 
و بلند و به هم پیوسته» به سمت بالا می‌رفت. کمی 
یایین‌تر. کوچه باغی جاده را به دهکده وصل می کر د. 
نسیم آخرهای بهار بوی خوش درختان رادر فضا 
می پراکند و صدای چلچله‌ها که با شادی سر به دنبال 


وس 


دوره‌دهم 


آموزه‌هایی در گستره داستان نویسی 


نقدی بر داستان "از چشم هاجر "نوشته "علی روشن" چاپ شده 
در شماره ۳۶۶۶ چبارشنبه ۱٩‏ فروردین ۱۳۹۶ 


کازبردماہ رہ مل نظ رکه یگریت لحن 


پیرزن باتنی نحیف وقدی کوتاه که اند کی خمیده به 
نظر می‌رسید. با بقچه‌ای در دست از کوچه باغ بیرون 
آمد و در ابتدای جاده, زیر درخت بید که پرزهای 


7 a 


پنبه‌ای‌اش در هواافشان بودند . سربندش 
رامرتب کرد ونگاهش رابه جاده دوخت. صورت 
پرچینش را دردی درونی فرا گرفته بود و قطر ههای 
سر گردان اشکش در پر تو خورشید که تازه از پشت 
کوه‌ها سر زده بود می‌د رخشیدند..." 

باهمین شروع -در تضاد ميان فضا و محیط 
نشاط آور و دل‌انگیز صبحگاه به اری و حال و هوای 
روحی و وضع رنجور جسمی و چشم‌های اشکبار 
پیرزن -خوانندہ با داستان در گیر می شود و لامحاله 
این واژه کلیدی در ذهنش بیدار می‌شود: چرا؟" و 


بی گمان برای فص زا "پاسخ" انت ''چرا" داستان 


رادنبال می کند. گفتنی است که در همه داستان‌های 
خوب "چرا؟" به جای "بعد چه می‌شسود؟" مطرح 
می شود معمولا "بعد چه می‌شود؟ ‏ حاصل تمام 
جانمایه غالباً کلیشه‌ای و سطحی "داستانواره های 
حاه مخور ویک بار مصرف است:آفا این جابایک 


درونمایه عمیقاً انسسانی و حقیقی مواجه می شویم که 
بر آمده‌از متن یک "واقعیت واقعی''است که در ذهن 
خلاق نویسنده بازآفرینی هنرمندانه شده تا به یک 
"واقعیت داستانی تمام عیار و در یاد ماندنی تبدیل 
شود. خلاصه ''قصه" داستان "از چشم هاجر این 
است که شخصیت اصلی داستان -هاجر پیر و خمیده 
-در یکی از روستاهای آذربایجان, از تنها فرزندش 
-یوسف که در کسوت سر بازی به جنگ رفته. 
جندین ماه است که بی‌خبر مانده. پیرزن هر روز 


مر مه 
الاعات ی ارو ۳۹۵۳ 


از طلوع آفتاب تا وقتی که خورشید غروب می کند. 
کنار جاده می نشیند به انتظار یوسفش؛ یوسف یٹیمی 
که می گویند جزو ''مفقودالائر''ھاست. شخصیت‌های 
فرعی دیگر هم بر صحنه‌های این داسستان ظهور و 
زند گی ساده‌ای دارند. از جمله "مشهدی سلیمان" 
صاحب قهوه خانه کوجک روستا که از خانه و قهوه 
خانه فقیر ان هاش در نزدیکی‌های جاده هر روز از 
زمان بر آمدن خورشید تا شامگاه پیرزن را می‌بیند. 
هموست که شاید بیشتر و بهتر از دیگران رنج و 
دغدغه و اندوه بی‌پایان پیرزن را می‌فهمد: 

"مشهدی سلیمان" در قهوه خانه را باز کرد. 
پیراهن سفیدی به تن داشت و جلیقه تیره‌ای رویش 
پوشیده بود. محوطه سنگفرش و سکوی کوتاه سیمانی 
جلوخان را اب پاشی کرد. چشمش به پیرزن افتاد که 
هر چند وقت یک بار دستش را سایه بان چشمانش 
می کرد و به جاده خیرہ می‌شد. دستمالی 
۲ راکه با آن میزهاراپاک کرده بود روی 
€ شانه‌اش انداخت وبه‌سوی اورفت: سلام 
۳۹ خاله هاجر. خير باشد. شنیدم دیروز هم 
رفته بودی شهر. چه گفتند؟ از یوسف 
" خبری شده؟" خاله هاجر نگاهش را از 
جاده گرفت و آهی کشید و گفت: ''خیر 
| ببینی مشهدی, من پیرزن کجارادارم 
بروم و غیر از یوسفم چه مسافری می‌توانم 
| داشته باشم؟ رفتم دنبالش توی شهر. 
می‌پرسم بچه من چه شده؟ می‌گویند 
" پسرت نمی دانم چی چی اثر شده!" 
-مفقود الاثر؟ 
-آری,همان.. یعنی گم شده یوسف 
من گم شده. گفتند برو خودمان می گردیم و پیدایش 
می کنیم. می‌بینی مشهد ی سلیمان؟ می گویند اثری 
از پسرم نیست." 

مشهدی سلیمان که حیرانی و درماند گی خود 
راینهان می کند. بے پیرزن دل‌داری می‌دهد. فقط 
می‌تواند بگوید: "خب, خاله هاجر؛ جنگ است. این 
چند وقته هم که عملیات پشت عملیات بوده؛ حتماً 
مرخصی‌هایشان لغو شده به دلت بد نیاور. تازه از 
این جانشستن که کاری درست نمی شود. توکلت 
به خدا باشد." 

"علی روشن "با درایت و پختگی هنر مندانه. ضمن 
پرهیز آگاهانه از احساسائی گرایی همواره بیھودہ با 
رعایت کاربرد ماهرانه نظرگاه سوم شخص محدود 
(زاویه دید درونی و بیرونی هاجر) در صناعت داستان 


نویسی -به منظور پیشبرد روایت در نوعی چرخش 
برای کشاندن داستان به نقطه تعلیق ناگزیر -از آنچه 
به "محور مجاورت "برای رسیدن به مقطعی که به 
اصطلاح نوعی اوج و آن گاه فرود را القا می کند. پیش 
ازطرح'انقاق' پایانی "حادثه "ای رابیان می کند که 
ارجاع دارد به کلیت درونمایه مر کزی داستان: 

"فضای دھکدہ غمبار بود. خبر آوردن پیکر یک 
شهید قبلاً به روستا رسیده بود. اهالی پیراهن‌های 
سیاه در بر در میدانچه دهکده جلو مسجد به انتظار 
ایستاده بودند..." 

وبعد: صدای مر ثيه خوانی و شیون زنان گورستان 
را آکندہ بود. مردها سر در گریبان, صورت‌هایشان 
رابا دستمال پوشانده بودند و شانه‌هایشان می لرزید و 
ون‌هاتیربالحی‌موزهاک راما کلام سوزناف 
ودوبیتی‌ه ای مرثیه وار که زنان آذربایجان در فراق 
عزیزان از دست رفته‌شان می‌خوانند) می‌خواندند. 
چهار گور کنار هم قرار داشتند. با سنگ‌های سیاهی 
که کلمه شهید روی آنها به رنگ سرخ دیده می‌شد. 
بالای هر گور جعبه‌ای آلومینیومی نصب شده بود و 
درون هر یک از جعبه‌ها عکس جوانی قرار داشت که 
چشم در چشم جمعیت دوخته بود. گوری تازه سنگی 
تازه و شهیدی دیگر. خاله هاجرء مادر شهید را که نگاه 
بی‌فروغش خیره به آسمان بود. در آغوش گرفته 
بود و دل‌داری‌اش می‌داد. پرچم‌های بالای مزارها 
غمگینانه در اهتزاز بودند... آوایی غمناک به گوش 
می‌رسید که با حر کت نسیم کوتاه و بلند می شد: 

"آیریلیق... آیریلیق آمان آیلیریق... هر بیر درد 


پیام و پاسخ 


×اخائم طاهره اباذری -ھریس 

نوشته‌ای که با ۹۹۹۷ 9۹۹ ا" 
بیشتر نوعی انشاپردازی پرحاشیه و احساساتی 
است. البته نثر و زبان نوشتاری هموار و پاکیزه‌ای 
دارید که نشانه‌ای است روشن از استعداد و ذوق 
و گرایسش نیرومند شما برای "داستان‌نویسی '. 
پیشنهاد می کنم برای "خود آموزی " در شرایطی که 
دارید. داستان‌ها و رمان‌های ارزشمند و درخشان 
نویسند گان حقیقی و تثبیت شده تاریخ بیش از 
کس واد کے ارا رادا 
بخوانید و بازخوانی کنید و به خواندن قصه های 
آبکی ویک بار مصرف و بی محتوای نشریه‌های کم 
ارزش و عوام پسند اکتفا نکنید. موفق باشید. 


قای مصطفی بیان -نیشابور 
در کار نوشتن 7 ا در برنامه زنده" به آنچه 
در عرف داستان نویسی "منطق متن " گفته می‌شود 
بی‌توجه مانده‌اید. اگر در خلوت خودتان-بانگاه 
سختگیرانه منتقد درونی تان - این ''داسستانوارہ ۷ 


دن اولا یامسان آیریلیق..."(جدایی. جدایی. امان از 
جدایی... از هر دردی بدتر است درد جدایی)" 

این محاکات بازمی گر دد به عمق اندوه و دغدغه 
لر زآور خاله هاجر. داستان بانرمش و بی نیاز از هر 
گونه به حاشیه رفتن به نقطه اوج نزدیک می‌شود. 
نویسنده با به پیش ران‌دن روایت -البته با تغییر 
سنجیده نظ ر گاه -تصویری از نیمه شب می‌دهد: یک 
خودرو ارتشی در جاده پیش می آید و جلو قهوه خانه 
مشهدی سلیمان می‌ایستد. کسی به در ضر به می‌زند. 
او "بو سف" گم شده‌است. مشهدی سلیمان در را باز 
می کند. یوسف که دو عصا به زیر بغل دارد لنگان 
لنگان روی یک تخت می‌نشیند: 

"مشهدی سلیمان با بفعض وحیرت به پای 
یوسسف خیرهماند.به جای خالی پایی که دیگرنبود 
و ساق شلوار که با یک سنجاق درشت به بالای زانو 
وصل شده بود...''یوسف نمی خواهد که با این وضع 
(معلولیت) یکباره به خانه خودشان برود. از مشهدی 
سلیمان می‌خواهد که یکی دو روز به او پناه دهد و به 
هیچ کس نگوید که چه خبر شده... 

بالاخره به پایان نامنتظره و نمادین و چندمعنایی 
داستان می ‌رسیم؛ با باز گشت به نظ رگاه اول داستان: 

''غروب از راهرسیده بود. آخرین پرتوهای 
خورشید از روی قله‌های هميشه برفی ساوالان گذر 
می کرد. خاله هاجر دستانش راستون تن کرد و از 
جابر خاست.رد دست‌هایش روی نر مه خاک نقش 
بست. گویی تکه‌ای از وجودش رابرای انتظار جا 
می گذاشت. باد به آرامی تقش روت خاک رامحو 


ار رای وا یت رص ماد کان آن 
خواننده را سرد رگم می کند. به عبارت دیگر پایان 
داستان اورنذ بر ت جا از واقعیت‌های 
بی‌شمار عینی و ذهنی پیرامون‌تان بهره نمی گیرید؟ 
۵۳ ۹ کی واره 
به یاد داشته باشید که در ''داسستان نویسی اصلا 
لازم نیست نویسنده به اصطلاح فيل به هوا بفرستد 
e‏ 
دهد. از شما نویسندہ با قریحه انتظار می رود حدود 
توانایی‌های خودتان را بشناسید و با سنجیدگی و 
شکیبایی در راه و کار دشوار داستان‌نویسی با هر 
داستانی که می نویسید یکی دو گام به پیش بروید. 
شاد و پوینده باشید. 


× خانم رحیله احمدی -گرگان 
"یک روز در کلاس" شما که به نظر می‌رسد با 
شتابزدگی و سهل نگری بر قلم رانده اید در بهترین 
حالت. نوعی نکته پردازی به اصطلاح | موزشی است 
و اساسا هیچ شباهتی به "داستان "حتی در ساده‌ترین 
و قدیمی‌ترین تعریف این نوع ادبی ندارد. به هر 
تقدیر یقین داشته باشید که بدون مطالعه مستمر 


و جدی و برنامه ریزی شده, هیچ کس نمی تواند 
"نویسنده " شود. موفق و شاد کام باشید. 


۹عی۸٦‎ 


می کرد. برای آخرین بار به جاده نگریست. دستانش 
راروبه آسمان بالا برد و زیر لب زمزمه کرد: "خدایاء 
به داده و نداده‌ات شکرا" و راه‌افتاد. بانگ مرغ 
حقی از دور می آمد. پای درختان و چینه‌های گلی 
باغ‌ها و مسیر کوچه باغ پر بود از شسکوفه‌ای سیب و 
گیلاس که عطر سرمست کننده شان فضا را آکندہ 
بود. خاله هاجر آهسته در مسیر سراشیبی دهکده 
گام برمی داشت. صدایی از پشت سرش می آمد که 
برایش غریب بود. صدای تق تق برخورد فلز باسنگ 

برگشست و به راهی که آمده بود نگاه کرد. افق 
خونرنگ بود. پرستوها با پرواز سریع شان روی 
انان خط می کشیدند. خاله هاجر آغوش گشوده 
بود و خورشید در حال غروب... 

جای خالی پای یوسصف که بر بلندی راه ایستاده 
بود چشم مادر را خیره کرده بود." 

"علی روشن''باشاعرانگی نهان در ورای واژه‌هاء 
داستان از چشم هاجر "را همچون یک شعر بی آغاز 
و بدون پایان, به پایان رسانده است. 

مخلص کلام. نویسنده "از چشم هاجر " چه خوب 
دانسته است که "داستان کوتاه" با ویژگی‌هایی بارز و 
یکسره متفاوت با دیگر نوع‌های ادبی, به گونه‌ای که 
فقط در داستان کوتاه‌می‌توان سراغ گرفت, ظرفیتی 
شگفت برای بیان هر وضع و هر موقعیت انسانی دارد. 
در تعبیری دیگر "علی روشن" در کار خود. آ گاهانه و 
ناخود آ گاهانه به همان میزان هوشیار و منضبط است 
که یک شاعر شش دانگ. 


تجدید فراخوان برای شرکت در 
مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 

برای آن عدہاز عزیزان‌نویسنده‌وهمچنین 
نوقلمان خوش قریحه و پویا که شاید به تاز گی با این 
مسابقه و ویژزگی‌های آن آشنا شده‌اند. باری دیگر 
یاد آوری ضروری می کنیم که یگانه شر ط شر کت 
در «مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی 
این است که به دلیل محدودیت ناگزیر صفحات- 
هر داستان کوتاهی که می فرستید حدالمقدور نباید 
حجمی کمتر از یک صفحه و در نهایت بیشتر از دو 
صفحه چاپی مجله را در بربگیرد و به خود اختصاص 
دهد. داستان‌هایتان راحتماً بر روی یک طرف کاغذ 
_باحفظ فاصله‌های متناسب بین سطرهاو در دو 
سوی طولی کاغذ برای ویرایش احتمالی-با خط 
خوان_ابنویسید یا تایپ کنید.ضمنا:ا گر بخواهید 
می توانید داستان‌های خودتان راباقید عبارت 
«مربوط به مسابقه بز رگ داستان نویسی» از طریق 
11(پست الکترونیک) مجله اطلاعات هفتگی 
بفرستید. با هر داستان هم هر بار وهمواره-شرحی 
کوتاه‌از میزان تحصیلات. شغل و سابقه فعالیت‌های 
ادبی و هنری‌تان را به اضافه شماره تلفن تان بنویسید 
و به انضمام یک قطعه عکس خودتان برای چاپ در 
کنار داستان‌تان ارسال کنید. 


هیچ می دانی فر صتی که از 


اف 


هر ہ نمی گر ی آد< 


وی دنک ان است 


۹ 


9 حک لندن 


ارت 
7 رہ 


قسمت چھارم و پایانی 


را[ مت بر مود 


دراواسط قرن بیستم.ناگهان خبر تکان دهنده‌ای 
مردم‌سراسر جهان راشگفت زده کر د.اين خبر حکایت 
از آن داشت که در روی کره زمین, منطقه مرموزی 
وجود دارد که هواپیماها و کشتی‌هاوسرنشینان انها به 
طرز اسرا رآمیزی در آن مکان غیب می‌شوند. 

اگر بر روی‌نقشه جغرافی از "فلوریدا"واقع در 
ا وس اطلس شسمالی سخطی به جزیسره "بر مودا" 
بکشید واز برمودا" نیز خطی به پورتوریکو رسم 
کنید وهمین طور به وسیله خط سوم. باهاما و 
"فلوریدا" رابه یکدیگر وصل کنید. مثلثی به دست 
می آید که همه این رویدادهای اسرار آمیز, بیش و کم 
درون همین مثلٹ اتفاق می‌افتد.از این رو آن را "مثلث 
ردا" با "مثلث شیطان" تام نهاده‌ند. 

راز مثلت برمودا نخستین بار در سال ۱۹۴۵ 
میلادی ودر پی ناپدید شدن پنج بمب افکن 
آمریکایی از نوع اونجر "توجه دانشمندان رابه 
خود جلب کرد. این پنج هواپیما در یک روز افتابی. 
| پایگاه‌نظامی "فورت لودردیل "واقع در "فلوریدا" 
به هوابر خاستند تایک ماموریت تمرینی را انجام 
دهند.قبلا چندین بار چنین تمرینی راانجام داده 
بودند و خلبانان و خدمه این پنج بمب افکن. افرادی 
باتجربه و ماهر بودند. تمامی‌هواپیماها به بهترین 
دستگاه بی سیم و تجهیزات هوانوردی مجهز بودند. 
هر هواپیماء یک قایق نجات حمل می کرد و یک جلیقه 
نجات در اختیار افراد گذاشته شده‌بود کە در هنگام 
بروز خطر. می توانستند از ان استفاده کنند. 

هنوز بیش از یک ساعت ونیم از این پرواز بدشگون 
نگذشته بود که برج مراقبت. پیام ناراحت کننده‌ای 
ازفرمان ده‌پرواز دریافت داشت.ستوان "تایلور " 
فر مانده پر واز با صدای لر زانی گفت: 

وضع اضطراری!.. وضع اضط_راری!..انگار از 
مسیر خود خارج شده‌ایم. قاد ر نیستیم زمین راببینیم... 
تکرار می‌کنم... ما قادر نیستیم زمین را ببینیم! 

مسئول برج مراقبت پر سید: 


ییے-ے۔ 


_حالا در چه موقعیتی هستید؟ 

-موقعیت خود رابه درستی نمی دانیم...اصلاً 
نمی دانیم کجاهستیم... به نظر می رسد که راه‌را گم 
کرده‌ایم| مسئول برج مراقبت نگران شد. چگونه 
ممکن بود پنج هواپیماء باسرنشینان باتجر به خود در 
شرایطی که هوا کاملا مساعد پود از مسیر خود خارج 
شده وراه خود را گم کرده‌باشند؟ گفت: طاقت داشته 
باشید. به سوی غرب پرواز کنید. 

فرمانده پرواز در حالی که ترس و وحشت آشکارا 
در صدایش موج می‌زد. پاسخ داد: 

داضكآتمی دانیسم ضرپ کدام طرف الک 
همه چیز عجیب است... هیچ جهتی رانمی‌توانیم 
تشخیص دهیم... حتی اقیانوس هم جور دیگری به 
نظر می رسد. 


ِ سح ہس ےمج ا 
رکوئین» دچار انفجار بزرگی در آبهای مثلث برمودا شد؟ 


لحظاتی بعد دوب اره صدای‌ستوان "تایلور "به 
گوش رسید که دیوانه وار فریاد زد: 

_ماوارد آب‌های سفید می‌شویم... خطر همچون 
دشنه‌ای به سوی ما می‌آید... کمک... کمک... 

واین, آخرین پیام ستوان تایلور بود وصدای او 
برای هميشه خاموش شد! 

افراد پایگاه‌هوایی که در برج مراقبت جمع شده 
بودند.با تعجب به یکدیگر می‌نگر یستند. تعجب آنها 
از این بابت بود که این هواپیماها بیش از ۲۵۰ مایل از 
پایگاه دور نشده‌بودند. یس چگونه نمی توانستند زمین 


ره ۳ 
اعات نکی ارو ۳۹۵۳ 


راببینند؟ خلبانان.افرادی باتجر به وباسوابق درخشان 
بودند.اما | کنون به گونه‌ای سخن می گفتند که انگار بار 

به هر حال.ارتباط رادیویی این هواپیماها بابرج 
مراقبت قطع شد و دیگر اثری از آنها به دست نیامد. 
مسئولان فر ود گاه وضع اضطراری اعلام کردند و یک 
هواپیمای مارتین مرینر "با ۱۳ سرنشین و مجهز به 
پنج هواپیمای بمب افکن گمشده بپر دازد. ولی شگفت 
آن که این هواپیما نیز به همان سر نوشت پنج بمب افکن 
دچار و برای هميشه ناپدید شد. 

درساعت ۷/۴ دقیقه بعدازظه ر آن‌روز برج 
مراقبت نیروی‌دریایی در اوپال وکا" پیام ضعیفی 
دریافت کرد که مر بوط به یکی از هواپیماهای پر واز 
شماره ۱۹ بود. نکته عجیب در این میان آن بود که 
به موجب پیش بینی موجودی‌بنزین آخرین هواپیما 
می‌بایستی تقریباً دوساعت قبل تمام شده‌باشد. در 
حالی که هنوز در آسمان بود. این صدای ضعیف نیز 
برای همیشة خاموش شد: 

سپیده‌دم روز بعد ۲۴۲ فروند هواپیما و ۱۸ فروند 
کشتی به جستجوی هواپیماهای گمشدهپر داختند. 
امااثری از آنهانیافتند. انگار این هواپیماها قطره‌ای 
شده و به درون اقیانوس فرو رفته بودند. به راستی 
هم عجیب بود. اگر فرض کنیم که این پنج هواپیمای 
بمب افکن در آسمان بایکدیگر برخسورد کرده‌اند. 
می‌بایستی قطعات شکسته هواپیما و یا آثار وعلائمی 
ستوان "تایلور "وضع اضطراری اعلام کرد برخی از 
خدمه هواپیما می‌توانستند به وسیله چتر نجات. خود 
رااز مهلکه نجات دهند. یا پس از سقوط در آب.از 
وسایل ایمنی نظیر تشک‌های بادی و جلیقه‌های نجات 
استفاده کنند. در حالی که معلوم نیست چراهیچ یک 
از این اقدامات انجام نشده‌است. هواییمای "مار تین 
به گونه‌ای ساخته شده بود که می‌توانست روی آب 


| مراقبت تماس بگیرد به طرز اسرار آمیزی ناپدید 


شد. واقعیت حادثه تا به امروز کشف نشده واین 
ماجرا همچنان در شمار یکی از اسرار حل نشده باقی 


پس از این رویداد. تعداد زیادی هواپیماو کشتی 
همراه‌باسرنشینان آنهادر منطقه مثلٹ برمودا 
ناپدید شدند که تاکنون اثری از آنها به دست نیامدہ 
گوناگونی در رابطه با ''مثلٹ برمودا"ارائه دهند. 

پیش از آن که به نظریات دانشمندان دربارەرمز و 
رازحوادث مثلث بر مودابپر دازيم. بيایید به چند حادثه 


دیگر که در این منطقه رخ داده» نظری بیفکنیم: 
محموله خطرناک 


به طور کلی. سلال‌های دهه ۱۹۶۰ را باید 


حساب آورد. زیرا کشتی‌ها و قایق‌ها و هواپیماهای 
زیادی در این سال‌ها قربانی این منطقه راز آمیز شدند. 
یکی از مشهورترین حوادث در این زمینه مربوط به 
کشتی ۱۷۰۰۰ تنی "مرین سولفور کویین "بود که 
مقدار زیادی گو گردبهارزش ۲۰ ۴هزار دلاررحمل 
می کرد. ۱ 

این کشتی, ۳۹۰سرنشین داشت وبا ان که بیشتر 
آنھادریانوردان باتجربه‌ای بودند:از سرنوشت شوم 
خود آ گاه نبودند و نمی‌دانستند که هیچ گاه به مقصد 
خود "نورفاک "واقع در آب‌ه ای اقیانوس اطلس 


۲۳۳735۲۲۲۲ ۲ 


بت کے ۳ گے ۰ ۱ 


ناپدید شدن پنج بمب‌افکن آمریکایی» فصل 
تازه‌ای رادر ماجراهای مثلث برمودا گشود! 


شمالی نخواهند رسید. 

هنگامی که‌اين کشتی ازساحل دور شد.,ملوانان 
مثل هميشه بهانجام مور جاري مشقول شدند.یادبان 
راسفت کردند و طناب‌ها را دور قر قره‌ای پیچانده و 
جمع کرد ند. پس از اطمینان از محل دیده‌بانی, قطب 
نماو دستگاه رادیویی را بازدید و بالاخره دریچه‌های 
بخار توربین کشتی را تنظیم کردند تا کشتی با حداکثر 
سرعت به حر کت خود ادامه دهد. پس از انجام این 
کارهاء در گوشهای از عرشه جمع شد ند تابه اصطلاح 
دریانوردان,باهم "دندان قروچه" کنند.اين اصطلاحی 
بود که آن ان در مورد صحبت‌های دوستانه به کار 
می‌بر دند. 

زمانی که این کشتی به آرامی سینه آب‌های مثلث 
برمودا را می‌شکافت و پیش می‌رفت. یکی از کار کنان 
کشتی, یک پیام رادیویی برای همس رش فرستاد و به 
او اطلاع داد که در وقت مقر ر به مقصد خواهند رسید. 
یکی دیگر از سرنشینان این کشتی نیز یک پیام رادیویی 
برای یکی از دوستانش در "تامبا" که دلال سهام بود. 
مخابره کرد.وبه جز این دوپیام. هیچ خبر دیگری از 
کشتی "مرین سولفور کوئین "به دست نیامد. 

مانند همیشه. جستجوی دامنه‌داری از طریق هوا 
ودریاء برای یافتن این کشتی گمشده به عمل آمد.ولی 
این جستجوهاهم ثمری نداشت. کشتی "مرین سولفور 
کوئین " نیز مانند چند کشتی و هواپیمای دیگر در کام 
"مثلث برمودا ف رو رفت. خلبان یکی از هواپیماهای 
اکتشافی اط لداع داد که توده‌ه ای زردرنگی را که 
احتمال داشت گو گرد باشد -مشاهده کر ده‌بود. ولی 


در تحقیقات بعدی معلوم شد که این توده‌زردرنگ. 
دیگری حمل می‌شد و مقداری از آن به درون اقیانوس 
ریخته بود واز فراز دریاء درست مانند توده‌های گو گرد 
به نظر می رسید. همچنین چند جلیقه نجات در آن 
حوالی پیدا شد که از هیچ رو ثابت نمی کرد که متعلق 
به سرنشینان کشتی گمشده باشد. 

در پی این حادثه. سر وصدای خانواده‌سر نشینان 
کشتی که عز یزان خود رااز دست داده‌بودند. بلند شد و 
آنها, صاحبان این کشتی رابه سهل انگاری متهم کر دند 
و گفتند که صاحبان کشتی,باعلم به‌اینکه کشتی "مرین 
سولفور کوئین "برای چنین سفری آماد گی نداشته. 
دستور حر کت صادر کرده‌ان د. داد گاهی به منظور 
رسید گی به‌اين امر در نیویور ک "تشکیل شد تامعلوم 
شود آیا صاحبان کشتی در این باره مقصرند یا نه. 

صاحبان کشتی, یک ناخدای بازنشسته ۷۲ ساله به 
نام "جرج گرنت "را به داد گاه بردند تا به طر فداری از 
آنان‌شهادت دهد.اين ناخدای‌سالخورده-که ۴۷سال 
از عمر خود رادر دریاسیری کرده‌بود وبیش از هزار 
بار.در مسیری که کشتی "مرن سولفور کوئین "ناپدید 
شد, سفر کرده بود -در داد گاه با قاطعیت گفت: 

این کشتی با امواج سهمگین و دریای بی‌نهایت 
ناآرامی که در یانوردان آن‌را "دریای غریب می‌نامند. 
روبرو گشته...واژگون شده‌وبه زیر آب فرورفته 

وی در عین حال اعتراف کرد که در سر اسر عمر 
خود هر گز بایک چنین دریایی در آن منطقه روبرو 
نشده‌وهیچ گاه‌نشنیده‌است که کشتی‌های دیگر به 
این علت غرق شدہ باشند. 

آقای "دانلد کلین''/وکیل مدافع این پروندہازیک 
اقیانوس نگار مشهور و کارشناس علوم جوی به نام 
"ویلیام دان "دعوت کرد تادر جایگاه شهود حاضر 
شود. این اقیانوس شناس, نظر یه ناخدا گرنت "رابه 
کلی بی اساس دانست. 

سرانجام.صاحبان‌این کشتی م وردانتقاد قر ار 
گرفتند. زیرابه ناخدای کشتی دستورات ایمنی لازم 
رادر صورت برخورد بامشکلات مر بوط به حمل و 
نقل گو گرد مذاب نداده بودند. 

تحقیقات‌انجام شده‌از سوی گار د ساحلی حکایت 
از آن داشت که در گذشته,چند مورد آتش سوزی 
در عرشه کشتی‌های حامل گو گرد ایجاد شده‌بود.آیا 
کشتی آمرین سولفور کوئین آنیز به چنین سرنوشتی 
دچار شده‌بود؟ آیااین کشتی چنان از گاز گو گرد 
اشباع شدہ بود که به یک بمب شناور تبدیل شده‌بود؟ 
یابالاخره آیابر اثر تماس آب‌سرددریابا گو گرد 
مذاب ۳۷۰ درجه.انفجاری چنان شدید رخ داده که 
کشتی به هوا جهیده و تکه پاره شده بود؟ 

هیچ سرنخی به دست نیامد! 


نویسنده بی باک 


''چارلز برلیتس ''نویسندەنامدار مطالب فراسوبی 
چندین کتاب درباره مثلث بر مودا نوشته است. اما 


یکی از بی باک ترین افرادی که سالیان سال در اعماق 
آب‌های مثلث بر مودا به مطالعه و پژوهش پر داخته, 
نویسنده‌دانشمندی است به‌نام "ریچارد واینر " که 
درعین حال غواص‌ماهری است.او تنهانویسنده 
پژوهشگری است که‌بالباس غواصی به زیر آب‌های 
''مثلث برمودا''رفته و آنجا کاوش کرده‌است. حاصل 
مطالعات او:اثر جالبی است که در شمار پرفروش‌ترین 
کتابھای علمی-فراسسوبی جھان قراردارد۔واین 
نویسندہبی باک: برای نخستین بار نام "مثلث شیطان " 
رابه جای ''مثلث بر مودا" بر سر زبان‌ها انداخت. 

دانشمندان چه می گویند؟ 

وقوع این گونه حوادث در منطقه اسر ا رآمیزی 
مانند مثلث برمودا سبب‌شد که‌دانشمندان نظریات 
گوناگونی ارائه دهند. تکان دهنده‌ترین این نظریات. 
نظریه مر بوط به وجود حفره‌ای در آسمان است. 
آی اهمان گون ه که‌پاره‌ای از دانشمندان می گویند. 
دراین بخش ازعالم.دریچه‌ای به دنیایی دیگر باز 
می شود و هواپیماها و کشتی‌ها و مردم از طریق این 
روزنه پررمز و راز به "بعد "دیگر منتقل می شسوند؟ و 
ایا این نیر وی جاذبه خارق‌العاده همان نیرویی است 
که قطب نما و دیگر دستگاه‌های کشتی‌ها وهواپیماها 
رااز کار می‌اندازد؟ وبالاخره آیا کشتی‌هایی که خالی 
از سرنشین بر روی آب پیداشده‌اند. از همین در یچه 
دوباره به اقیانوس باز گشته‌اند؟ 

گروهی‌دیگر گن اه‌این حوادث رابه گردن 
موجودات فضایی می‌انداز ند ومی گویند که ساکنان 
کرات دیگر: کشتی‌هاوهواپیماها راهمراه‌باسر نشینان 
ربوده و برای تحقیق به کرات خود می‌برند. 

آنچه این حدس و گمان‌رابه واقعیت نزدیک 
می کرد آن بود که همزمان بااین حوادث, چند بشقاب 
پرنده در آسمان دیده شده بود. 


یکی از دانشمندان. حد و مرز این مثلث رازآمیزرا نشان می‌دهد؟ 


برخی‌ از دانشمندان. وجود ابرهای خاص و 
صاعقه‌های شدید را در منطقه مثلث بر مودا سبب 
بروز این حوادث شگفت‌انگیز می‌دانند. 

عده‌ای هم بر این باورند که هیچ رمز ورازی در 
"مثلث برمودا وجود ندارد واین حوادث, ساخته و 
البته اسناد موجود. این ادعا رارد می کند. 

برخی از دانشمندان» با توجه به ف رو رفتن قاره 

بقبه در صفحه ۵۷ 
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ده 


ذبهاد اد کشف ممکن ها ر فتن ده ور ای غر مهک ها است 


۵ ار تدد کلاد کت 


ازگوشهوکٹار جھان 


سپھر صفادار 


سس کح 


دریاچه گمشدہ 

دریاچه گمشده نام دریاچه‌ای در ایالت ساحلی ار گون در ایالات متحده است 
کهدرجنگل‌ه ای ملی «ماونت هود»قرار دارد. این دریاچه هر ساله پدیده‌ای 
غیر عادی اماطبیعی را به نمایش می گذارد. هر سال در فصل زمستان, دریاچه 
توسط آب‌های رودخانه‌های منطقه پر از آب می شود و سپس در فصل بهار, مانند 
وان حمام که درپوش کف آن رابرداشته باشید. به درون یک حفره بز رگ می ریزد 
و خالی می‌شود. یکی از مسئولان این جنگل‌ها به نام «جود مک‌هاگ» بیان کرد که 
همه افراد از زمانی که به یاد دارند. این حفره وجود داشته و در کف بستر دریاچه 
0 کین دا ارفا های تفا “مھ 
است, زیرااین حفره را یکی از دهانه‌های خروج مواد مذاب می‌دانند.البته مشاهده 
نزدیک و تحقیقات روی این حفره عملی نبوده. زیر | بسیاری از اوقات دریاچه مملو 
از آب بوده ودر سایر زمان‌هانیز خطر خروج مواد مذاب به کسی جرات ریسک 
کر دن نداده‌است.البته ظاهره حفر هبسیار عمیق است زیر تصاویر تهیه شده‌از 


فرا زاین حفره چیزی جز حفره‌ای پر از آب راثبت نکر ده واگر مواد مذابی وجود 
داشته‌باشد.فاصلهاش از سطح زمین بسیار زیاد است.با این حال.هیچ کس دقیقاً 
نمی داند که آب دریاچه گمشدهاز داخل این حفره‌به کجامی‌رود. تنهاحدسی که 
وجود + رین الست گکەلزطرق مهای کھ در عمق رو برد دارد ی 
آب زیر زمینی دیگر متصل شده و آنها را پر می کند. مر دم منطقه این دریاچه رایک 
وان حمام بز رگ هم می‌خوانند. 


نجات کود کان 

مدیر وموسس شر کت مایکروسافت.«بیل گیتس» می خواست بداند چرا 
کود کان می‌میرند. برای همین ۷۵ میلیون دلار هزینه کر ده‌است تا جواب این سوال 
رابب دا کن د. آوبه تا گی‌اعلام کرده که جد ید ترین فعالیت موسس 4 «ییل وملیندا 
گیفس »این است که شبکه‌ای از مرا کز نظارت ومشاهده‌بیماری‌ها را راهائدازی کند. 
این مراکز برای جمع آوری اطلاعات در کشورهای فقیر ومناطق محروم که خدمات 
درمانی و امکادات بهداشنی ندارند انجام می‌شود. بر اسالس گنته‌های گیتس, وقتی 
بدانیم که چه بیماری‌هایی وجود دارند و شدت و میزان فراگیر بودنشان چقدر است. 
می توانیم برای نجات کود کان جهان اقدام کنیم. 


پارک آبی. روی اب 

بااینکه هنوز کمی تا تابستان مانده. گر ما از هم | کنون در بسیاری از کشورها 
شدت گرفته وشر کت‌های مختلف محصولات. خد مات وایده‌های جدید خود را 
برای این فصل که معمولاً پر از سفر و گر دش است.ارائه می کنند .در این میان کمپانی 
المانی «ویبیت».یک پار ک | بی و تفر یحی به شکل نایلون‌های پر از باد ساخته که 
کل قسمت‌های پار ک تفر یحی روی آب شتاو ر است.این پار ک بسیار بز رگ است و 
تقریباً از هر نوع وسایل تفریحی در آن وجود دارد. مردم نیز که برای فرار از گرمابه 
حاشیه رودخانه‌هامی | یند.استقبال زیادی از این پا رک کردند. این پا رک های‌بادی 
به راحتی نصب می شوند و در صورت تمایل, به آسانی هم می توان آنها راجابجا کرد 
و در دریاچه‌هاء دریاها و استخرهای بزرگ دیگر نصب واز آنها استفاده کرد. 


خودروی بادی 

آیاتابه حال به فکر افتاده‌اید که چرااکٹر شر کتھای خودر وسازی برای بهینه 
سازی مصرف سوخت خودروھایشان بسیار تلاش می کنند؟ آیاھیچ راه‌دیگری 
برای کاهش آلود گی تولید شده توسط خودر وھاوجود ندارد؟ شاید باید نوع سوخت 
راتغییر داد.سوختی که نتواند آلودگی تولید کندادر واقع این ایده‌ای بود که به ذهن 
تیم طراحان شر کت «ام.دی. ای رسید. خود روی جدید این شر کت از هوابرای 
حر کت استفاده‌می کند. این خودروی سبز که هیچگون ه آلود گی تولید نمی کند. 
فضایی برای سه سر نشین بز ر گسال و یک سر نشین خر د سال دارد. برای هدایت این 


۴) 
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اگر شسماهم فقط به این دلیل بەایسستگاہبین‌المللی فضایی نمی رفتید چون اجازه 
نداشتید | نجا قهوه بخورید. خبر خوبی برایتان داریم!شاید برایتان عجیب باشد ولی 
حقیقت این است که فضانور دان در این ایستگاه‌اجازه خوردن نوشیدنی گرم مانند 
قهوه راند اشتند. زیر افیزیک دانان مطمئن نبودند که مایع بسیار داغی مانند یک قهوه 
اسپر سودر فضای بی وزنی ایستگاهبین المللی چه رفتاری ممکن است داشته باشد. 
چون دستگاه‌های قهوه ساز این نوع قهوه را تحت فشار و حرارت زياد تولید می کنند 
و استفاده از این دستگاه در داخل چنین تجهیزاتی ممکن بود خطر ناک باشد.اما یکی 
از فضانوردان ایتالیایی به نام «سامانتا کر یستوفورتی». که مانند هر ایتالیایی دیگر 
جانش به قهوه اول صبحش بسته است. تمام تلاش خود را به کار گرفت تا بتواند 
در فضا نیز قهوه بخورد.او با تحقیق فراوان و کمک چند مهندس توانست دستگاه 
قهوه‌سازی طراحی کند که استفاده‌از آن کاملاً ایمن باشد.این دستگاه که نامش 
0 است. به کمک طراحان شر کت 18010010/و همچنین شر کت تولید 
کننده قهوه 277 11۷ساخته شد. ناسا هم بعد از انجام یک سری تحقیقات. استفاده 
از آن در ایستگاه بین‌المللی فضایی رابلامانع اعلام کرد. تولید قهوه‌ای خوشمزهو بی 


ساختمان‌های عحبب 

همواره در معماری مدرن. سازه‌ها و ساختمان‌های عجیب تری نسبت به قبل 
ظه ور می کنند که علاوه‌بر زیبایی ذهن مارادر گیر چگونگی ساخته شدن بنانیز 
می کنند. نمونه‌ای از پیچیده‌ترین سازه‌هاء ساختمان‌های مسکونی در مونترئال هستند. 
مجموعه‌ای به نام «جینگا» که معماری قابل تحسینی دارد. ویژگی خاص این بناء ظاهر 
ضعب آ2 لسکرطرری کدھ را 
77 وور لط و 099 ۷۰ 
بھترین طرح‌های معماری بهره می برد.از دیگر خانه‌های عجیب روی زمین بدون شک 
باید به «خانه چوبی گاگستر» اشاره کر د.اين خانه که در منطقه آر خانگلسک روسیه قرار 


نقص روی زمین مشکل است واین کار در بی‌وزنی فضا مشکلتر هم می شود. تکمیل 
72 ص سس 7 مھ 


دارد. یک ساختمان مسکوئی چند طبقه است که به سبک قدیمی و تماما از چوب ساخته 
شده‌است.ساخت این خانه ۱۵ سال طول کشید.حتی از یک تکەفلزی کوچک هم در 
آن‌استفادهنشدهاست. جالب است بدانید که اخیر آدر این فهر ست که عموماً خانه‌ها 
و سازه‌های قدیمی به چشم می‌خورد, مورد نسبتاً جدیدتری هم اضافه شده است که با 
اینکه هم سن و سال سایر بناهای فهرست نیست. چیزی از پیچید گی آنها کم ندارد. این 
سازه همان «استادیوم لانه پر نده» است که در سال ۲۰۰۸ برای مسابقات المپیک سال 
۰۸ ۲درپکن ساخته شد.ابعاد این سازه پیج در پیج هم بسیار عظیم بوده است. ۳۳۳ 
متر طول و ۲۹۴ متر عرض و ۶٩‏ متر ارتفاع غولی از معماری مدرن راساخته است. 
ظرفیت آن بیش از ٩۰‏ هزار نفر است و بر خلاف | نچه از بیرون دیده می شود تماما از 
سیمان ساخته شده و تنها سطح خارجی ان توسط فلز استیل پوشیده شده است. 


خودرونیز به جای فرمان‌های دایره‌ای رایج. از یک دسته «جوی استیک» استفاده 
می شود. مو تور این خودرو به گونه‌ای ساخته شده است که با استفاده از هوای فشرده 
حر کت می کند. این موتور مجهز به یک کمپر سور قوی است که بامکش هوای بیرون, 
آن رادر کمپر سور فشر دهو سپس دریک مخزن ذخیره‌می کند.مکانیسم حر کت 
نیز به گونه‌ای است که وقتی راننده‌پدال گاز رافشار می‌دهد. مقداری از این هوای پر 
فشاررابه سوی سیستم دینامیک خودرومنتقل می کند که موجب حر کت خودرو 
می‌شود. این خودرو می‌تواند با پر شدن کامل مخزن خود تا ۶۰ ۱ کیلومتر راطی کند 
وتا ۸۰ کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد. این خودرو که در حال تولید است. به زودی 
به بازار عرضه خواهد شد و قیمت تقریبی آن ۱۰ هزار دلار خواهد بود. 


و 


۷ ںات تک 


کے 


تصوه 


د کن ۱ گ ق ار دهد ھر کس به انداده دانش خود حر فد ند چه سکه ټی در دذبا حکمف مامی شد 


٭ نابلنون 


سا 
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تابلوهاو_زیاه و_تابلو!‎ 
تعریفی است قطعا. بقیه هم هستند. اصولاً هر چیزی‎ 
که طبق قاعده نباشد و به اصطلاح کمی تابلو باشد.‎ 
همه متوجه آن می‌شوند و همچین نیست که نگار نده‎ 
خواسته باشد ادعای شکستن شاخ غول داشته باشد.‎ 
مگر که زیادی, اعتماد به نفسی تابلو داشته باشد. هر‎ 
شهروندی که سوار بر خودرو از سطح گذر گاههای‎ 
شهر گذشته باشد. حتماً متو جه این نکته می شود که‎ 
پیشانی خود دارند. اشکالاتی دارند که موجب گیج و‎ 
گمراه شدن راننده‌ها می‌شوند.‎ 
بااجازه حافظ:‎ 
هر تابل که ديدم جز حیرتم نیفزود‎ 
زینهار از این اتوبان و این تابلو که گفتم‎ 
به عنوان مثال, رنگ بعضی از تابلوها به گونه‌ای‎ 
است که تابه فاص ه چند وجبی آنهانرر سید ویابه‎ 
سطح تابلو دست نکشید. نمی توانید اسامی روی آنها‎ 
را بخوانید و زودتر تصمیم بگیرید که کجا بروید یا کجا‎ 
مسیر بز ر گراه‌حکیم و همت رامش خص کرده‌است.‎ 
امایک کم که می گذرد.به یک دو راهی می رسید‎ 
که نمی‌فهمید کدامش به کدام بز ر گر اه می‌رود. دیگر‎ 
تابلویی وجود ندار د و جاده‌به امان خدادر مقابل بندگان‎ 
خدارها شده است. شما باید با قدرت درک و درایت و‎ 
به‌اتکای هوش و استعداد شخصی خود. ادامه مسیر را‎ 
حدس بزنید و پیش بینی کنید و امتیاز بگیرید!‎ 
فلذاست که رانن ده تامی آید بفهمد که به چه‎ 
سی بابد رود یا ار عقب ےش می زفکد: نا رام رده‎ 
شدن راننده و کم شدن سرعت مر کبش» موجبات‎ 
فراهم می‌شود. الان روز گار سوار شدن بر خر نیست‎ 
که به خاطر سرعت پایینش مشکلی پیش نیاید و‎ 
حادثه‌ای درست نشود. فقط گاهی شترها در قافله‎ 
داده می شدہ و اسنادش هم موجود است: ای ساربان‎ 


بیچاره. تخت گاز وباسرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت 
می‌رفته‌اند. شتر سیکلت که نبودند. 
بسته‌پیشنیادی:از آنجا که یک ده‌بیست‌سالی 
هست که ماقصد داریم این مطلب رادر خصوص 
اشکالات و مشکلات برخی تابلوهای حاوی نام 
بزر گراهها به استحضار شهرداری محترم و اداره 


سس 


راهنمایی و رانند گی و سایر نهادهای مر تبط بر سانیم. 
اماهر دفعه ملاحظاتی کردیم که شاید نیاز به گفتن ما 
نباشد وخودشان‌خودجوش,عیب کار راپیداورفع 
کنند.این بار ولی دیگر حرف خود رازدیم ودر ادامه نیز 
تصمیم داریم پیشنهادهایی راهبردی عرض کنیم: 

-دقیق‌شدن پیشتر:مسئولان‌محترم‌شهرداری 
وراهنمایی ورانند گی وغیره,برای یک مد تی‌هنگام 
عبوراز بز ر گر اههاوبه خصوص زمانی که‌از خارج‌تهران 
می خواهند وارد شهر شوند بیشتر از همیشه در تابلوها 
دقت بفر مایند و بفرمایند که آیامادرست می فرماییم 
یاکه مز خرف عرض می کنیم. گاهی آدمیزاد خیلی 
چیزهارامی‌بیند اما چیزی نمی‌بیند. حساسیتش که 
افزون شد. کم کم یک چیزهایی می بیند. 

۲-گروه بازرسان سیار: در هر منطقه» یک سه 
چهار تابازرس و کارشناس وابسته به شهر داری همان 
منطقه. سوار بر ماشین در سطح بز ر گر اههاراه بیفتند 
وبانگاهی که عرض کردیم تابلوها را برانداز کنند. 
ببینند وقتی که به یک تابلو می‌رسند که مثلا نوشته 
است نوابوباید به مسیر سمت راست بر وند.اما 
فلش و پیکان روی تابلو به عوض مایل بودن به سمت 
راست.زمین زیر تابلورانشان می دهد چه حالی‌بهشان 
دست می‌دهد. آیا بادیدن تابلو دچار تاب ولو اند ک 
نمی‌شوند و آیازیرلب چیزهایی زمزمه نمی کنند که 
گفتنش درست نیست؟ بعدش گزارش لازم رابدهند 
که بیایند تابلورادچار اصلاحات کنند. به همین آسانی! 
به نظر می آید که گاهی دیر فھمیدن ماو دیر جنبیدن 
ما کمی تابلواست. 


پیرلهی تقلبی _(علا 


خیلی بد است که آدمیزادبا کلاه گذاشتن‌سر 
دیگران. یسک پیراهنش دو تابشود. از راه سالم و 
درستش کلی پشت سر طرف حرف و حدیث است 
که‌جراییر اهنش دوتاشده؛تاجه رسد به‌اینکه از راہ 
خلاف وخفن.اين کارصورت گرفته باشد. آدم آن 
پیراهن دوم راجر بدهد. بهتر است. پیراهن وقتی از راه 
درست ودرمان به دست آمده‌باشد. می شود مصداق 
همان پیراهن معروف حضرت یوسف صاحب جمال 
که حتی بوی آن شهره آفاق و انفس شد؛ تا چه رسد به 
خود آن که بر تن جناب یوسف بود و برادرانش آن را 
برای پدر هجران کشیدہ گواه آوردند. الان هم هر که 
از راه درستش صاحب پیراهن شود. در حد خودش. 
بوی خوش می گیر د و عطر می پراکند که البته ربطی به 
بوی خوش خدمت ندارد. 

شاهد مثال فوری: 
بوی پیراهن یوسف ز جهان گم شده بود 

عاقبت سر ز گریبان تو بیرون آورد 

امامتاسفانه‌هستند کسانی که‌انگار از نسل بر ادران 
یوسف هستند و به هر دری می‌زنند و هر دری را با هر 
تخته‌ای جفت و جور می کنند. بلکه پیر اهن‌شان دو تا 
شود. تو گویی که العیاذ باه به خدای روزی رسان شک 
دارند و دلواپسند. خیال می کنند که اگر از راه‌درست 
بروند. ممکن است پیراهن‌شان دوتا نشود. 


کت ۳/3 
رض اس ے رر ۳۹۵۳ 


زبان حال دلواپسان روزی: 
ترسم آنگه دهند پیرهنم 
که نشانی و نامی از تن نیست 

حالاچه شد که وسط این همه موضوعات جدی. 
صحبت از پیراهن شد؟ مگر زیر شلواری خنده‌دار تر 
نیست؟ چه شد که | قای رضا عطاران عزیز در 
فیلم‌های کمیکش زیر شلواری را انتخاب می کند 
ونگارن ده کج سلیقه, پیراهن فاقد بار خنده را؟.... 
راستشباید از کسانی پرسید که باپیر اهن, کلاه‌ سر 
ملت می گذارند. 

خبر وارده: رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و 
پیراهن فروشان گفت: قیمت پیراهن مردانه تولید 
داخل وبا کیفیت مناسب. حدود ۰ ۶هزار تومان است 
که بر خی فروشگاههای معر وف بانصب بر ند تقلبی 
روی‌این پیراهن‌ها, آنها رابه اسم خارجی وباقیمت 
بیش از ۱۶۰هزارتوم ان می‌فروشند. "_به نقل از 
جراید مچ گیر 

گمانه زنی اخلاقی: واقعاً چرا بعضی‌ها روز روشن 
دست به این اعمال می زنندوعین خیالشان‌هم نیست؟ 
آیااشسکال از شیطان است يا خودمان با آمریکای 
جهانخوار؟..... توجه شمارابه چن د حدس و گمان 
صرف در این راستا جلب می کنم: 

۱-ریختن قبح دروغ:بعضی‌ها کاری کر دند که 
قبح دروغ وزشتی آن از بین رفته است:بدون آنکه 
دماغشان مثل پین و کیو دراز شود. دراز هم بشود. 
عمل زیبایی می کنند که معلوم نشود. دنیا وحشتناک 
پیشرفت کرده‌است. طرف وقتی پیراهن تولید داخل 
رابرند خارجی تقلبی می‌زن د. وجدانش رابه کوچه 
علی چپ می‌زند. خودش راتوجیەمی کند که دروغ. 
لازمەرسیدن به قدرت در کاسبی است. راست بگوید. 
چپ می کند. 

۲- گول شیطان خوردن:طرف خودش می‌داند 
که‌دروغ‌بد است و کم فروشی زشتاست:اماباشیطان 
وارد گفت و گو می شود وابلیس اهل هزار و یک تلبیس, 
وی رامجاب وپلکه قانع می کند که کارش مصداق 
دروغ نیست.برعکس, کاراوباعث اعتلای صنعت 
پیرآهن دوزی داخل وبالارفتن کلاس کار می شود.با 
این کارش کللاس پیراهن داخل رات سسطح خارج با 
می برد و باعث سر بلندی تولیدات داخلی می‌شود.ای 
شیطون! 

۲-سختی کاربازرسی:ظاه رآهر چقدر که 
بازرسی از مراکز انرژی‌هسته‌ای ونیر و گاههایاتمی 
مابه‌زعم اجانب آسان است ومشکلی‌نیست که آسان 
نشود. به همان میزان و مقدار.از قرائن پیداست که 
بازرسی از فروشگاههای عرضه پیر اهن‌های داخلی 
بامارک تقلبی خارجی سخت ولاعلاج می‌باشد. 
اگر آسان‌بود که‌تاالان‌بازرسان اصناف,پد رهرچه 
گرانفروش دروغگورادر آورده‌وجلوچشمش گذاشته 
بودند تاعبرت سایرین گردد.بد نیست به بازرسان 
زحمتکش مبلغی بابت سختی کار داده شود تابلکه 
مشکل حل شسود.باز خداراشکر کەاصلاًاھل گرفتن 


رشوه برای گزارش خلاف دادن نیستند. احسنت. 


یک هفته حادنه 


کلاهبرداری به بهانه ازدواج آسان 
عاملان کلاهبرداری ۰ ۸میلیاردی به بهانه ازدواج آسان در زاهدان دستگیر 
شدند. 


در پی شکایت گروه‌زیادی از زنان ومردان.مبنی بر اینکه مردی با تأسیس موسسه‌ای 
تحت عنوان کانون ازدواج آسان با ثبت نام از مردم کی پرداخت وام ازدواج و 
تحویل خودرو و اعزام به عتبات عالیات از آنان پول دریافت کردہ ولی به تعهدات 


خود عمل نکرده است تیمی از پلیس آگاهی بررسی موضوع را به طور ویژه آغاز 
کر دند. مأموران پس از بررسی‌های دقیق دریافتند مؤسسه ''کانون ازدواج آسان" 
فاقد هر گونه مجوز قانونی برای تأسیس وارائه خدمات بوده است وبا هماهنگی 
قضایی دستور بازداشت آن عده از مسئولان را آغاز کردند و پلیس با اقدامات 
کس مرا هد مخ ل لعل آن در کت را رخ راان ای ودر 
کند. که این مرد در تحقیقات تخصصی پلیس به تأسیس غیرقانونی موسسه کانون 
ازدواج آسان و کلاهبرداری ۰ میلیاردی از مردم اعتراف کرد. فرماندہ پلیس 
اکان ستلق در اداه عاط ر معان کرد جا تکل ادن جرولددہ > +12 طحمہ قروب 
خورده که با ثبت نام در این مۇسسه از آنها کلاهبرداری شدہ بود» شناسایی شدند. 


کاپیتان قلایی به دام افتاد 


آنان دست می‌زد. به دام افتاد. 


نامه باسربرگی که آرم شر کت هواپیمایی خاصی روی آن بود 
به من داد و خواست نزد خودم نگه دارم تا آخرین هماهنگی‌ها 
برای دوره آموزشی میهمانداری انجام شود ولی مدتی کرت 
و دیگر از فرشاد خبری نشد.بدین ترتیب مأموران اداره آ گاهی 
بادر دست داشتن معرفی نامه به دفتر شر کت هواییمایی رفتند 


و دریافتند که خلبانی به نام فرشاد وجود ندارد. 
در همین مرحله بود که کار آگاهان با دختران فریب خورده 


میلیون‌ها تومان به دست بیاورم. 


کاپیتان هواپیمای فوکر ۱۰۰ قلابی که با فریب دختران جوان به کلاهبر داری از 


این مرد در حالی که لباس فرم به تن داشت و در ف رود گاه مهر آباد قدم می‌زد. 
دستگیر شد. اواخر فروردین ماه بود که زن جوانی با مر اجعه به دادسرای ناحیه ۵ 
تهران گفت: یک سال پیش در فیس بوک با پسر جوانی به نام فرشاد آشناشدم 
که خود را خلبان با مدرک د کترامعرفی کر ده بود. مدتی از اشنایی من و فرشاد در 
این شبکه گذشت تااینکه با هم ملاقات کردیم. در نخستین قرارمان فرشاد با لباس 
خلبانی نزدم آمد و گفت که عجله دارد و پس از ملاقات با من باید برای پرواز به 
فرود گاه مهر آباد برود. وی در ادامه افزود: هميشه دوست داشتم میهماندار هواپیما 
E ٦‏ 
هواپیمایی استفاده کرده و من را به عنوان میهماندار استخدام کند. او گفت: برای 
تسریع در انجام برخی امور استخدامی نیاز به پرداخت مقداری پول دارد و ۶ میلیون 


دیگری مواجه شدند که داستانی مشابه داشتند واز آنجایی که فرشاد پاتوقی 
درف ود گام آ باد دات واد تور بارس و ٭ ۷۷۷۷" 
خلبان قلابی را دستگیر کردند. فرشاد هم در بازجویی گفت: به خاطر علاقه شدید 
به خلبانی, ابتدالباس و کیف فرم خلبانی را خریدم و 
سپس با گذاشتن تصاویر در شبکه‌های اجتماعی خود 
را کاپیتان معرفی کرده و از این طریق از دختران شیفته 
میهمانداری کلاهبرداری می کردم و به راحتی توانستم 


کشتار خانواد کی عجیب 


یک مرد ایتالیایی پس از کشتن برادر و زن برادرش ۴ رهگذر دیگر 
راهم به خاک و خون کشید. 

هفته گذشته مرد ۴۸ ساله‌ای از اهالی جنوبی ناپل ایتالیا با گشودن آتش 
به سوی خانواده برادرش از بالکن ساختمان, رهگذران راهم به گلوله 
بست که در این میان چهار تن را کشت و دست کم پنج نفر راراهی 
بیمارستان کرد. این مرد خشن که "روبرت" نام دارد به عنوان یک 
پرستار بیمارستان مشغول به کار بود. پس از حدود یک ساعت و نیم جر 
و بحث با برادر وزن برادرش بر سر یک بند رخت. اسلحه‌اش را برداشت 
وپس از به رگبار بستن این زوج از بالکن ساختمان به سوی رهگذرانی که 
شاهد شلیک او بودند نیز شلیک کرد. 

دراین حادثه‌هولنااک 

علاوه بر خانواده 

برادر مورولو یک | 

گلفروش و یک افسر 

به گزارش پلیس 

دستگیری این مرد. 

چهار افسر پلیس و یک مأمور کنترل ترافیک نیز مجروح شدند که حال 
یکی از مأموران راهنمایی بسیار وخیم گزارش شده‌است. "روبرت" که 
علانه بسباری هار داشت درادن فان زی از اسلعه دگ ریا 
استفاده کرد و تحقیقات بیشتر درباره این حادثه ادامه دارد. 


محازات اعدام بر ای پسر عمو و دختر عمو 
راز قتل راننده وانت.پسر جوانی که با همدستی دختر عمویش شوهر 
او را کشته بود. به قصاص نفس محکوم شد. 

اواخر اسفند ماه بود که جسد خونین مردی به نام "بهمن " که در وانت 
بارش رها شده بود. در ورامین پیداشد و هنوز ۰ ۲ روز نگذشته بود که 
همسرش بازداشت شد. در پی همین بازداشت. زن جوان که طاهره نام 
داشت اعتراف کرد که با همدستی پسر عمویش به نام امیرحسام " 
همسرش را به قتل رسانده است. 

"امیرحسام" در دفاع از خود گفت: یکسالی می‌شد که با طاهره 
پیامکی رابطه داشتم.او مدام عن وان می کرد از زند گی اش راضی 
نیست و از من خواست فرار کنیم و ازدواج پنهانی داشته باشیم تا 
اد در اب لد رش 
باقرص خواب اور بهمن راخواب کرد ومن که از امل به تهران 
آمده بودم. ساعت ۱۲ نیمه شب به خانه مقتول رفتم و پس از قتل٠‏ 
جسد رابا وانت به ورامین برده و در آنجارها کردیم. اما طاهره 
در بازجویی گفت:من قتل همسرم را قبول ندارم چرا که پسر عمویم 
که من نپذیرفتم. من واقعاً اغفال شده بودم و حالا پشیمانم. بنابراین 
گزارش؛پنج قاضی پس از جلسه داد گاه امیر حسام را به خاطر قتل به 
قصاص نفس و رابطه پنهانی به ۹۹ ضربه شلاق و مصرف مشروبات 
الکلی به ۸۰ ضربه شلاق محکوم کردند. در این میان طاهره همسر 
مقتول به ۱۵ سال زندان و به دلیل رابطه پنهانی به ۹۹ ضربه شلاق 


1 
٦‏ رداه ٩6‏ الاعات ی 


Es‏ کسی که ندای درونی خود وا 


می شنو 


۵ ای 


دست 


که به سخنان در ون گوش ف لاحد 


CA 


سلسسله‌ی سو بان 


در شماره‌ی پیش گفتم که سرانجام نوبھار دختر حا کم بلخ» همسر 
بابر شاه گور کانی شد.علت موفقیتش این بود که تاریخ می‌دانست و 
جهیز به‌اش کتابخانه‌ای ار زنده بود. همان کتاب‌هابابر شاه را تشویق کرد 
به‌هند لشکر کشی کند وسلسله‌ی گور کانیان هند رابسازد.و گفتم که 
بابرشاه»بدون جنگ واردهند شد اماد ر سیالکوت جنگی ناخواسته رخ 


بابر شاه و صفویه 

بابر به آنها گفت تمام ادیان‌الهی یک منشاًدارند 
و ان خداونداست. واین خدای واحد. پیامبران را 
نفرستاده که هر گروهی از مردم زیر لوای یکی از 
انها باشند و خودشان راحق بدانند و پیروان ادیان 
دیگر راناحق. خداوند ادیان را فرستاد تا مردم با هم 
متحد شوند. پس جنگ‌های دینی شما هندی‌ها فقط 
به سود شیطان است ". 

آنهاباشنیدن این سخنان شمشیر زمین گذاشتند 
و دوست و دشمن به روبوسی پرداختند. 

پیش از این که بابرشاه گور کانی به هندوستان 
مسلط شود, با صفویان که در حال قدرت گرفتن 
بودند. رابطه‌ی چندان مهمی نداشت. البته از نظر 
تاریخی, نخستین رابطه‌ی گور کانی ان با صوفیان 
به روز گار تیم ور لنگ برمی گردد که به ملاقات 
"خواجه سلطان علی " جد بز رگ صفویان رفت و با 
هم پیوند دوستی بستند و به مبادله‌ی زندانیان خود 
پر داختند. در روز گار تسلط بابر به هند که مصادف 
بود با سلطنت شاه اسماعیل صفوی بار دیگر میان 
گور کانی ان و صفویان مذاکراتی شد و به هم پیوند 
خوردند. علت این نزدیکی و دوستی, قومی بود به 
نام آزیک ۳ 

ازبک‌ها مغولان يا تاتارهایی از باقی‌ماندگان 
سپاهیان "جوجی بودند که در ماوراءالنهر و 
دشت‌های بین دریاچه آرال و خزر مانده بودند و 
بود و در روز گار صفویان و بابرشاه‌مدام به خراسان 
و بخ می‌تاختند که مرزهای ایران و هند بود با آنها. 
"شیبک خان" از معروف‌ترین پادشاهان ازبک بود. 
چنگ اندازی‌های شیبک‌خان به خراسان و مرزهای 
گور کانیان, به اتحاد بابر شاه و شاه استاعیل صفوی 
ختم شد و برای براندازی ازبکان ھمدست شدند. 
سرانجام صفویان این قوم را برانداختند. 

صفویان از دودمانی ایرانی بودند که از سال 
۸ سی ٹا ۱111 کی برایران ویش از 
اطرافش حکومت کردند. شیخ صفی اردبیلی نیای 
بز رگ صفویان, هشتمین نسل از خاندان ''فیروزشاہ 
رین کلاه"بود که از ایرانیان واز نژاد کرد بود شیخ 


صفی به زبان "تاتی "حرف می‌زد. اشعاری که به 
این زبان سروده در دست است. زبان تاتی. زبان 
بومی مردم آذربایجان شوه در ترکی آن روز گار:. 
به مردمی که غیر ترک بودند» می گفتند "تات" 
می گفتند "عجم . نتیجه می گیریم که بنیانگذار 
صفویان. تر ک نبوده اما بعدها به دلیل مجاورت با 
ترک‌هاء ترک شدند. 

شاه اسماعیل اول صفوی بنیانگذار واقعی این 
سلسله است. او برای تقویت خود و به دست آوردن 
پایگاهی مردمی.به پیروان طریقت تصوف علوی 
گرایش بیدا کرد و نشان داد که مردی شيعه است. 
مردم ایران نیز که دوستدار اهل بیت(ع) بودند. از 
او حمایت کردند. 


شاه اسماعیل صفوی 

قاد اال اول کردا شور ر مارا 
است. مارتا دختر "سلطان اوزون حسن آق قویونلو" 
و "کورا کاترینا" شاهزاده‌ی یونانی ترابوزان بود. 
اسماعیل در ۸٩۱‏ قمری در اردبیل زاده شد. پدرش 
شیخ حیدر و مریدانش که از صوفیان علوی بودند. 
به قزلباش معروف بودند. "باش "در تر کی یعنی 
"سر" "قزل "هم‌یعتی سرخ علت این اقب. 
کلاه سرخی بود که بر سر می گذاشتند. شیخ حیدر 
که مردی متعصب بود. به عنوان جهاد با کافران 
به جنگ مسیحیان ‏ چرکس "رفت و در قفقاز با 
"شروانشاه" جنگید. در این جنگ تیر خورد. کشته 
شد؛پسرانشن نیز اسیر شدند. در آن روز, اسماعیل 
کودکی شیرخواره بود. 

اسماعیل و مادرش و دو برادرش چهار سال و 
نیم در اصطخر فارس زندانی بودند. در این مدت 
رهبر آق قویونلوها در گذشت و بین پسرانش رستم 
و بایسنقر جنگ شد. رستم برای اینکه حمایت 
قزلباش‌هارا جلب کند. خانواده‌ی صفوی را | زاد 
کرد. برادر بز رگ اسماعیل که سلطان علی صفوی " 
نام داشست.سپاهی آراسست وبهتبریز اشکر کشید 
وبا قدرت و شکوه وارد این شهر شد و با سپاهی از 
صوفیان علوی, بایسنقر رااشکست داد. رستم آق 


۶تت 
اطاعات ہش سا رو ۳٣٣‏ 


داد واحتمال کشتار بابر یان می رفت امانوبهار بانیرنگی ظریف کاری کرد 
که بابر ولشکر یانش به آسانی از محاصره خلاص شدند و رفتند. بابر پس از 


مه 


این جنگ عاقلانه تر قد م بر داشت ومد تی د ر بار هی هند وستان تحقیق کرد 
آنگاه بار دیگر رفت و هند را گشود. در یکی از شورش‌های مذهبی مردم 
هند عليه خودشان بابر بااسخنرانی کوتاهی آنها را ارام و متحد کرد: 


قویونلو از قدرت سلطان علی صفوی بیمناک شد و 
به مشاورانش گفت: ''بیم دارم این جوان مرا از سر 
راه بردارد. باید چاره‌ای بیندیشیم . آسان‌ترین راہ 
برداشتن سلطان علی. کشتن او بود اما همین کار را 
هم باید طوری اجرا می کردند که فتنه‌ی تازه‌ای بر پا 
نشود. رستم به کار گزارانش دستورهایی داد و قرار 
شد سلطان علی را به خانه‌ی مر گ ببرند. 

رستم نامه‌ای به سلطان علی نوشت و 
دلاوری‌هایش را در جنگ و فتح تبریز ستود و از او 
خواست به اردبیل باز گر دد تا از او تقدیر رسمی شود. 
سلطان علی صفوی باور کرد و پس از سامان دادن 
کارهای تبریز. وسپر دن بر ادر هفت ساله‌اش به‌یاران 
وفادار, به سوی اردبیل رفت. بین راه به مرغزاری 
رسیدند که جایگاه درند گان و چر ند گان بود. غلامی 
به نام "ماک" که از افراد رستم بود پلنگ سفیدی 
را که امروز به آن پلنگ برفی می‌گویند. زنده به دام 
انداخت و به سلطان علی پیشکش کرد و گفت: "در 
اینجا شکارهای بسیاری زند گی می کنند که برخی از 
آنها منحصر به فر دند. مانند این پلنگ که آرزوی هر 
شاهی است که یکی از آنها رازنده به دام بیندازد. 
من این را برایت شکار کردم تا هنگامی که به اردبیل 
می‌رسی, فخر بفروشی '. سلطان علی گفت این را تو 
شکار کرده‌ای و برای من فخری ندارد. مرا به جایگاه 
این جاور ببر تا خودم یکی را شکار کنم " 

سسلطان علی و گروهی از افرادش همراه‌سماک 
به عمق مرغزار رفتند. سماک کم کم سلطان علی را 
از دیگران جدا کرد و او رابه سوی چراگاہ گرازها 
برد و گراز نر بزرگی را شکار کرد سپس از پشت با 
دشنه به سلطان على ضربه زد و او را از پای در آورد 
تا وانمود کند گراز به او حمله کرده و با اينکه سماک 
چند بار به گراز تیر زده, ضربه‌های گراز به سلطان 
کاری بوده واو را کشته. این نقشه گرفت و همه باور 
کردند سلطان علی از زخم دندان‌های گراز کشته 
شده ولی سرانجام خبر واقعه به خاندان سلطان علی 
رسید و آنها خود را از رستم دور نگاه داشتند. 

کسانی که از اسماعیل مراقبت می کردند.او را 
به اردبیل بردند ومدتی در گمنامی مراقبش بودند 
اما از پیم اینکه رستم به اسماعیل دست بائن] لا 


به لاهیجان بردند. در لاهیجان و دیلمان مردی به 
نام "کار کیا میرزا حکومت می کرد که از سادات 
علوی بود و خاندان صفوی را نیز دوست داشت. 
اواسماعیل را پذیرفت و شمس الدین لاهیجی "را 
که از دانشمندان لاهیجان بود. به استادی اسماعیل 
بر گزید. اسماعیل در محضر استادش زبان‌های 
فارسی و عربی را آموخت و به تحصیل قر آن و علوم 
دینی پرداخت. در مدتی که شمس الدین لاهیجی 
به او درس می داد اسماعیل در خدمت هفت تن از 
مشایخ صوفیه‌ی لاهیجان به آموزش فنون رزمی 
مشغول بود. اسماعیل صفوی در لاهیجان غیر از 
اینکه با تعالیم صوفیه و مکتب شیعه آشنا شد. تحت 
تأثیر فرهنگ ایران باستان نیز قرار گرفت و آماده 
شد که رهبر سیاسی و پیشوای مذهبی ایرانیان 
شود. 

اسماعیل صفوی سیزده یا چهار ده ساله بود که 
قزلباش‌ها گردش را گرفتند و اورابه رهبری خود 
بر گزیدند. او نیز مانند اجدادش "جنید "و حیدر" 
سپاھی آراست تا به جنگ مسیحیان بر ود ضمناً 
انتقام خون برادرش را از آق قویونلو و شروانشاه 
بگیرد. نخست برای تقویت نیروی نظامی خود به 
آناتولی رفت سپس با هفت هزار سرباز قزلباش به 
سوی شروان لشکر کشید. "فرخ یسار "نزدیک 
قلعه گلستان با بیست هزار سرباز به جنگ اسماعیل 
آمد ولی کشته شد و سپاهیانش گریختند. مشاوران 
اسماعیل به او گفتند به قلعه حمله کند.اسماعیل یکی 
دو روز قلعه رامحاصره کرد و متوجه شد گشودن 
این قلعه به زمان زیادی نیاز دارد بنابراین اگر وقت 
خود را برای فتح آن قلعه هزینه کند. شهرهای دیگر 
خود را تقویت می کنند و سرانجام این جنگ به سود 
صفویان نخواهد بود بنابراین به سردارانش فر مود 
قلعه رارھا کنند و به سوی تبریز برانند. بین راه باکو 
رابه آسانی تسخیر کرد سپس تبریز را نیز گشود وبا 
اقتدار وارد شهر شد و بر تخت نشست و خود راشاه 
خواند. نام دولتش را نیز به احترام جدش "صفویان" 
گذاشت. 

صفویان بے دو دلیل در تاریخ ایران اھمیت 
دارند:این سلسله نخستین دولتی است که از پس 
از حمل هی اعراب به ایران, حکومتی کاملاً مستقل 
تشکیل داد. هشتصد سال طول کشید که از آخرین 
شاو باتانی عکوشی ستئل تا یش شود زاین 
برای تاریخ ایران اھمیت بسیاری دارد. 

دومین دلیل, تأثیر عقیدتی صفویان است بر 
ایرانیسان زیراتقریباً مردم سراسر ایران راشیعی 
کردند و تشیع که مذهب رسمی ایرانیان شده بود. 
به سرعت قوی شد. 

جنک‌های داخلی 

نس از فوط آیلخانان مغول برای دہشت 

سال در ایران حکومت‌های ملوک الطوایفی برقرار 


از جمله: سلطان حسین بایقرا, آخرین شاه تیموریان 


مشاوران سلطان اسماعیل 
نوجوان پیشنهاد کردند که دیگر جنگ 
بس است و خوب است تاجگذاری کند. 
اسماعیل گفت: "تاجگذاری برای چند 
منطقه زیبنده‌ی من ندست 


خراسان, بدیع الزمان میرزاحا کم بلخ. سلطان مراد 
حاکم عراق عجم. حسین کیا چلاوی امیر سمنان. 
مرادبی ک بایّت در امیر یزدیان, و شاه اسماعیل 
حاکم آذربایجان... شاه اسماعیل که از بقیه مدب تر 
و دایرتسر بو با پشستگرمی خالصانه‌ی سپاهیان 
قزلباشش تصمیم گرفت حاکمان محلی را براندازد. 
عجیب هم نیست که این پسر نوجوان چرا تا این حد 
عاقل و باتدبیر بود زیر ا از هفت سالگی در حلقه‌ی 
درس استادان نامی تحصیل کرده بود. او تاریخ را نیز 
مطالعه کر ده بود و می‌دانست فلان پادشاه قدر تمند 
چرااز تخت افتاد و فلان امیر چه شد که به قدرت 
رسید. یکی از تصمیم‌های عاقلانه‌اش همین بود که 
حاکمان محلی رابران دازد و از ضعیف ترین آنها 
شروع کرد: به سلطان مراد تاخت که در عراق عجم 
آمیری محلی بود. 

اسا مد ای عیب ساد 
''بیجار''بود او را شکست داد. سلطان مراد به سوی 
شیراز گریخت تانیرو فراهم کند. اسماعیل صفوی او 
را دنبال کرد. سلطان مراد که تاب برابری نداشت. 
از شیراز هم گریخت و اسماعیل بدون جنگ وارد 
شیراز شد و آنجا رابه افرادش سپرد و به قم رفت 
و یس از زیارت بار گاه حضرت معصومه(س) به 
حسین کیای چلاوی تاخت و در جنگی بسیار سخت 
منطقه‌ی سمنان و فیروز کوه را تسخیر کرد و سندش 
رابه نام خودش زد. 

مشاوران سلطان اسماعیل نوجوان پيشنهاد 
کردند که دیگر جنگ بس است و خوب است 
تاجگذاری کند. اسماعیل گفت: تاجگذاری برای 
چند منطقه زیبنده‌ی من نیست. من بايد سراسر 
ایران را بگیرم و پس از یکپارچه کردن آن, تاج بر سر 
بگذارم . مشاورانش این ادعارا به حساب نوجوانی 
وخامی او می گذاشتند زیرا یکپارچه کردن ایرانی 
که قرن‌ها بود پاره پاره شده بود و در هر پارەاش 
آمیری حکومت می کرد. خواسته‌ای غیر ممکن به 
نظر می‌رسید اما اسماعیل مطمئن بود که سرانجام 
روزی اقتدار قلمروهای پیشین ایرانیان را به دست 
خواهد آورد بنابراین عزم یزد و "ارقو" کرد. ابرقو 
یاابرقوه عربی شده‌ی کلمه‌ی ابر کوه است. این 
شهر که از چندین روستا و بخش تشکیل شده بود. 
در جنوب شرقی یزد قرار داشت و منطقه‌ای بسیار 
گرم بود. به نظر مشاوران ابرقو چنان ارزشی نداشت 
که برای فتح کردنش مال دولت و جان سربازان را 
هزینه کرد. به گمان آنها تسخیر کردن جایی که 
خشک وبی آب و علف بود. سودی نداشت. پاسخ 
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اسماعیل که دید گاهی سیاسی داشت. آنها راقانع 
کرد: "هر جا که نام ایران دارد. باید زیر پرچم تشیع 
باشد. خاک ایران مهمتر از حاصلخیزی آن است. 
قلمرو شیعه باید همه جا را در بر بگیرد. حتی جایی 
که فقط دو سه خانوار دارد". 

اسماعیل به "محمد کره" که حاکم يزد و ابرقو 
بود. تاخت و آنجارانیز تسخیر کرد. سر راهش هم به 
هر امیرنشینی که می‌رسید. انها را به زیر می کشید. 
پس از یزد. عراق عرب را هدف قرار داد به آسانی 
عراق و نجف را گشود و در نخستین خطبه‌اش اعلام 
و امیران و ائمه‌ی جمعه و جماعت باید در خطبه‌های 
خود اهل بیت رابه نیکی یاد کنند. علمای دینی نیز 
باید اصول و فروع تشیع را به مردم بیاموزند. 

اسماعیل در کمتر از هفت سال توانست غیر 
از خراسان و ارمنستان, سراسر ایران رافتح کند و 
حکومتی یکپارچه بسازد. سپس تاجگذاری کرد و 
خود را شاهنشاه ایران نامید. 

جنک‌های خارجی 

شاه اسماعیل به نام امامان شیعیان سکه ضرب 
می کرد زیارتگاه‌های اسلامی را ترمیم و آباد کرد و 
برای | چک چن غابد سیاسی افراطی سرن قزلباش 
و صوفیان و مریدان حیدری و علمای ایرانی تعدیلی 
ایجاد کند. از دانشمندان می‌خواست در زمینه‌ی فقه 
جعفری کتاب بنویسند. او حتی از علمای جبل عامل و 
کوفه و بحرین نیز دعوت کرد در این زمینه همکاری 
کنند. "محقق کر کی" که در فقه و اصول مذهب 
جعفر ی شيعه از دانشمندان معتبر آن روز بود از 
کسانی بود که در این زمینه همکاری کرد. 

شاه اسماعیل در کارهای دیوانی و دولتی فقط 
کسانی را به کار می گماشت که به اعتقادات مذهبی 
آنها اطمینان داشت. از آنچه که خواندید, نتیجه 
بگیرید که شاه اسماعیل صفوی برای رواج تشیع 
بسی پیگیر بود و با هر مذهب دیگری مخالفت 
می‌کرد. برعکس همین روش در سرزمین‌هایی که 
حاکمانش اهل تسنن بودند. وجود داشت. عثمانی‌ها 
که سنی بودند و خود را خلیفه‌ی تمام مسلمانان 
می‌دانستند. در رواج تسنن و سر کوب تشیع 
طور بودند. نتیجه این شد که هر دو هر از گاهی به 

شاه اسماعیل نخست تصمیم گرفت دشمن 
کوچکترر ناب ود کند بنابرین با هفدههزارقزلباش 
به جنگ ازبک‌ها رفت. آنها نیز با ۲۸ هزار جنگجو به 
مقابله آمدند. دو سپاه در اطراف مرو به هم رسیدند. 
شاه اسماعیل, فردای شبی که قرار بود جنگ آغاز 
شود. فر مود در اردوگاه مراسمی صوفیانه بر گزار 
کنند و سربازان "هوهو کنان و "مولامددی گویان 
به خلسه بروند و روحیه‌ی خود رابرای جنگ فردا 
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خاطرات کلانتر 


یکی از وقایعی که هر گز از ذهنم پاک نمی‌شود. 
خاطره‌ای است که در سال‌های اول استخدامم رخ داد 


و تاحدود پنج سال مانند یک سوال در مغزم حک شده 
بود. پس از پنج سال اگر چه پاسخ آن سوال رادریافتم. 
اما خاطره‌اش هیچ وقت از یادم نمی رود. 

سال ۱۳۴۶ بود و مدتی از استخدامم به عنوان 
پلیس می گذشت.در آن ایام فر ماندهی داشتیم که 
خیلی خشک و سختگیر بود اما اگر حس می کر د مامور 
جوانی که زیر دستش کار می کند, به پلیس بودن خود 
افتخار می کند. ان وقت هر چه از دستش برمی امد 
برای موفقیت |وانجام می‌داد. یعنی علاقه اش رابه زبان 
نمی آورد. اماراه‌های موفقیت و رشد کردن رابرای آن 
پلیس جوان فراهم می کرد. و اين همان کاری بود که 
سرهنگ تدین در حق من کرد. هر گز بدون کمک‌های 
وی فراعت یک پلیس کم ل شوم. 

همانطور که گفتم. دو سالی از حضورم در شهربانی 
تهران می گذشت وبااینکه "ستوان دوم "بودم خیلی 
بیشتراز حد مسئولیتم انجام وظیفه می کر دم و هر 
جا که به یک داوطلب نیاز بود تاماموریت سخت و 
پرخطری انجام شود.بی مهاب او بدون معطلی خودم 
رامطرح می کردم. سرهنگ "تدین "هم که آن زمان 
۴۵ سالش بود(در سال ۱۳۸۱ فوت کرد) کاملاً متوجه 
این علاقه من به یاد گرفتن شده‌بود. سرهنگ که 
بین پلیس‌های جوان معروف بود به آخشن بی باک " 
و کمتر پلیسی بین همدوره‌های من پیدا می‌شد که 
دلش بخواهد مدام در کنار او باشد. چون می‌دید من 
٦‏ بل خگبرانعەاش 
اعتراض نمی کنم وهمیشه هم سرای اینکە در انجام 
ماموریت‌های‌سخت ودر کنار او بودن پا هستم " 
یک روز عصر که دو تایی در کلانتری نشسته بودیم. 
یک مرتبه و بدون معطلی گفت: 

سببینم فروزش.... بچه‌های همدوره‌ات راست 
میگن که تودلت می خواد یه روز همه بهت بگن 


وو 


براساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم 


خارج از کشور؛ کلانتر فروزش 


کلانتر؟ 

من که مانند همه افسران جوانی که زیر دست 
سرهنگ خد مت می کر دند. از غضب کر دن‌های او 
می‌تر سیدم. یک لحظه در پاسخ دادن درنگ کردم. 
چرا که از یک طرف می‌ترسیدم اگر جواب مثبت 
بدھے,باواکنش تلخ "تدین "روبرو شوم واز طرف 
دیگر آموختهبودم که تحت هر شرایطی باید به 
"مافوق" پاسخ حقیقت رابدهی! ومن بارعایت همین 
آموزه و بدون‌این که نگران وا کنش فر ماندهم باشم.از 
صندلی بر خاستم. پا کوبیدم و احترام گذاشتم و گفتم: 

سرهنگ تدین که هیچکس از آمیمیک "صورتش 
نمی توانست متوجه خوشحالی یا عصبانیتش شود. 
چند ثانیه زل زد توی صور تم و سری تکان داد وبه 
آرامی پرسید: "بینم پسر.... تو می دونی یه پلیس باید 
چه شرایطی داشته باشه تا بهش بگن کلانتر ؟" 

-بله قربان....وقتی بشه رئیس کلانتری» بهش 
میگن کلانتر! 

این را که گفتم. سرهنگ تدین به علامت مثبت 
سر تکان داد و در جواب گفت: این هست. اماهمه‌اش 
این نیست.به ر یاست يه کلانتری میگن کلانتر....اما 
" کلانتر "واقعی کسی است که‌بایک نگاه توصورت 
متهم تشخیص بده که اون فقط متهمه. یا اینکه واقعاً 
مجرمه؟ برای اینکه چنین تجربه‌ای پیدا کنی باید چند 
سال جایی باشی که همه خلافکارند... مثلاً زندان! 

حالااگر دلت می خواد این تجربه رو پیدا کنی: به 
پیشنھاد من خوب فکر کن و بعد أجواب بده. من قراره 
تایک ماه دیگه بشم رئیس شهربانی یکی از استان‌های 
جنوپی کشور. اینطور که شنیدم. رئیس زندان اونجا 
هم بازنشسته شده و باید بعد از تحویل گرفتن "رئیس 
پلیس اون شهر "یک نفر روهم برای ریاست زندان 


هنوز حرف سرهنگ تدین تمام نشده‌بود که با 
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خوشحالی وبدون معطلی گفتم: بله جناب سر هنگ.... 
من آماده‌ام!" 

سرهنگ نگاهی کرد وب رای اولین مر تبه من 
لبخن دش رادیدم و.... واین طوری بود که ماه اینده 
حکم ریاست زندان آن شهر به نامم خورد و من همراه 
سرهنگ تدین راهی ان دیار شدم. 


"هیچوقت نمیشه از روی قیافے افراد. حدس زد که 
طرف واقعاً گناهکاره یا بیگناه! "حرف سرهنگ لااقل 
در زندان آن شهرستان مصداق داشت. چرا که با 
بعضی از زندانی ھا که روبرومی‌شدم. چنان چهره 
معصومانه‌ای داشتند که فکر می کردم به جرم "رد 
شدن از چراغ قرمز "به زندان‌افتاده‌اند.اماوقتی پرونده 
شان ران‌گاه‌می کردم.می‌دیدم ی ازده نفر رابا چاقو 
زده‌ان د.یا پنج کیلو مواد مخدر راجابجا کر ده‌اند و.. 
اما قضیه سهراب خان "فرق می کرد. این راسرهنگ 
تدین همان روز اول ورودم به زندان گفت: سهراب 
خان رئیس شعبه یکی از بانک‌هاست. که اگر چه 
زندانی‌ شسدنش عجیبه:امابسیار آدم باشخصیتیه,و 
یک جنتلمن واقعی محسوب میشه!" 
بود به جرم در گیری و دعوابا چند مشتری بانک در 
چن د مر حله, وپس ازاینکه سه‌بار باقید تعهد آزاد 
شدہبود در مرتبه آخر باشکایت یک نزول خور 
راهی زندان شده بود. یکی از نز ول خورهای شهر از 
سهراب شکایت کرده بود که با جاقو بهاو حمله کرده 
وسه ضربه به مر دزده. وقتی از معاون زندان که‌از 
بومی‌های ان منطقه محسوب می‌شد در مورد رئیس 
شعبه پرسیدم.او گفت: پدر من تاحالا آزارش به یه 
مور چه هم نرسیدهامااگه می گفتین بابام با کسی دعوا 
کرده‌باورم می‌شد. ولی هنوز هم نمی‌تونم قبول کنم 
"سهراب خان جاقو کشیده. در سته که طر فش یکی از 
حرام خورهای شهر بود. اما رئیس بانک شهر مااصلاً 
اهل دعواو در گیری نیست. 

اینطوری بود که توجهم از همان روز اول به 
"سهراب‌خان" جلب شد.یک جوان متشخص: 
فهمیده درس خوانده و بسیار باادب, اما عجیب بود 
که خیلی زود با گنده‌لات "زندان دوست ورفیق جون 
جونی شد؛ اسی نان خشکی " لقبی بود که اهالی آن 
شهربه اسکندر "داده‌بودند. از قرار معلوم. اسکندر 
که از کود کی تا ۲۳سالگی شغلش "جمع کردن نان 
خشک از خانه مردم و فروختنش به گاوداری‌ها بود' 
ناگهان از پانزده‌سال قبل تصمیم می گیرد پولدار شود. 
اماجون اهل سختی کشیدن نبود و می خواست از 
نزدیکترین وراحت‌ترین راه ثروتمند شود با توجه 
په اینکه هیکل تتومتدی هم داشت (یک بار می‌تشیند 
روبروی‌ یک گاوو آنقدر به او مشت می زند تا گاو 
خشمگین به جای حمله کر د ن» از دستش می گریزد)» 
شروع می کند به باج گر فتن از کسبه و زور گیری از 
آدمه ای پولدار. و کم کم برای خودش چند تانوچه 
دست ویامی کند و شب‌ها در کافه‌ها مست می کند و 


برای گردن کلفت‌های شهر شاخ و شانه می کشد و... 
وبالاخره موفق می شود اسم خودش رابین آلات‌های 
شهر جابیندازد و اهالی محله‌ای که در آن زندگی 
می کرد نیز برای اینکه از کتک‌های اسی نان خشکی " 
و آزارواذیت‌ه ای‌نوچه‌های ش در مان بمانند. به او 
حق و حساب می دادند واو ارام ارام پولدار شد وبرای 
خودش اسم و رسمی به هم زد و... تا اینکه سال قبل, به 
جرم آتش زدن خانه یکی از اهالی و بعد هم جلو گیری 
از خاموش کردن ‏ تش توسط ماموران اتش نشانی, و 
شکستن دست یک پاسبان که می خواسته اورااز جلوی 
خانه دور کند.به سه سال زندان محکوم شد.البته چون 
یکی از ماموران‌استانداری هوایش راداشت. خیلی زود 
یک تخفیف شاملش می شود و حکمش به یک سال 
زندان تقلیل پیدامی کند و...ودرست چهار ماه‌مانده 
بودبه زمان آزادی اسی نان خشکی که سهراب 
خان" به زندان افتاد وهمانطور که گفتم, زود هم با 
"گنده لات زندان'"'صمیمی شدا 

هنوزیک ماه‌از حضور "رئی س بانک "در زندان 
نگذشته‌بود که مخبرین "داخل زندان خبر آوردند 
که اسی وس هراب دارند نقشه فرار از زن‌دان را 
اال ای نام خشکی "رااحضار کردم 
به دفترزن دان وموضوع راپرسیدم.امااوبا گردن 
کلفتی جوابم راداد و گفت: "زر زیادی نزن.... شما 
هم اگر دلت نمی‌خواد شب که میری خونه ببینی زن 
وبچه‌ه ات وسط آتش گیر کردن.بهتره‌این حرفو 
٣یپ‏ ۸۸ 

وقتی ديدم اسکندر به سهولت دارد تهدیدم 
می کند و چون جوان هم بودم. کنترلم را از دست دادم 
و کشیده‌زدم توی صورتش و گفتسم: "مر تیکه,دعا 
کن تاموقعی که اینجا هستی,بچه‌های من حتی سر ما 
نخورن... چون اون موقع هم تورومقصر می‌دونم. آسی 
6 کی کارت اآن روز هیچکذام ازماموران 
کرد و گفت: تو هم دعا کن وقتی من آزاد میشم, اینجا 
نباشی وگرنه باید جواب این کشیده رو بدی! 

نمی‌خواستم بیشتر بااودر گیر شوم وبه همین 
7 رامش به اسر تس راه 
دفترم احضار کردم. آنقدر جنتلمن بود که سعی کردم 
محترمانه از اوبازیرسی کنم. اینکه یک رئیس شعبه 
بانک تحصیلکرده و باششخصیت. با چاق و یک نفرو 
می زنه شاید بشه گذاشت پای یک لحظه عصبانیت و 
جنون آنی.امااینکه توی زندان بین دونفر بااین همه 
تفاوت. رفاقت به وجود میاد. اونوقت برای آدم تردید 
به وجود میاد. حالاش ماخودت قضاوت کن سهراب 
خان.... بین شسماواین اسسکندر خان نان خشکی چه 
تناسبی وخود دارد کس باؤ رک باهانن اتی ؟' 

سهراب خان لبخندی زدو گفت: از تنهایی 
باهاش رفیق شد م... فقط همین جناب سروان: اشکالی 
داره؟ طوری حرف می زد که تونتوانی از اوایراد 
گرہوت همین خاطر ا شیر امل بطلب ,را 
لحنی جدی پرسیدم: سهرآب خان.... می دونی برای 
یه رئیس زندان:بدترین اتفاق اینےە که از زندانش 


رار کین ابر ناف مامت رای مو شب ها 
هم بیدارم واگر یکی روموقع فرار بگیرم.لااقل پنج 
سال به حبسش اضافه می کنم. سهر اب خان لبخندی 
زد و گفت: حق باشماست....اصلاً شماحق دارید که 
زندانی‌های فراری رو اعدام کنید!" 

خونسردی‌اش بدجوری روی اعصابم بود. اما 
چاره‌ای نداشستم جز اینکه منتظر بمانم. چرا که به قول 
معروف: "دزد بازداشت نشده, پادشاه است." 

بسن همچنان منتظر ماندم تا سرانجام اتفاقی را 
که‌منتظرش بودیم وخبرش راهم داشتیم.رخ داد. 
دریک نیمه شب رئیس شعبه با نک همراه با مرد 
نان خش کی قصد فرار از زندان را داشتند اما اسی نان 
خود کشی بود!به‌این دلیل که آن دونفر برای‌اینکه فرار 
کنند. مسیر پشت بام زندان راانتخاب کر دند در حالی 
که برای پایین آمدن از پشت بام هیچ راهی برایشان 
وجودنداشت.اما اسی‌نان خشکی از آن بالا-یعتی 
ازارتفاع ۱۲ متر-خودرابه پایین‌انداخت تامغزش 
هنگام بر خورد با آسفالت کف خیابان خرد شود. 

شاید اگر ماموران برج نگهبانی حضور نداشتند که 
از ان طرف حياط زندان شاهد همه جیز باشند فکر 
ہی کردم "سب هراب خان اورایه پایین انداخته ایک 
اما گروهبان کمالی در گزارشش اینگونه نوشته بود: 
"من و گروهبان اسدی:هم پ پستم آنها رادیدیم که از راه 
کولر خود را مت باه رالد ند قواقا ریک پوس اتا 
بااین حال می‌توانستیم به آنها شلیک کنیم. ولی لزومی 
نداشت. چرا که می‌دانستیم راہ فراری ندار ند! 

حتی موقعی که آژیر خطر رابه صدادر آوردیم من 
باصدای بلند گفتم: "خودتون روبه دردسر نندازین 
شمااز این پشت بام نمی تونین به هیچ جا فرار کنید!" 
اما آنهابه حرفمان گوش نمی کردن د وباهم حرف 
می‌زدند وسرانجام اسی‌نان خشکه "درست شبیه 
به یک پرنده‌روی هوا شیر جه زد ومانند کسی که 
می خواهد توی استخر شیر جه بزند پر ید ی 
پشت ساختمان,جابی که آب‌های کولرهابه زمین 
ریختەوقسمت وسیعی راخیس کر ده بود فرود آمد 
واز درد چنان فریادی کشید که صدایش به گوش ما 
هم رسید. انگار ''سھراب خان "نیز می خواست به پایین 
بپردءامافریاد جگرخراش‌اسکند رراکه‌شنید یکی ان 
شد وایستاد و به فر مان من دست‌هایش رابالا بردو 
خود راتسلیم کرد. "با گزارشی که هر دونگھبان زندان 
آن‌رتایید کر دند سهراب خان از اتهام قتل تبرثه شد, 
ام به جرم اقدام به فرار از زندان. حکم یک ساله اش 
به یک سال ونیم زندان تبدیل شد.فر دای روز فرار. 
وقتی از سهراب پرسیدم: "چرااسکندر از اون ار تفاع 
پرید پایین؟ با همان خونسردی گفت: ''حیف که زنده 
نیست.... وگرنه می‌تونستین از خودش بپرسین!" 

اگرچه حرف رئیس بانک برای تبرئه شدنش کافی 
بود.امامن مطمئن بودم اواز چیزی خبر دارد. حتی 
یک سال ونیم بعد.موقعی که حکم آزادی‌اش آمد. 
به او گفتم: "برو... ولی من یقین دارم ماجرا اون چیزی 
نیست که همه فکر می کنن!" 


۹٦‏ اطلاعات تل 


لبخن دی زدو گفت:"خداروچی دیدی جناب 
سروان؟ شاید یک روز که دیگە رئیس زندان این شهر 
نبودی, از همه چیز باخبر شدی!" 

اگر چه خونسردی‌این مرداعصابم راخرد می کر د. 
ارامشی که داشت مانع می شد که عصبانیتم رابروز 
بدهم. به همین خاطر لبخندی زدم و گفتم: امیدوارم 
اون روز برسه سهراب خان!" 


پنج‌سال بعد هنگامی که ماموریتم در آن 
شهرستان تمام شد وقصد داشتم به تهران بر گردم. 
پس از خداحافظی باپر سنل زن دان وقبل از اينکه با 
ماشین شهربانی مرابه ایستگاه راه آهن شهر برسانند. 
یک "ماشین رامبلر"سفید رنگ جلوی پایم توقف کرد 
وسهراب خان پیاده شد و گفت: جناب سروان اجازه 
بدین من شما رو برسانم!" 
"شایدروزی که دیگه رئیس زندان اینجانبودی.یک 
نفر ماجرارو براتون گفت!" 

از همکارانم خداحاقظی کردم ویر خلاف میلشان, 

نگذاشتم هیچکدام همراهم بيایند. داخل ماشین که 
نشستم. گفتم: خب سهراب خان... چه خبر؟ 

سهراب که بعد از آزادی از زندان دیگر نتوانست 
به شغل سابقش بر گردد. حالا یک مغازه نوشت افزار " 
داشت وبا زهرا ازدواج کرده‌بود. گفت: "یادت هست 
جناب سروان اسی نان خشکی " به چه جرمی افتاده بود 
زندان؟ درسته.... به خاطر آتش زدن یه خانه,اون خانه 
متعلق بود به خانواده‌ای که من عاشق دختر شون بودم. 
دختری به نام زهرا که قرار بود باهاش عروسی کنم. 
امایک‌دفعه اسی‌نان خشکی "چشمش به اون دختر 
افتاد و تصمیم گرفت اسمشوبین زن‌های خودش ثبت 
کته اماپدر زھرامقاومت کرد واسکندر برای اینکه از 
اونازهر چشم بگیره جلوی چشمشون خانه رو آتش 
زد.شایداگر اون روزاسی بااون مامور در گیر نمی شد 
ومانع کار ماشین آتش نشانی نمی شد هر گز به زندان 
نمی‌افتاد.امااین اخر کار نبود. نوجه‌های اسکندر در 
بیرون زندان و به دستور اون, مرآقب بودن تاوقتی که 
اسی نان خشکی آزاد نشد ه زهرابا کسی ازدواج نکنه! 
پدرزهرا که دیگه جر أت نه گفتن به اون عوضی رو 
نداشت.یک روزبه‌من گفت:"ناسلامتی دختر من, 
ناموس تو هم به حساب میاد. چراهیچ کاری نمی کنی؟ 
"دیدم‌پیرمردحق داره‌وبرای‌همین کاری کردم که 
بیفتم زندان و بعد هم طرح دوستی با اسکندر روریختم. 
ابتدا''اسی ''حاضر نبود فرار کنه. می گفت چند ماه دیگه 
آزاد میشم.امامن رگ خوابش رو پیدا کر ده بودم. وقتی 
بهش گفتم ''قرارہ یک شب ماشین پر از پول بانک راہ 
بیفته طرف تهران. "اون حیوون خام شد وباور کرد که 
من واقعاً نقشه‌ای برای سرقت دارم و قبول کرد که شب 
از زندان فرار کنیم و بریم پول‌هاروبه چنگ بیاریم و بعد 
از اینکه پول‌هاروپنهان کردیم.بر گردیم داخل زندان. 
اون حتی فک رش روهم نمی کرد کەمامورای برج نگهبانی 
مارو ببینند و... بعد هم که افتاد پابین و در جا مُرد! 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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تماشاگەراز 


زیر نظر: محمد رضا مهد ہزادہ 


رمرم 


مارابس 
گلعذاری ز گلستان جھان مارابس 
زین چمن ساية آن سرو روان مارابس 
من و همصحبتی اهل ریادورم باد 
از گرانان جهان رطل گران مارابس 
قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند 
ما که رندیم و گدادیر مغان مارابس 
نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان 
گر شمارانه بس این سود و زیان مارابس 
یار بااماست جه حاجت که زیادت 
دولت صحبت آن مونس جان ما رابس 
از در خویش خدارابه بهشتم مفرست 
که سر کوی تواز کون و مکان مارابس 
حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافی ست 
طبع چون آب و غزل‌های روان مارابس 
حافظ 


صبح قرار 
آن صبح قرار دور بس نزدیک است 
پر واز پرنده‌از قفس نزدیک است 
بااین همه حس می کنم از دوری تو 
هر لحظه بریدن نفس نزدیک است 
معصومه حسنلو -کرج 


۔ سور 


سوکند 
وبه آغاز کلام 
وبه پرواز کبوتر از ذهن 
واژه‌ای در قفس است 
حرف‌هایم مثل یک تکه چمن روشن بود 
من به آنان گ 
آقارالبوزگ شالت 
که‌اگر در بگشایید 
به رفتار شمامی‌تابد 
وبه آنان گفتم 
زیوری نیست به اندام کلنگ 
در کف دست زمین گوهر ناپیدایی ست 
پی گوهر باشید 
لحظه‌ها رابه جر اگاه رسالت ببرید 
ومن آنان را 
به صدای قدم پیک بشارت دادم 
و به نزدیکی روز 
به طنین گل سرخ 
وبه آنان گفتم: 
هر که در حافظة چوب ببیند باغی 
سهراب سپهری 


رسول مهر 
رخساره‌ی شیرین تو خورشید درخشان 
هر روز جهان, روشن از این چشمه‌ی تابان 
در زمزم گیسوی توموجی ست که بی شک 
در هر قدمش راه نجاتی شدہ پنھان 
طوبای قدت رفته از آفاق به بیرون 
از دیدنت عالم شده انگشت به دندان 
آتشکده" از شرم حضورت شده خاموش 
پیداست "اذا زلزلت الارض به ایوان ... 
در اوج فتوحات, کریمانه گذشتی۲ 
چون ابر رئوفی و به کر دار چو باران 
سرسلسله‌ی رحمت و بخشایش ولطفی 
بخشیده خداوند به تو خیر فراوان ؟ 
هر کس که به دل ذره‌ای از مهر تو دارد 
بر او نگذارد اثری, آتش‌سوزان 
از خلق عظیمت* چه بگویم؟ که همین بس 
۲ در سینه‌ات 1 یات الهی شده‌مهمان 
صد معجزه داری پس آن صورت گلگون 
هر خنده‌ی تو محشر کبراست به‌قرآن 
سلمان‌همه‌ی عمر به دنبال خدابود 
تادید تو را پلک نزد. گشت مُسلمان 
محتاج تماشای توایم ای به فدایت! 
حتی شده یک لحظه ز ما روی متابان 
محمد فرخ‌طلب فومنی رشت 


۱-خاموش شدن آتشکده‌ی فارس به هنگام تولد پیامبر 
۲-لرزیدن کنگره‌های ایوان مداین 

۳-عفوعمومی پیامبر در فتح مکه 

۴-انااعطیناکالکوثر 

۵-و نک لعلی خلق عظیم؛به راستی که تورا خویی والاست.) 


بەدختر خوبم زینب 
شراب جام لبانت چه ناب و شیرین است 
که مستی‌ام همه از ان شراب نوشین است 
نگاه کن که ز سر تا به پای افسونم ۲ 
نوای حنجره‌ات بس که سحر آیین است 
زبس که بر لب تو آیه‌های آمین است 
به روی ململ ابرم نشانده نازت باز 
هنوز طر ز نگاهت چو عهد دیرین است 
نشسته‌ام به تماشای تو در این فرصت 
که روی و چشم تو همرنگ ماه و پروین است 
زچین زلف تو آید نسیم روح انگیز 
هوای خانه ببین پر ز عطر و مشکین است 
ترانه‌های سحر ای بهانة بودن 
بهار باغ نگاهت چقدر رنگین است 
اکبر بهداروند-جزیره قشم 


٭ آقای مسعود زائری -اصفهان 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت 

ناز کم کن که بسی چون تو در این باغ شکفت 


غ چمن با-فعلاتن 

2 ۱ 
سته گفت-فعلات 
ناز کم کن -فاعلاتن 
که بسی چون -فعلاتن 
تو در این با-فعلاتن 
غ شکفت -فعلات 


دارد 

٦‏ ات را مرا 

آخر به هزار غصه بگد اخت مرا 
چون مهرة مهر خویش می‌باخت مرا 


وزن‌این بیت:فاعلا تن فعلاتن فعلاتن فعلات" 


بله.مولانادر قالب رباعی هم سروده‌های خوبی 


ازعسق 
شرمی ست در نگاه من, اما هراس نه 
کم صحبتم میان شماء کم حواس نه 

چیزی شنیده‌ام که مهم نیست رفتن ات 

درخواست می کنم نروی, التماس نه 
زیی سارک ستطم ا معا ی ات 

من عابری فلک زده‌ام. اس و پاس نه 
من می روم, تو باز می آیی: مسیر ما 

باه مواژی است ولک ای 
پیچیدہ روز گار تو از دور واضح است 


کاظمبھمنی 
کلاغ 
کلاغ چشم‌های دختری که توی مینی‌بوس 
ایستاده‌بود 
داد می‌زد 
"تنها بر ئن 
دنبال همین صداها بودم 
که مینی بوس خورد به عروس شما 
همه دست زدند 
وسکه سکه 


مجیدسعد آبادی 


چون من همه او شدم بینداخت مرا 
٭ آقای محمد عظیمی - کرج 


استعاره یعنی به عاریه گرفتن ودر واقع‌همان 
ات که مه امه ان حرف دده 


استعاره مکینه و... 
# آقای نادر علوی -تبریز 


کتاب "آشنایی باعروض وقافیه "نوشته د کتر 1 
سروس شمس اش مار اراوزن وقافیه اش تا 


8 خانم روفیا عاشری -بروجرد 


زمین با کلماتی‌جون غمین ومهین قافیه 


2 آقای بهر وز محسنی -تهران 


قسمتی از سر وده شما رازم زمه می کنیم. به اميد 


دریافت آثار بهتر تان: 
می‌رفتم 

به سوی دریا 
من رود جم 
می‌رفتم 

به سوی جنگل 


من درخت بودم 


نامه‌ها وشماهمراهاع خوب وخوانند گا صمیمورسید: 
عبدالر سول میرکیانی-اندیمشک, محمد فرخ طلب فومنی سرشست, کبری 
اسدی نیازی-مسجد سلیمان, رضا پنبه کار جو يبار محمود شکیبایی ثابت 
لنگرودی_-فردیس.مینااسماعیل زادهستهران»یوسف شیر دژم. مهد ی بیاضی 
سگرگان. حسن یزدان پناهی_فسا حسین عوض زاده-گرمسار. امیر محمد 
گروهی_پاکدشت. طاهر جمشیدزاده_سرابله 


دوشعر از صد بقه مرادزاده 


|)می‌ترسم 
می ترسم از شعرهای ناب 
وقتی از دهانی دیگر گفته شود 
آنگاه شیرین زبانی ام را 
و دوست داشتنت را 
با کدام دهان تعریف کنم؟ 
می ترسم و خمیازه یعنی بی تو 
حوصلة دنیاسر می رود 
۲)نبودنت 
لحظه‌های نبودنت را 
پنهان می کنم 
با تار موهای سفید چه کار کنم 
یابغضی که‌هست 
ل ہے ی که ند 5 
پنهان می کنم تلخی نبودنت را 
و می‌دانم این ماه 
پشت ابر نمی‌ماند 
ماهی که دارد 
از سیاهی موهایم 
بیرون می زند 
وھیچ رنگ موبی نمی تواند 
مھارش کند 


۰1 ۰ 
که می‌وزد ۲ 
و صبح را با خود می آورد 
نازنین فرجی-شهریار 


چراهر روز 
شاداب‌تر از دیر وز 
طلوع می کند 
مهتاب ثابتی -کرج 


۰ 7 
٦‏ ات 2 . سہے۔۔ توق 


دوست ام 9ذ 


دیا د و دید 


نف داو دشمی اهر ور 


شابد 


٭٭ 


دوست فر دا 


دت داشد. ,دس مر اقب 


دا 


5 
دای 


سحدی 


نوشته‌های ناب 
کک ٛگ سا جح 
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1 شمارہ برای ارسال پیامک البته با ذکر < 
نام: ۰٩۹۳۵۶۹۲۰۳۳۴۹‏ 4 


4 پروردگار(! 
بگذار در هر کیاکه نفرت (ست, 

عشق ھر جاکینہ(ستءعفو‌ھر جاشک 

(ست,[یمان,هرکبانومیدی(ست,(مید هر 

کباتاریکی (ست,نوروهر کباکه غم (ست. 
شادی دروکنم 


a 
2 


؛٭چه سکوتی دنیا را فرامی گرفت اگر هر کسی به 
اندازہ صداقتش سخن می گفت ۰ 

مجتبی نظر نوکندہ 

٭برای نبودن که لازم نیست راہ دور بروی: می توانی 
همین جاء پشت تمام بغض‌هایت گم شده باشی 

دلباخته 

#«یکدان ه ز تسبیح نماز سحرت را آرام به نام من 

مهدیه -قوچان 

##بعضی رودها به دریا می‌رسند. بعضی‌ها نمی ر سند. 

فتره به رسیدن ندا 
رفتن هیچ ربطی به رسیدن ندارد گلبرگ 


٭نبوغ آن است که در میان نیرنگ‌ها حقیقت را پیدا 
کنی محمدرضا 
هر چند که حال و روز زمین و زمان بد است 
یک تکه از بھشت در اغوش مادر است 
حتی اگر به آخر خط هم رسیده‌ای 
انجابرای عشق شروعی مجدد است 
نوشین رئوف 
٭ یک روز از سر بیکاری به بچه‌های کلاس گفتم انشا 
بنویسید. فقر بهتر است يا عطر؟ بیشتر آنها نوشتند 
فقر چون چشم و گوش آدم را باز می کند و فقط یکی 
از بچه‌ها بود که نوشته‌اش تکانم داد او نوشته بود: 
عطر, حس‌هایی در آدم را بیدار می کند که فقر آنهارا 
خاموش کرده است! 
رضا جمشیدی -الیگودرز 
6 شکسپیر: تلاش لازمه زند گی نیست. خود زندگی 
است اسان تا 
بادلت حسرت هم صحبتیام هست ولی 
سنگ راباچہ زبانی بہ سخن وادارم؟ 


امیے جان معروف به قوری, لطفاابتدا اسمت رو 
بفرست. روی چشمم می گذارم به شرط اینکه تکراری 
نباشه مثل "چه شب سردیست.انگار کسی در دنیا 


۷ ۱ 


ده 


٭در دل توفان هم آ رامش نهفته است. مهم نیست که 
چه اتفاقی بیفتد. مهم این است تا آنجا که می توانید از 
توفان دور شوید و در خلوتگاه درونیتان آرام بگیرید. 
آنگاهمی‌ش_نوید که کسی کنارگوشتان می‌گوید هر 
کجایی می توانی خوبی کنی و خوبی را پیدا کنی 
مسعود مازرونی 
۶«خداوندا؛ برای شاخه‌های خسته قدری عشق, برای 
گام‌ه ای مانده در تردید. قدری عزم.برای زخم‌ها 
مرهم. برای اخم‌ها لبخند. برای پرسش چشمان ما 
پاسخ, برای خواهش دستان ما باران, برای واژه‌ها 
گرماء برای خواب‌ها رویاء برای این همه سر گشستگی 
ایمان. برای عشق‌های خسته قدری روح. برای 
عزم‌های مانده قدری راه, عطا فرما 
مریم درخشی - تبریز 
هیچ مگسی در اندیشه فتح ابرهانیست. هیچ گر گی 
گر گ دیگر را به خاطر اندیشه‌اش نمی کشد. هیچ 
کلاغی به طاووس رشک نمی‌برد و قناری می‌داند 
قارقار کلاغ هم شنیدن دارد موش فیل را به خاطر 
بزرگیش تحسین دروغین نمی کند. و زنبور می‌داند 
که گل مال پروانه‌ها هم هست. رودخانه به قورباغه 
هم اجازه خواندن می‌دهد و عقاب می‌داند که اسمان 
بدون گنجشک خلوت است. لاک پشت. آهو را 
سر مشق قرار نمی‌دهد و باغ بهار راباور دارد و درخت 
در پاییز ناامید نمی شود و رودخانه می‌داند راه‌ناهموار 
چیز سختی نیست و هیچ سنگی به فکر سفر نمی‌افتد و 
زمین می چرخد تا آفتاب به سمت دیگرش هم بتابد 
اما ای انسان تو چه می‌دانی و چه می کنی ؟ 
سهیلا حاجیان -اصفهان 


خر می ربرک یم 


ق نیایشی زیبا از امام سجاد (ع):الھی دردھابی 
هست که نمی‌توان گفت و گفتنی‌هایی هست که 
هیچ قلبی محرم آن نیست. الهی اشک‌هایی هست 
که باهیچ دوستی نمی توان ربخت و زخم‌هایی 
هست که هیچ مرهمی آن راالتیام نمی بخشد و 
پاسخ دادنش نیست. درهایی هست که جز تو کسی 
آن رانمی گشاید و قصدهایی هست که جز به توفیق 
تو میسر نمی شود. الهی تلاش‌هایی هست که جز 
به مدد تو ثمر نمی‌بخشد و تغییراتی هست که جز 
به تقدیر تو ممکن نیست و دعایی هست که جز به 
لطف تو اجابت نمی‌شود. الهی قدم‌های گمشده‌ای 
دچارم که اگر دستم نگیری و مرا به آنها محک 
بزنی شرمنده خواهم شد. 

الهی با این همه باکی نیست. زیرا من همچو توبی 
دارم [و تو چون خود نداری ] تویی که همانندی 
نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. 


مه 
اطلاعات ی ارہ 1o‏ 


کاش بخوانیدو تکراری نفرستید 
علی شهبازی -چقاگل: هراس من از مرگ نیست. 
از بیهوده زیستن است 
الهام محمدزاده -رباط کریم: چون شاخه گلی در 
لیوان زخم‌های تنم از تو آب می‌خورند 
تهمینه: گریه کردم برای تمام روزهایی که بودی و 
ندیدمت و روزهایی که می خواستمت و نبودی 
بغض: خواستم خودمو گول بزنم. همه خاطراتم رو 
انداختم یه گوشه و گفتم فراموشی: یه چیزی ته قلبم 
خندید و گفت: یادمه 
شبگرد بیدار -سیرجان: روز گاریست شیطان 
فریاد می‌زند. ادم پیدا کنید سجده خواهم کرد 
یوسف قاسمپور ۔نکا:از خداوند چیزی برایت 
می‌خواهم که جز خدادر باور هیچکس نمی گنجد 
دختر اردیبهشت: از فرزند آدم بترس از زمانی 
که خدارامی‌بینی که به تو نعمت می رساند و تو 
معصیت کاری 
خدول -صفی آباد: باران بهانه بود تازیر چتر من 
اي 
ستاره من: تو چه می فھمی حال و روز کسی را که 
دیگر هیچ نگاهی دلش رانمی‌لرزاند 
نفس: آدمای دلتنگ وقتایی که خیلی بهشون خوش 
می گذرہ یھو سرشونو برمی گردونن اونوری یواش 
یواش چشماشون پر اشک می‌شه!! 
اکبر سبب ساز -کازرون: گر سینه شود تنگ خدا 
اصغر فراهانی -شسهریار: در کرب و بلا خون خدا 
جاری شد /ایثار و فداکاری و دین یاری شد... 
محمد کاظمی -گرجی محله: برای کسی که 
نابیناست الماس و شیشه یکیست 
مصطفی باقر پسندی: داشتن قلبی مھربان در 
دنیایی بی‌رحم. شجاعت است نه ضعف 
رضا کمیجانی: کوتاه‌ترین دعا برای بز ر گترین 
آرڑو۔ 
الهه شرقی: چقدر دلم ھوایت را می کند. راست 
گفته‌اند. سهم روزهای خوب یادش به خیر می شود 
مخمل قهرمانی:دلم سیگار می‌خواهد. برای داغ 
کردن دستی که خوبی می کند 
دختر دامغانی: عاشق روزهایی هستم که خوشحال 
ببینمت. حتی اگر نفهمم چرا. 
زھسراآمائی: مفهوم این جملے را درپاپ: آگربرای 
شکستن درختان هشت ساعت وقت داشتم. شش 
ساعت آن را صرف تیز کرن تبرم می کردم 
پروانه -جوانرود: ما فکر می کنیم چون گرفتاریم از 
خدا دوریم. اما چون از خدا دوریم گرفتاریم 
دلمرده-لاهیجان: تاوان حرف‌هایی که نمی‌زنم. 
موهای سفیدی است که در سر دارم 
شادی اصلانی: از صدای گذر آب چنان می‌فهمم. 
تند از آب روان عمر گران می‌گذرد 
شودی: اهسته بیادت هستم. نمی شود فریادزد. 
مردم این زمانه بد حسودند 


برندگان جدولهای شماره ۳۶۴۵ویژہ نوروز ۹۴برای 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر:داود با خو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


افقی: 2 رگ 
۱ -کوچکترین و داخلی‌ترین قمر سیاره اورانوس - 1 
عناصر چهار گانه 1 9 
۲-فرمانده -دستگاهی برای ثبت نوشته یا تصاویر 1 


رایانه‌ای -روادید سفر 

۲-شب -گل‌های بر جسته که با رشته‌های طلا یا 
نقره روی پارچه می‌دوزند -آتش 

۴-اشاره به دور -جنس الماس -آتشکدہ-خاک 
سفالگری 

تحرف تدا مغد تی به دال آن ست اه 
مسیحی 7۲ 


ورو کل 8ےا ا 1 اھ 
ون ج | اب ا ا پا 
۷۔ آرزومندی -دشت و |ا-نوعی نمایش ۱۰ے ۱ے 


۸-آب منجمد ۔نام دیگری برای موس رایانه - 
کافی 

٩-هدیه‏ -جمع رای -مخفی. پوشیده 

از تابتع شهرستان این کرای دا بز 
خودستایی و لاف زدن است به انتها رساننده 


۱-ماه‌سوم سال میلادی_از حروف ندا-پول 
کشور آفتاب تابان 

۲ -چاشنی سالاد و غذا-روا -پلیس -شامه نواز 
۳-وسیله صید پرندگان و آبزیان -نغمه پرداز - 
کوه سیمرغ 

۴ -محفوظ مصون ‏ گاری دوچرخ -جزیره‌ای در 
جنوب کشور 

۵ -پایتخت کنیا-شهری در جنوب 


عمودی: 
|-تب نوبه کار شگفت و بز رگ 


۲-سوگند -لانه حیوانات -دانه‌ای روغنی ۱ اوا کد تریح او تا *رادر هر سطر و 
۳-جاده قطار به کار گماشتن -تیرانداختن ماری افسانه‌ای س 
۴-واحد سطح -میوه پرزدار_-پرحرف جنس ۱۱ گماشتگان -حجمی هندسی- 5 
9 سودای ناله ۱۱۵ 
۵-زبانه آتسش -واحد شیشه _نوعی موتور ‏ ١٣-ضمی‏ انگلیسی - کوھی در لا 
مسابقه‌ای آذربایجان - کشوری در غرب SN‏ 
۶-برشی به شکل هفت و هشت در خیاطی ۔نیروھا ‏ آفریقا-عدد خراب کردنی 

ترات ۳-شش عدد بازاری - آماده سفر 155 
۷ کاتالیزور -خجلت -شیون شدن -از مشتقات نفتی ٣۷‏ 
۸-درون دهان -میوه‌ای بسزرگ و پرآب_-حرف ‏ ۱1۴-اذیست -گوشت کبابی - | ]۳ا 
انتخاب شما رک 

٩-گیرنده‏ امواج-اندازه گرمی یا سردی یک جسم ۵-خودشیفتگی غده تنظیم کننده .1 
-راه غیراصلی و کوتاه ا ن ل4 


| نحوه ارسال جوایز با روابط عمومی مجله تماس بگیرند. 


مه ° 


۰ 


حخدا ده مان ۱ 


٭٭ 


اج ذدار دو هر گڑ دږ نمی کنر 


۵ فلور انی اسکاول 


(د,ا) جه تعداد است 


حرف 


4 


ل ل ۰ 
1 و € ر U‏ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به 
mm‏ جدول های‌ این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ٢٠ا١٣‏ به شماره تلفن 
طراح جدولها: داود بازخو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


> 0 
اطلاعات کک مارہ ۳۵٣‏ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 
شده‌ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله» اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌با لا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سود و کوو, کا کورو وهیدا تونیز انفربه قیدقرعه‌انتخاب 
وبه هر بک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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بامبو این آهوی کوچک در جنگل با خر گوشها بر خورد کرده و از آنها 
راهنمایی می‌خواهد.امادر میان این دو تصویر که در نگاه‌اول کاملاً شبیه به سو عو سیر سو ی ی ی سر 
هم هستند. ۱۲ اختلاف وجود دارد. از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


مارپیچ خفاش وحشرات 
حشرات برای فر ار از دست خفاش حر کات زیگزاگ و 
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9 سکار وایله 


نقطه به نتقطه 
در میان‌این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده‌است. برای پیدا کردن آن کافی 


شکلبای پنہان در تصویر ماهیگیری 
بچه ها برای گرفتن ماهی به کنار اسکله آمده‌اند اما در این تصویر زیبا ۱۶ شکل دیگر نیز پنهان 7 
مارپیچ گونه در پر واز خود انجام می‌دهند و خفاش باید از یک شده است. حال از شما می خواھیم با توجه به شکلها و اسامی داده شده» شکلهای پنهان را در تصویر 

اصلی بیابید. چنانچه موفق نشد ید می توانید در قسمت پاسخها جواب صحیح را ملاحظه کنید. 


(FV مات مکی‎ ۹٦ 


کک ڑھج ہے 


صباادیب Saba.Adib@yahoo.com‏ 
خانم ادیب! همسرم از خوانندگان قدیمی 
مجله اطلاعات هفتگی ویک سر گذشت بود. دلش 
می‌خواست سر گذشت زند گی‌اش در مجله چاپ 
شود تا وقتی فر زندمان بز رگ شد. داستان زند گی 
و مبارزه مادرش را بخواند و بداند که به خاطر او 
با تمام ناامیدی‌ها و ترس‌ه او فکرهای منفی دنیا 
جنگید. همسرم تا وقتی جسم ناتوانش اجازه داد. 
به این مبارزه نابرابر ادامه داد. نامەھایش را که 
خطاب به شما نوشته بود تا در فرصتی مناسب به 
دستتان بر ساند. برایتان ارسال می‌کنم. اگر برایتان 
مقدور بود. نها را چاپ کنید. دلم می‌خواهد دخترم 
"شیما" عشق عمیق و جاودان مادرش رادرک کند. 
آن هم درست زمانی که به مادرش بیش از هر 
وقتی احتیاج دارد واو در کنارش نیست! کاش هر 
که سر گذشت زند گی همسرم را می‌خواند. قدر 
لحظات زند گی‌اش را بداند. لحظاتی که متاسفانه 
تاوقتی طعم مرگ و بیماری نگیرند. قدرشان 
رانمی‌فهمیم و از یاد می بریم که از گرانبهاترین 
جواهرات عالم هم با ارزش‌تر و کمیاب‌ترند! 


نامه اول:روی مبل نشسته‌ام و زل زدم به 
دخترک چهار سلله‌ام. او دارد با عروسک‌هایش 
بازی می کند. برایشان میهمانی گرفته و کیکی را که 
مثلاً خودش پخته, تکه تکه کردہ و جلوی دوستان 
بی‌زبانش گذاشته. شیما با دوستانش حرف می‌زند 
ومن از دور نگاهش می کنم و غرق در شادی 
می‌ش‌وم. در دل می گویم: ''خدایا! شکرت که به 
من این فرصت رو دادی تا این لحظه‌های زیبا رو 
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ببینم و درک کنم." به گمانم روزی هزار بار بابت 
این موضوع به درگاه خداوند شکر گزاری می کنم 
وبعد دعامی کنم برای کسانی همچون خودم که 
در آرزوی در آغوش کشیدن کود کی هستند. همه 
آنهایی که می‌شناسم یا نمی‌شناسمشان. همسرم که 
از راه می‌رسد. شیما دوان دوان خودش را نزدیک 
در می‌رساند و دست‌های کوچکش را دور گردن 
پدرش حلقه می کند. با دیدن این صحنه چشمانم 
پر از اشک می‌شود. نمی‌خواهم دختر کم چشمانم 
را بارانی ببیند. به اتاق می روم. "مازیار " دقایقی 
بعد می‌آید و کنارم می‌نشیند. دستش را دور 
شانه‌ام می‌اندازد و می گوید: "عزیزم. جرا خودت 
رو ناراحت می کنی؟" بغضم را قورت می دھم و 
می‌گویم: آنمی‌دونم با چه کلماتی توضیح بدم که 
چه حس آرامشی بهم دست میده‌وقتی رابطه گرم و 
صمیمی تو و شیمارومی‌بینم.اینطوری با خیال راحت 
می‌تونم سفر کنم." صدای مازیار از زور بغض پر زدار 
شده. صورتش را به صورتم می‌چسباند و می گوید: 
"این چه حرفیه؟ ما همه‌مون رفتنی هستیم. از کجا 
معلوم من زودتر از تو سفر نکنم؟" نمی‌خواهم شیما 
صدایمان را بشنود. نجواگونه می‌گویم: آدرسته. اما 
برای بعضی‌ها مثل من که هر لحظه با مرگ زندگی 
می کنن» تصور پایان زند گی توی این دنیاء محال یا 
دور از ذهن و متعلق به دیگران نیست. من بارها تا 
نزدیکی خط پایان رفتم و بر گشتم. این چند سالی 
رو که با پررویی دوام آوردم؛ مدیون شیما هستم." 
مازیار با خنده می گوید: 'پس بگو این وسط ماب رگ 
چغندریم! یه وقت نگی به خاطر تو دوام آوردما!" 
سس سای ان زا توف وتاب تن دهد جاو 
که دخترمون انگیزه‌ای برای موندن تو شده و 
انرژی روحیت رو برای مبارزه با این بیماری لعنتی 

توی وجودت چند برابر کردہ پس به 


خاطرش دوباره مبارزه کن. برای دیدن نوجوونی 
دخترمون تلاش کن و کم نیارا اشک‌هايم راپاک 
می کنم و می گویم: "دیدن بز رگ شدن دخترمون. 
چیزی که برای همه مادرا خیلی عادی و طبیعیه. 
برای من یه رویاست ". 

مازیار می‌خواهد چیزی بگوید اما با آمدن 
شیما ترجیح می‌دهد سکوت کند. نمی‌خواهم 
دخترم چشمان سرخ و گونه خیس از اشکم را ببیند. 
به مازیار اشاره می کنم او را از اتاق ببرد. آنها که 
می‌روند. در خلوت فرصتی برای اشک ریختن و 
بی‌صدا هق هق گریه سردادن پیدا می کنم. 

نامه دوم:بیست وهشت سال داشتم که 
فهمیدم به سرطان سینه مبتلا شده‌ام. پیش از ان 
زنی شاد و سرزنده بودم با دنیایی آرزو. دوسال 
از ازدواج من و مازیار می گذشت. کم کم به فکر 
بچه‌دار شدن افتاده بودیم که واقعیتی تلخ بر سرمان 
آوار شد. مثل همه کسانی که بعد از شنیدن نام 
این بیماری بهم می ریزند مدتی شو که وهاج و واج 
بودم. سپس پذیرفتم که باید با این بیماری مقابله 
کنم. در همان جراحی اول کل سینه‌ام را در آوردند. 
متاسفانه اطلاعات چندانی در مورد سرطان سینه 
و معاینات بسیار ساده و خانگی آن نداشتم وگرنه 
قطعا ان توده بد خیم راخیلی زودتر پیدا می کردم 
ونمی‌گذاشتم کار به اینجا برسد. حال روحی‌ام 
افتضاح بود و با شروع شیمی درمانی و ریختن موها 
و ابروها و مزه‌هایم. بدتر هم شد. به خودم که نگاه 
می کردم از یک زن جوان و زیبااثری نمی‌دیدم. 
نه! تصویر توی اينه نمی‌توانست به من تعلق داشته 
باشد. فقط شانس آورده بودم که مازیار و اطرافیان 
حسابی حمایتم می کر دند. مازیار نه فقط در کلام. 
بلکه در عمل هم نشان می داد که به هیچ چیزی در 
دنیا به اندازه سلامتی من اھمیت نمی دھد. او طوری 
رفتار می کرد که حس ارزشمند بودن می کردم. آیا 
خوشبختی می‌توانست معنای دیگری جز آن همه 


عشق و توجه داشته باشد؟ 

نامه سوم :بیماری خاموش شد. البته معاینات 
دوره‌ای سر جایشان بودند. پزشکان می گفتند دو 
سال باید بگذرد تا از بازنگشتن سرطان مطمئن 
شوند و اجازه بچه‌دار شدن بدهند. جقدر شاد و 
خوشحال بودم. هزاران رویا می‌بافتم از بچه‌هایمان 
و زند گی شادی که قرار بود در کنار مازیار و 
فرزندانم داشته باشم. مطمئن بودیم بیماری 
دیگر رفته پی کارش امامتاسفانه در آخرین ماەاز 
دوسالی که پزشکان گفته بودند. توموری در غدد 
لنفاوی گردنم پیدا شد. دوباره جراحی و دوره‌های 
شیمی درمانی سنگینی را گذ راندم. این بار دیگر 
ناامیدم کردند. پزشکان و متخصصان می گفتند: 
''احتمال باروری صفره. حتی | گه بر فرض محال 
حامله هم بشین نمی تونین بچه سالمی به دنیا 
بیارین!" دیگر کم آورده بودم. توی مطب با رنگی 
پریده و بدنی یخ زده و لرزان به بدترین پیشگویی‌ها 
گوش می‌دادم. مازیار دستانش رادور شانه‌ام حلقه 
می کرد و می گفت: "تا وقتی تو رو دارم به بچه 
اھمیتی نمیدم. صد تا بچه فدای سر تو وسلامتیت." 
اینجور مواقع می زدم زیر گررے و می گفتم: ایعنی 
این قسمت من بوده که توی جوونی بمیرم و حسرت 
شنیدن کلمه مامان و بوسیدن کوچولویی رو که 
توی وجودم خودم پرورش دادم به گور ببرم؟" 
مازیار ایمانش قوی بود. او بود کے به کمکم امد 
و خداون د و الطافش را دوباره به یادم آورد. مازیار 
می گفت: "که دعایی خالصانه پاشه: خداوند حتماً 
مستجابش می کنه. پس از خدا بخواہ ناامیدت نکنه 
و بهت توان مقابله با بیماری رو بده." سخت بود 
زندگی‌ام راتغییر دهم. مازیار برایم راهنمای خوبی 
بود. او می گفت: ''عمر دست خداست. اگه خواست 
اون نباشه» حتی یه بر گ هم از درخت نمی‌افته. تو 
می‌تونی با گریه و زاری و رفتن به فاز افسردگی بقیه 
عمرت رو چه یک سال و چه پنجاه سال, در تباهی 
بگذرونی یا امیدوار و شاد باشی و در لحظه زند گی 
کی واز کوچکترین نعمت‌ها لذت بیری با کمک 
مازیار دریافتم که نمی شود شرایط را عوض کرد 
اما امکان تغییر عکس العملم در برابراتفاقات وجود 
داشت. با کمک مازیار و خواندن سر گذشت افراد 
نجات یافته از بیماری‌های مر گبار. خیلی چیزها یاد 
گرفتم. یاد گرفتم از تک تک دقایق لذت ببرم و تا 
می‌توانم شاد باشم. ورزش را شروع کردم و تمرین 
خوش بینی و مثبت اندیشی را. در این میان مازیار 
نقش بسزایی داشت. 

نامه چهارم: باورم نمی‌شد. هفت ماه بعد از 
آن خبر وحشتناک و عود دوباره بیماری, فهمیدم 
مسافری در راه دارم. لحظهای را که دو تا خط 
قرمز خوش یمن روی تست بارداری خانگی دیدم. 
از یاد نمی‌برم. مازیاره اج و واج نگاهم می کرد و 
من هیجان زده دور خانه می‌دوی دم و می گفتم: 
''خدایا شکرت!ممنونم که دعاهامون رو بی‌جواب 


دوسال از ازدواج من و مازیار 
می‌گذشست. کم کم به فکر بچه‌دار شسدن 
افتاده بودیم که واقعیتی تلخ بر سرمان 
آوارشد.مشل‌همه کسانی که بعداز 
شنیدن نام این بیماری بهم می‌ریزند. 
مدتی شوکه وهاج و واج بودم 


نذاشتی!" اما همین که هیجانم از وقوع این معجزه 
فروکش کرد ترس از به دنیا آوردن کود کی ناقص 
یا بیمار و یا تر ک کردن او پیش از بز رگ شدنش: 
به جانم نشست. با پزشکان زیادی صحبت کردیم 
ودست آخر تصمیم گرفتیم خود و کوچولویمان را 
به خدا بسپاريم. شاید خود خواهی به نظر بر سد. 
آمامابا تمام وجودمان بچه می‌خواستیم و به این 
نتیجه رسیدیم که در صورت نبود اشکال عمده 
در جنین,مانع تولدش نشویم. دوران شیرین و 
در عین حال سختی بود. من و مازیار ساعت‌ها در 
مورد او حرف می‌زدیم و شرایط احتمالی آینده 
رازیر ورومی کردیم. فکر کردن به اينکه مازیار 
بخواهد به تنهایی بچه را بزرگ کند و در این راہ 
چه سختی‌هایی در پیش خواهد داشت. دلم راخون 
می کرد. مازبار نظر دیگری داشت. او می گفت: 
"خسته نشدی از این همه ناامیدی و آیه یاس 
خوندن؟ من بهت قول میدم که دوتایی بچه‌مون 
رو بز رگ می کنیم." 

سرانجام در یک روز پر استرس, من و مازیار 
وقتی برای سونو گرافی سلامت جنین در هفته 
چهاردهم بارداری مراجعه کر ده بودیم. دختر 
کوچولویمان را در صفحه مانیتور دیدیم و عکس 
العمل طبیعی اش را به فشاری که د کتر بر شکم من 
وارد کرد مشاهده کردیم. وقتی خانم د کتر گفت: 
"قلب و کلیه‌ها سالم و ريشه بینی و چربی گردنش 
هم طبیعی هستن!" فریادی از شادی و سپس هق 
هق گریه سر دادیم. مازیار در حالی که دستم رادر 
دستانش می‌فشرد. گفت: "تو می‌تونی این بچه رو 
نگه داری و امیدوار باشی. ما باید به بخش مثبت 
این حادثه دل بدیم!" 

نامه پنجم: هر روز ساعت‌ها با دخترمان حرف 
بشنود ومرابشناسد.د کترهانمی گفتند تا کی فرصت 
دارم. از همان موقع جعبهای خریدم و هر چیزی 
را که می ‌توانسست به شسیما کمک کند تا مرا بھتر 
بشناسد در آن گذاشتم. از عکس‌های دوران بچگی 
و مجردی‌ام گرفته تا فیلم‌های سفرهای مشتر ک با 
مازیار و اشیایی که دوست داشتم به دست او برسد. 
بعد از تولد شیماء این جعبه به چیزهایی اختصاص 
یافت که ما هردواز آنها خاطرات مشت رک داشتیم. 
مثل اولین لباس‌های او اولین کفش‌ها و اولین گل 
سرهایی که باعشق برایش خریده بودم. من برای 
مبارزه با بیماری و شکست ان هدف‌های کوتاهی 
برای خودم در نظر گرفتم. ابتدامی‌خواستم فقط 


٦‏ رد ۹٤‏ دظ لاعات :گل 


تولدش را ببینم. شیما به صلاحدید پزشکان هشت 
هفته زودتر به دنیا امد و فقط یک کیلو و هفتصد 
گرم وزن داشت. او راهفته‌ها در انکوباتور گذاشتند 
و من با تمام مشکلات جسمی‌ام. لحظه‌ای از کنارش 
دور نمی‌شدم. وقتی بیدار بود. دست‌هایم راداخل 
دستگاه می‌بردم و بدن نحیف و زیبایش رانوازش 
می کردم و زمزمه کنان برایش می گفتم: "دختر ناز 
و قشنگم. من هميشه و در همه حال کنارت هستم و 
نمیذارم هیچ گزندی بهت برسه. حتی اگه زنده هم 
نباشم, ذره‌ای از عشقم نسبت به تو کم نمیشه." 

شیما دختر سرسختی بود. بالاخره در روز 
بیست وهشتم از بیمارستان مرخص شد و به خانه 
آمد. خانه‌ای که سخت انتظارش رامی کشید. بعد 
از آن آرزوهای من به تر تیب به دیدن اولین سالروز 
تولدش,اولین قدم‌های او و شنیدن اولین کلمه 
مامأن از دهانش تبدیل شد. من از لحظه لحظه 
بودن در کنار شیما لذت می‌بردم و همین که فرزند 
سالمی داشتم, خدا را صدهزار بار شکر می کردم. 
انگیزه من برای زنده ماندن چند برابر شده بود. 
می‌خواستم تا جایی که‌امکان دارد پیشش بمانم. 
توی ذهنم لحظه‌هایی را تصور می کردم که شیما 
بزرگ شدهبود و با هم در خیابان‌ها قدم می زدیم و 
درباره علایق مشتر کمان صحبت می کر دیم. 

نامه آخر:اصلا دوست ن دارم به احتمال ترک 
کردن شیما و نبودن در کنارش فکر کنم. با این 
همه. گاهی بیماری آنقدر پیشرفت می کند که ناچار 
می‌شوم چیزهایی برای مازیار توضیح دهم که معنایی 
جز رفتنم ندارد. من در این چهار سال. سه بار مجبور 
به جراحی و شیمی درمانی شدم و هر بار فهرستی 
از کارهاء غذا لباس‌ها و اسباب بازی‌های دخترم 
رابه مازیار داده‌ام تا بداند که مثلاً شیما دم اسبی 
بستن موهایش رابه هر مدل دیگری ترجیح می‌دهد 
و از عدس پلوی بدون گوشت بدش می آید. جعبه 
خاطراتی که قرار اسک برای شیما بهیادگاربگذارم. 
به یک صندوقچه تبدیل شده است. من شیشه عطرم 
وعکس‌های نوزادی شیما راهم دران جاداده‌ام. اودر 
| ینده با کمک این اشیا می‌تواند بفهمد چقدر دوستش 
داشته‌ام و تا جه حد در زندگی‌ام خاص بوده است. 
می‌دانم که دیگر توان زیادی ندارم. دیگر فرصت 
زیادی برای بودن در کنار خانواده‌ام ندارم. خیلی زود 
خسته می‌شوم و مشکلات ناشی از بیماری, حسابی 
ضعیفم کرده اما همین انرژی اند ک را صرف بازی 
با شیما می کنم. دویدن دنبال او و شاد کردنش. من 
مجبورم جلسات متعدد شیمی درمانی را تحمل کنم. 
قطعاً اگر شیما نبود. خیلی پیش‌تر تسلیم می‌شدم و 
درمان را قطع می کردم اما او باعث شده تا جلو بروم. 
حتی یک روز بیشتر با او بودن. نعمت بزرگی است. 
خوشحالم از این بابت که شیما در کی از وضعیت 
خاص من ندارد و به بیماری و عمل‌های جراحی‌ام 
اهمیت نمی‌دهد. به لطف خدا, شیما دختر سالم و 
شاداپی است. از خدا می‌خواهم هميشه خوشحال و 
بی خیال باشد و هر گز رنج نکشد... 
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8٭سال‌ھای بسیاری از عمرتان رابے بازیگری 

سپری کردید. مادر بودن وبازیگر بودن چطور باهم 
کنار آمدند؟ 

ما زند گی شلوغی داریم. قدیم‌ها که فرزندانم 
کوچکتر بودند. دور هم جمع می‌شدیم و حافظ 
می خواندیم.وقتی بچه‌ها کوچکترهستند. | دم برایشان 
تلاش زیادی می کنداماوقتی بز رگتر می‌شوند.این 
مسئولیت کمتر می شودوماھم به عنوان بازیگر سر 
پروژه‌های بیشستری می رویم. من بیش از پنج سال به 
خاطر خانواده‌ام و تربیت فرزندانم کاری را نپذیرفتم. 
چون به شدت اعتقاد دارم که فرزند بايد در دامن پدر 
ومادر و خانواده پرورش پیدا کند. البته ماجرابه همین 
راحتی هم نبود چراکه مادر این مدت برای ایجاد چنین 
قضایی بسیاری از مشکلات مالی را سپری کردیم ولی 
آن چیزی که به نظر من بیشتر از همه اهمیت دارد. 
محبت پدر و مادر است. آنقدر که محبت با بچه‌ها آنها 
الا دم دم مس انل مال مور سد از ۲ 
دیگر وقتی برای فرزندت وقت می گذاری وبااودائم 
درار تباط هستی» فر زند که به مرور بز ر گتر وفھمیدەتر 
می‌شود. مسئولیت‌های پدر و مادر هم سبکتر می شود 
زیراشما یک فرزند فهمیده راپرورش دادید که نتیجه 
تربیت و توجه زیاد شما به او بوده است. 

یا در مادرهای امروزی هم این فضا هست؟ 

۶+ بای د این جنین باشند.البته قایان‌هم باید 
شرایط ام روزی‌رادرک کنند. در قدیم خانم‌هادر 
خانه بودن د و | قایان‌بیرون.بعد خانم‌هاهم آمدند 
بیرون و در کنار آقایان کار را تجربه کردند اما اقایان 
همچنان خانم هارابه چشم خانم خانه می دیدند.اکنون 
هم در بسیاری از وقت‌ها خیلی از اقایان بیکارند واين 
خانم هاهستند که بار زند گی بر دوش آنهااست. ولی 


من فکر می کنم نسل جدید مردهای روش نفکر تری 
نسبت به زمان ما دارد . 

##شما نوه هم دارید؟ 

6 خیر و این برای من نکته جالب توجهی است 
چرا که نسل جدید اصلا نمی‌خواهد بچه‌دار شود. 
اگر دقت کرده‌باشید. در حال حاضر همه خانم‌ها 
شاغل هستند و متاسفانه می بینیم که تعدادی از همین 
خانم‌ها از همسران خود جدا می‌شوند و وقتی هم از آنها 
دلیل راجویامی شسویم,معلوم می شود مردان فر زند 
می خواستند اماخانم‌هانه. خانم ها به این دلیل مخالفت 
می کنند چون بایدبعداز بچەدار شدن در خانه بنشینند 
ودیگر فعالیتی نداشته باشند به خاطر همین از همسر 
خود جدامی‌شوند. عده‌ای دیگر هم باورهایی از قبیل 
آلود گی هرواو وقوع جنگ رابهان ه ای برای بچه‌دار 
نشدن خود می دانند. اینها در یک ناارامی به سر 
می‌برند که امنیت بچه‌دار شدن را در خود نمی‌پینند . 

٭انگار این حرف‌ها پیشتر بهانه است.امروزی‌ها 
در نوع برخوردهایشان هم با نسل گذشته متفاو تند. 

من برخی مواقع سوار اتوبوس می شدم چون 
لی از اتوبوس سواری خوشسم می آمد. اما اتفاق 
ناراحت کنن‌ده‌برایم این بود که این من بودم که بلند 
می‌شدم و جایم رابه یک ادم مسن تر می‌دادم. در 
حالی که جوانان در عادی‌ترین شکل ممکن به نشستن 
خودادامه‌می‌دادند و کاملاً به این فضا بی‌اعتنا بودند. 
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دور از منزلمان هستند. مجبورم از آژانس استفاده 
کنم.البته همانطور که گفتم دوست دارم سوار اتوبوس 
بشوم‌امابه خاطر همین فضایی که گفتم. کمتر این کار را 
می کنم و لحظه‌هایی هم که در اتوبوس می نشینم سعی 
می کنم گوش‌هایم حرف‌های این چنینی رانشنود. 
جالب اینکه یک میدان میوه و تره بار در نزدیکی منزل 
خدامی‌خواهم که کسی مرانشناسد. کافی است که یک 
نفر من رابشناسد. آن وقت تمام حاضرین در میدان 
میوه تره بار مر امی‌شناسند. جالب تر اینکه بسیاری از 
این عزیزان‌هم باصدای بلند می گویند فلانی آمده‌تا 
وانمود کند به مردم تعلق دارد و گر نه همه می‌دانند او 
حساب میلیاردی در فلان بانک دارد! البته این موضوع 
در کنار لطف ومهربانی است که بسیاری از مردم به 
من دارند. اما خب به‌هر حال ناراحتم می کند.به طوری 


که در بر خی موارد حس می کنم حق مر دم را خورده‌ام ۱ 


که این چنین با من بر خورد می کنند. ولی با این حال باز 
هم برای خرید می‌روم چرا که معتقدم ما باید مردم را 
ببینیم.من اگر مردم رانبینم وبا آنها حرف نزنم, فضا 
شکل دیگری می‌شود . 

. #بااین توصیفاتی که‌از همسرداری.نگهداری 
فرزند وخرید میوه و تره بار گفتید. به نظر می آید با 
آشپزی هم میانه خوبی دارید؟ 

من عاشق آشپزی هستم. البته از تمیز کردن و 


البته وقتی متوجەمی شدند که من فریدہ سپاه منصور 1 جارو کردن نه... ولی عاشقانه آشپزی رادوست دارم. 


هستم, آن وقت به این فکر می‌افتاد ند که جای خود رابه 
بزرگتره ابدهند. جالب تر اینکه به من طعنه می زدند 
که‌فلانی, آیااتوموبیل گران قیمت خود رادر گاراژ 
گذاشته‌ای‌یامی‌خواهی باسوار شدن به اتوبوس بگویی 
که شما هنرمندان هم مثل ما هستید؟ 

۶+ شماواقعا هميشه اهل رفت و امد با وسیله نقلیه 
عمومی در سطح شهر هستید ؟ 

6 خیر.به دلیل اینکه لو کیشن‌های کاری مااغلب 


دارم وبرای خوب درست کردن انهاهم نهایت تلاشم 


راانجام‌می‌دهم.البته یکسری غذاهاهست که‌همسرم ‏ 


دوست دارد و پسرم دوست ندارد ویکسری غذاهم 
وجود دارد که فر زندم دوست دارد و همسرم تمایلی 
به خوردن انها ندارد. 

٭بنابراین پسر شماهنوز ازدواج نکر ده است وشما 
در مقام یک مادر شوهر قرار نگرفتید؟ 


گفت وگویی متفاوت و خاص با فریده سپاه منصور بے رر رر و رر هو ووو وه 


نه خوشبختانه. البته بعضی وقت‌ها به پسرم 
می گویم کەاگر روز گاری ازدواج کردی ومن در دنیا 
نبودم.یادت باشد که این رفتارهای غذایی راهمسرت 
تحمل نخواهد کرد. بعد او هم به شوخی می‌گوید مادر 
خیالتان راحت.هر وقت من زن گرفتم آن وقت متوجه 
می‌شوید چنین رفتارهایی از من سر نمی‌زند. به همین ۰ 


ازدواج می کند. در این دنیا نباشم چون دوست ندارم 
منصب مادر شوهری رابه دوش بکشم. کتاب معروفی 
به نام آزنان ونوسی.مردان مریخی " وجود دارد که من 
همیشهاين کتاب رابه زوج‌های جوان اهداو به انها 
تا کید می کنم آن رابا هم بخوانند و به صورت جدا گانه 
بايد متوجه شوند که چقدر مرد و زن دنیای متفاوتی از 
یکدیگر دارند.برای‌اینکه آن‌زمانی که خانم خود را 
می کشد تأعشق خود رابه همسرش نشان دهد.مرد 
اصلاً نمی‌فهمد.چون دنیای اووهمسرش از هم متفاوت 
است.یامردها که جمله دوستت دارم رابه سختی بیان 
گی کنند و دوست دارندباعمل این رانشان .هید ۶۱ 
چون این دوانسان از دو کره جدا هستند. ھیچکدام این 
نوع دوست داشتن رادریافت نمی کنند و گاه‌حتی با 
وجود اینکه خیلی یکدیگر رادوست دارند. از هم جدا 
می شوند. من پیشنهاد می کنم که زوج‌های جوان اگر 
قصد از دواج دارند ویاازدواج کر ده‌اند. حتما این کتاب 
رامطالعه کنند چون به حدی نکات بامزه‌ای دارد که 
می تواند مفید باشد. اینها تجر به‌هایی است که من در 
آستانه ۶۸ سالگی به دست آورده‌ام و شما باید به سن 
من برسید تا متوجه حرف‌هایم شوید. 

٭اھل تماشای تلویزیون هستید؟ 

٭٭اخبار رامی بینم وفیلم‌های سینمایی شبکه 
نمایسش راتماشامی کنم.زمانی همه سریال‌هارا 
می دیدم چون قبل از آن هر کس به من کاری پیشنھاد 
می‌داد.اورانمی‌شناختم و مجبور بودم از دیگران 
درباره‌اش سوال کنم.برای همین تصمیم گر فتم همه 
کارهاراتماشاکنم اما بع داز مدتی دیدم انقدراکٹر 
کارها ضعیف هستند که من بادیدنشان اسان پسند 


می‌شوم و نباید با خودم این کار را بکنم. 


خیلی از اتو بوس سواری خوشم م یآمد. اما 
اتفاق ناراحت کننده برایے این بود که این 
من بسودم که بلند می شدم و جایم رابه یک 
آدم مسن تر می‌دادم» در حالی که جوانان‌در 
عادی ترین شکل ممکن به نشستن خو دادامه 
می‌دادند و کاملاً به این فضابی اعتنا بودند 
خاطراست که همیشه از خداخواستەام وقتی پسرم . پپپ ڪڪ گرفت ودوباره پیگیر ماجراشد. من هم گفتم حالا که 


٭سینما چطور ؟ 

در خانه تماشامی کنم امابه سینمانمی‌روم. 
سن من دیگر سن سینما رفتن نیست. من وقتی جوان 
بودم فقط فیلم فارسی نمی‌دیدم. هر چیزی که اکران 
می شد تماشامی‌کردم 1 

٭امافکر می کنم تتاترها را تماشامی کنید؟ 

#بله,برای‌دیدن‌نمایش‌هامی‌روم.همیشه‌هم از 
شرفت رح .یرای نار بای پول خرج کر 
تثاتر فقیر است.اماهمه بلیت مھمان می خواهند ابا 
همه رابه بلیت خر یدن عادت داده‌ام؛از د ختر و پسرم و 
دوستانشان گرفته تا خواهرها و خواهرزادهايم . 

+ کمی از تلویزیون صحبت کنیم. در سالیان نه 
چندان دور. کیفیت سریال‌ها بود که باعث جذب این 
همه مخاطب می شد و یادر شرایط امروزی سلایق به 
سمت وسوی دیگری رفته است؟ چون سر یال‌هایی 
مانند عقیسق "همچنان جزومجموعه‌های محبوب 
مخاطبان است اما سر یال‌هایی هم هست که تاهمین 
یک ماه پیش از تلویزیون با بودجه‌های هنگفت پخش 
می‌شد اما در همین مدت از یادها رفته است . 

به نظر من آن موقع کسانی که فیلمنامه‌ها را 
تصویب می کر دند باسوادتر از کارشناسان آمروزی 
بودند. آنها افرادی تحصیل کرده و دنیادیده بودند 
ونگاه وسیع تری به موضوعات داشتند اما اکنون این 
کارشناس ان واقعاً کم سوادند.اين اعتقاد من است که 
ممکن است باعث رنجش دوستان نیز بشود. | دم‌هایی 
که در حال حاضر چه در حوزه سینماء چه در تلویزیون 
وچه در تتاتر در کار تصوی ب ورد هستند خیلی 
کم سوادند و انقدر دنیای محدودی دارند و دنیارا 
از نوک بینی شان می‌بینند که‌نتیجه‌اش همین فضایی 


٭فر زندانتان هم با توجه به شغل پدر ومادرشان 
به سمت هنر کشیدہ شده‌اند؟ 

دخترم از همان بچگی می خواست بازیگر شود. 
من هم به او گفتم باید در کلاس‌های استاد سمندریان 
ثبت‌نام کند. ششم دبستان بود و می‌خواست به 
کلاس برود. امابه او گفتم زوداست. گذشت تادیپلم 


وقت دانشگاه‌رفتن است. خلاصه د خترم لیسانسش 
راگرفت.بعد ازدواج کرد وبعد به خارج از کشور 
رفت.یک باراز آنجابه من زنگ زدو گفت مامان 
پس من کی بازیگر شوم؟ بعد به‌تهران آمد و آخر 
هم به او گفتم دیگر به من ربطی ن دارد. توخودت 
یک زن مستقل هستی. تا بالاخره خودش به کلاس 
رفت. بعضی‌ها می گفتند دیگر بچه‌های شما که نباید 
کلاس بازیگری بروند. اما به نظر من اتفاقاً فرزندان ما 
باید آموزش ببینند. گاهی مادر خانه فیلم و سریال‌ها 
راباهمسرم نقد می کردیے, بچه‌ها که حرف‌های ما 
رامی‌شنیدند فکر می کر دند دیگر خیلی بلد شده‌اند. 
7ے اه هار ۲۰۱۱۱ 
صورت علاقه‌مندی به کلاس می‌رفتند. دختر من هم 
به کلاس سمندریان رفت وبعد هم از آموزشگاه‌اورا 
معرفی کردند و یک سینمایی بازی کرد. 

٭اگر آقای تو کلی سر یال یافیلم بسازند در کار 
او بازی می کنید؟ 

نه» چون مشکلات کار وارد خانه‌ می‌شود. 
لزومی ندارد زن و شوهر ها هميشه با هم کار کنند. 

٭اینکه همکار هستید. خوب است یا بد؟ 

مس له سر این است که‌مردهای ما زیاد 
رشد نکر ده‌اند اما زن‌ها خیلی رشد کرده‌اند وبرای 
اینکه خودش ان راتثبیت کنند. خیلی تلاش کر ده‌اند 
ام ابیشترمردهاهنوزمثل پدربزرگ‌هایشان فکر 
می کنند. زن و شوهر با هم از سر کار می‌آیند. در حالی 
٣٦‏ رن اتر مل دار ۴ 
شب باهم رسیده‌اند به خانه اما | قاننشسته می پر سد 
شام چه داریم؟!از پدربز رگ او که همسرش خانه بوده 
ووقتی از سر کارمی آمده توقع قر مه سبزی داشتهبعید 


است که در سینما و تلویزیون شاهدش هستیم. لطفاً ورق بزنید 
۰ 
٦‏ ۹ھ مات شمان ۳ ۵۱ 


ان که خود راده مور کو 


چک 


سر گرم هی 


۰ 


که تو اذاق کار های بر کت را نداد د 


0و شنو کو 


هفت‌هنر 


سے ج B~‏ 


نیست امااز همسری که همکاراست ودیدہ که تواز 
صبح زحمت کشیده‌ای. اصلاً توقع نداریم. 

+ کمی‌به گذشته‌هاوزند گی شخصی شما 
بر گردیم. آیامادر یاپد ر تان از زمان تولد تان وشرایط 
آن دورہ برایتان خاطره‌ای تعریف کرده‌اند؟ 

8 من متولد چهاردهم فروردین هستم. گویا 
زمانی که مادرم مراباردار بوده»همراه‌بقیه فامیل 
برای سیزده به در اطراف شهر می روند. یکی از افراد 
فامیل یک کامیون آورده‌بود که همه بتوانند سوار 
ان شوند و مادرم زمان پیاده شدن با شتاب زیادی از 
کامیون به روی زمین می پرد که همین مساله باعث 
درد شدیدی در آوشده‌ومن چهار دهم فر وردین به دنیا 
می‌آیم. اینها رادخترعموی مادرم که بیشتر بچه‌های 
فامیل به واسطه کمک‌ه ای اوبه دنیا | مده‌اند. برایم 
ازيف کرد 

٭چند خواهر و برادر دارید؟ 

ما چهار تاخواهر ھستیم که خوشبختانه تا 
امروز هم ارتباط خوبی با هم داریم. ۱ 

۶«فضای خانه پدری تان چگونه بود؟ مثلادر خانه 
شما چیزی به عنوان کتابخانه وجود داشت؟ 

٭٭ بل یادم است در زمان کود کی به خواندن 
کتاب‌های پلیسی علاقه زیادی داشتم. پدرم هم 
کتابخانه بز ر گی داشت که‌مامی‌توانستیم از آن 
استفاده کنیم.البته در اتاق خواب خودشان هم یک 
قفسه پر از کتاب وجود داشت. یادم است بنا به شر ایط 
سنی‌مان, نوع کتاب‌ها هم تغییر می کرد و جالب اینکه 
پدرم معمولا در خانه جلساتی تشکیل می‌داد و در این 
جلسات با ما بحث اجتماعی می کرد. یادم هست آن 
زمان من ۱۳ یا ۱۴ ساله بودم. 

#۶شغل پد ر تان چه بود؟ 

٭٭ پد رم لیسانسادبیات و فوق لیسانس‌مدیریت 
داشت وبسیارهم میهن پر ست بود.ایشان در خیلی 


جاه امدیر بود مثلا آخرین شغل ایشان مدیریت 
بیمارستان سینا بود. 

٭مادر تان‌چط ور ؟ ایشان کارمی کردندیا 
خانه‌دار بودند؟ 

8۴ مادرم هم پرسستار بودند وبا پروفسور شمس 
کارمی کردند و در بیمارستان فارابی‌هم با پدرم آشنا 
شدند و بعد ازدواج کردند. اماپس از به دنیا اآمدن 
خواهر سومم.ایشان خود شان رابازنشسته کر دند ودر 
خانه ماندند.یادم است مادرم جزو معدود پرستارانی 
بود که در آن زمان می‌توانست تزریق درون چشمی 

۶یا در دوران مدرسه فعالیت هنری خاصی هم 
داشتید؟ 

۶+ بله, من در دبیرستان هدف درس می‌خواندم. 
در آن زم ان خیلی خوب د کلمه می کردم.برای‌همین 
در بیشتر برنامه‌های فوق العاده مدرسه این کار رابه 
من واگذار می کر دند وبرای‌اینکه بتوانم لحن خوبی 
داشته‌باشم و کلمات‌رادرست‌ادا کنم.پدرم کتاب‌های 
شعر زیادی دراختیارم می گذاشتند. حتی یادم هست 
که خیلی دوست داشتند من و خواهرهایم موسیقی یاد 
بگیریم.برای همین وقتی در مدرسه‌مان کلاس‌های 
آموزش موسیقی تشکیل شد.ایشان برایم | کاردئون 
خریدند وبرای خواهر دیگرم سنتور. به‌هر حال ازهمان 
ابتدا با فضای هنری خیلی بیگانه نبودم. 

٭از چه زمانی احساس کرد ید به حر فه بازیگری 
و تئاتر علاقه‌مند هستید ؟ 

8 پیدرم بسیار با کار بازیگری مخالف بودند. 
چون معتقد بودند این حرفه فضای خوبی ندارد. برای 
همین هم حتی جرأت فکر کردن به بازیگر شدن را 
هم نداشتیم, اما با این حال زیاد برای تماشای تثاتر 
می‌رفتیم و کم کم دی دن‌این تثاترها,روی من اثر 
گذاشت. وقتی مدرسه می‌رفتم. خودم نمايشنامه 
می‌نوشتم و بعد به جای شخصیت‌هایی که خلق کر ده 
بودم.بازی‌می کردم و بعد به بچه‌های محل بلیت 
می فروختم واز آنها می‌خواستم نمایش مرا ببینند . 


اکثر مردهای ما رشد نکرده‌اند 


برای اینکه خودشان را تثبیت 
کنند. خیلی تلاش کرده‌اند 
اسابیشترمردهاهنوزمثل 
پدربزرگ‌هایشان فکر می کنند 
o.‏ 


امازن ھاخیلی رشد کرده‌اند و 


معمولآاین‌نمایش‌هاراهم در حیاط خانەمان اجرا 
می کردم امادر آن زمان هیچ وقت فکر نمی کر دم 
روزی این کار حرفه اصلیام شود . 

٭اولین بار پد ر تان‌چطور متوجه شد ند شمابالاخره 
به سراغ حرفه بازیگری رفتید؟ 

8 من ۱٩‏ ساله بودم که پدر و مادرم از یکدیگر 
داش دند. این مساله رابرای اولین بار است که دار ۴ 
مطرح می کنم. وقتی پدر و مادرم از هم جدا شدند به 
لحاظ روحی خیلی اذیت شدم. برای همین رفتم و با 
مادربزر گم زند گی کردم و خواهر هايم هم قبول کر دند 
که بامادرم زند گی کنند. چون من دوست داشتم 
پدر ومادرم در کنار هم باشند. بنابراین نمی‌توانستم 
فقط در کنار یکی از آنها باشم. در مقطعی از زند گی ام 
نمایشنامه‌ای‌نوشتم وبه یکی از دوستانم دادم که 
بخوان د ونظرش رابه من بگوید.او پس از خواندن 
آن نمایشنامه به من گفت فری ده چرا خودت بازی 
نمی کنی؟ من هم سریع گفتم پدر ومادرم‌مخالف 
هستند واصلا اجازه چنین کاری را به من نمی‌دهند و 
او گفت: آنها پس از این همه سال از هم جداشدند و 
ار کاری که می خواستند انجام داداند . پس حالاتو 
هم کاری را که دوست داری انجام بده. به هر حال من 
دیگر مهارشدنی نبودم ولج کرده بودم بنابراین پس از 
ازدواجم تثاتر راجدی‌تر گرفتم وبرای اولین بار دریک 
تئاتر دانشجویی بازی کردم. ولی چون ازدواج کرده 
بودم ومسئولیتم باشوهرم بود. پدرم دیگر مخالفتی 
نکردند. 

شما نقاشی خوانده‌اید. درست است؟ 

3 #بله, من در رشته نقاشی تحصیل کردم. در 
دانشگاہ بیشتر از اینکه سر کلاس‌های درس خود م 
یعنی نقاشی باشم ,سر کلاس‌های آقای سمندریان 
بودم.انگار سیلی امد و مرا با خودش برد.اصلا دست 
خودم نبود. نقدربه کلاس‌های تئّاتر اقای سمندریان 
رفتم تابالاخرہپایم به‌دنیای تثاتر ونمایش باز شد. 
سر یکی از همین نمایش‌ها هم بود که با آ قای هوشنگ 
توکلی(بازیگر) آ شناش دم ودر سال ۵۰بایکدیگر 
ازدواج کردیم. 

#پدرتان‌چطور قبول کردند که‌دامادشان یک 
بازیگر باشد. در صورتی که بااين حرفه مشکل 
داشتند؟ 


پد رم در ابتدابه هیچ وجه این مساله را قبول 
نمی کر دند. برای همین هم ما خیلی سخت توانستیم 
باهم ازدواج کنیم. هردویمان اعتصاب غذا کر دیم تا 
توانستیم جواب مثبت خانوادها را بگیریم . 

۶ چرا پدر تان تااین حد با حرفه بازیگری مخالف 
بودند؟ 

در آن زمان سه تا شغل وجود داشت که وجهه 
خوبی نداشت: آرایشگری, بازیگری و تاحدودی هم 
جایی می‌رفتم. می گفتم خانه‌دار هستم. در صورتی که 


صدای ماندکاری که رفت 


هماهل‌مهر همدوست 


یکی از بهترین صداهای تاریخ رادیو خاموش شد. 
اما مگر حالا حالاها صدای مهران رامی شود فراموش 
کرد؟ تاسال‌های سال صدایش رامی‌شود شنید. اما 
صدایی که دیگر تازه‌نیست. یعنی خودش همراه 
صدایش نیست.بامداد شنبه با پیامکی که قبل از آغاز 
کار اداری برایم آمد اند کی تعجب کردم.دوست خوب 
وپیشکسوت آشنای راد یو حمید خزایی خبرم کرده‌بود 
که مهران در بیمارستان رامتین بستری شده... خیلی 
عجیب نبود. چندی قبل هم به خاطر جراحی قلب در 
بیمارستان بستری شده بود در همان‌هنگام ولختی 
بعداز آن در دی دار ودر صحبت‌ه ای تلفنی از اینکه 
عمل موفقیت آمیزی داشته و حالش خوب است آسوده 
خاطر مان کرده‌بود حتی همین هفته قبل باهم حرف 
زده بودیم و مثل همیشه سرزنده: 

به... حاج فتحالله عز یز -چطوری استاد؟... گرم بود 
وبامحبت. لقبی که شایسته خودش بود رابه‌این و آن 
نسبت می‌داد...امادر انتهای پیامک حاج حمید چیزی 
بود که نگرانم کرد: برای مهران دعا کن... یعنی چه شده 
بود؟ گفتم امروز با وجود همه مشغله‌های شنبه هر جور 
شده‌باید به‌ملاقاتش بروم...امًا...این دیدارهر گزدست 
نداد.این دیگر به قلبش برنمی گشت. نفسش که همیشه 
گرم و پرطنین بود این بار بند آمده بود. نفس کم آورد. 

دوستی با مهران دوستی به اواخر دهة ۰ سالهای 
دھۂ ۶۰ و جنگ برمی گردد. به زمانی که در رادیو 
در کنار دوستان باذوق و عزیز تحریریه رادیو کارمان 
نگارش مطلب ومقاله و متنهای اد بی و حماسی بود. 
روزهایی که با شروع هر عملیّات تمام نوارهای تولید را 
باید کتارمی گڈاشستیم وبرای اژدهایی بە نام آنتن ( که 
سیری ناپذیر می‌نمود) خوراک تھیەمی کر دیم. آنها که 
دراین رسانه کار می کر دند و می کنند می‌دانند تغذیه 
رادیو در زمان برنامه زنده آنهم برای چند ساعت و گاه 
چندین ساعت چه کار طاقت فر سایی است. 

متن حماسی.سرود. مارش و... و گاه و بیگاه 
اطلاعیه‌هایی که از ستاد تبلیغات جنگ می رسید... 


کارگردان زنایرانےدرکن جایزەگرفت 


۱ ١ 
0 
بروبچه‌هایی که در سالهای ۵۹تا ۶۷ در رادیو کار‎ 
می کردند با ان روحیه جهادی کار بدون ساعت کار‎ 
باید دارای سهمی از این بیکار می‌بودند. این متن‌ها بايد‎ 
باصدایی خوانده‌می‌شد که به رزمند گان روحیه می‌داد.‎ 
مهران دوستی یکی از آن‌صداهابود ویکی از جذاب‌ترین‎ 
وتأثیر گذارترین صداها. در کنار صدای محمود کریمی,‎ 
نورشاهی, معینی, اکبری, پاک نشان, حافظی و... در این‎ 
میان صدای کریمی و دوستی ویژگی‌های خاص داشت.‎ 
این ھمکاری ودوستی همچنان ادامه‌داشت.پس زپایان‎ 
جنگ من به دلیل آنکه کار اصلی‌ام در موسسه و مجله‎ 
اطلاعات هفتگی بود و دیگر با تمام شدن دوران دفاع‎ 
مقدس چندان ضر ور تی برای حضور بیشتر در رادیو‎ 
وجود نداشت فعالیتم در رادیو کم و کمتر شد ومدتی‎ 
بعد هم تنهابه حضوری چند ساعته هر هفته در رادیوپیام‎ 
محدود شد (و بعد هم قطع) اما گاه و بیگاه همکاری‌های‎ 
دیگری‌هم پیش می آمد وارتباط با مهران عزیز ادامه‎ 
داشت.اگر قرار بود برای آنونسی متنی نوشته شود یادر‎ 
روزهای خاص و مناسبت‌های ویژه بر نامه‌های زنده‌ای‎ 
پیش می آمدمتنھابی می نوشتم واوباآن صدای پر طنین‎ 
می‌خواند و پخش می‌شد. در برخی جشنواره‌های رادیو‎ 
هم بیشتر باهم بودیم و حاج حمید نمی گذاشت ار تباطم‎ 
بارادیو به خاطر مشغله‌های مطبوعاتی طولانی شود. در‎ 
رادیو جوان که پاتوق اصلی‌اش بود یک تنه بسیاری از‎ 
برنامه‌ه ارامی‌چر خاند. اهل فیلم وسینما هم بود. گاه‎ 
وبی‌گاه‌صدای پرش رادر بر خی تبلیغات تلویزیونی‎ 
و آگهی‌ه اهم می دیدیم که دراین زمینه البته‌هر گز‎ 
تجارت پیشگی نکر د و به میثاقش با رادیو وفادار ماند و‎ 


۱ 


هم اهل مهر بود و هم اهل رفاقت و دوستی. 

به شدت به مادرش علاقه داشت. یادم هست چند 
بار در دهة ۸۰به او گفتم بیایک دختر خوب برایت پیدا 
خدمت کند.مرابامادرم بپذ یرد والان و دراين دوره 
و زمانه هم کمتر می‌توان چنین زنی پیدا کرد. همیشه 
از خاطره دو هفته‌ای که در چابهار به‌همراه حاج حمید 
وعباس سنجری رادیومنطقه آزاد راراهانداختیم در 
اواخر دهة هفتاد. با خنده‌ای بلند یاد می کر د. چند سالی 
هم بود که یک مر کز آموزشی گویند گی راراهاندازی 
کرده بود برای شناسایی و پرورش استعدادهایی که در 
برایش اولویت داشت. صدای جمهوری اسلامی یکی از 
صداهای‌ماند گارش رااز دست‌داد. شایدا گر اینهمه 
زود وحتی پیش از آنک ه به دهة ۶۰ زندگی برسد 
سفر آخرت را آغازنمی کردمی‌توانست در مراسم 
چهره‌های ماند گار از او تجلیل شود هر چند در مراسم 
صدای ماند گار از او تجلیل شد. یادش به خیر. 

در گذشت این هنر مند خوش صدا و وفادار رابه 
همهاهالی صداوسیما و همکاران ودوستانش وبه 
جامعه هنری تسلیت می گویم. مهر ان دوستی از جمله 
مراقب سرمایه‌های انسانی بخش فرهنگ وهنر بیشتر 
باشیم وهمت بلیغ برای حفظ آنها که مانده‌اند به خرج 
دهیم و تاوقتی هستند قدرشان رابهتر بدانیم. خدایش 
رحمت کناد. سردبیر 


زند گی سا 


لا مسحور کننده است. 


لقط بادد با 


کین مناسی ده آن نگ 


-۰ 


» 


دست 


9 دوما 


۴ فیلم "ناهید "به کارگردانی آیداپناهنده‌موفق 
شد یکی از جوایز بخش نوعی نگاه جشنواره کن را 
به‌دست بیاورد. این جایزه که "آینده‌روشن "نام 


شهره‌سلطانی بازیگر تئاتر. سینما و تلویزیون که 
مدت زیادی است به دلیل دجار شدن به یک بیماری 
نادرمجبوربود که‌از عر صه باز یگر ی فاصله بگیر د.حالا 
سلامتی خود رابه دست آورده .این بازیگر تلویزیون 
بااشاره‌به وضعیت جسمانی اش گفت: شکر خدااین 


دارد.به‌صورت مشتر ک به این فیلمساز ایرانی و 

نیراج گایوان کار گر دان‌هندی تعلق گرفت. گایوان 

بافیلم "ماسان در این بخش جشنواره حضور 

داشست.فیلم ناهید پیش زاين در جشنواره فیلم 
فجر اکران شسدہبود۔داسستان این فیلم در شمال ایران می گذر دوساره‌بیات, 
پژمان بازغی, نوید محمدزاده و... بازیگران آن هستند. 


بیماری که پز شکان نام آن را''سندروم سیستم ایمنی " 

گذاشتند. رو به بهبودی است. این بیماری بسیار نادر 

است و تمام سیستم ایمنی بدن راتحت الشعاع قرار می دھدوروی هر عضوی تاثیر 
خاصی می گذارد ولی به لطف پزشکان اوضاع من هر روز بهتر می‌شود . 


قصه یک اہ 


= سح سح 


مصطفی گلیاری 


گنجشک‌ها به توت های سفید و سياه نوک می‌زدند. 
6 . ھ" تن N "٦‏ 
٦٣١‏ ات شی کردہ 
بود و حلقش خراش خراش شده بود. گفت برای تعبیر 
خواب زنگ زده. مشخصاتش را پرسیدم و گفتم 
تعریف کند: 

"هر وقت خوابم ببرہ چه شب باشه چه روز. زنده 
ومرده‌شون ميان توخوابم. فرقی هم نمی کنه که خوابم 
یه چرت کوتاه باشه یا یه خواب عمیق. هميشه هم یه 
جور خواب می‌بینم: روی مبلی که از پول ساخته شد ه. 
نشستم. امواتم مثل عنکبوت از سقف | ویزون شدن و 
با ناخوناشون که بلند و کلفت و کندہ به روحم چنگ 
می‌زنن. زنده‌های فامیل هم سینه می زنن وروی من 
خا بتر پول نی دبز 

خودش را شوکت معرفی کر د.سال‌هاست که ‌از 
دود کش خانه‌اش دودی بر نخاسته و عطر گفت و گوی 
مهمان. پرده‌های خانه‌اش رابه شعف نیاورده. این 
است. پیش زاين تاریخ‌هاء روزی‌داشته وروز گاری 
اماحالا روحی سر گشته است که در خانه‌ اش می‌لولد 
و دنبال رد پای خاطراتی است که خودش آنها رادر 
تاریکخانه دل دفن کرده بوده. 

هفده ساله بوده که عر وس خانواده‌ای می شود که 
از تاجر ه ای قدیمی و تقریباً پولدار بودند. شسوهرش. 
"کسری "تک فرزند بود و چند فروشگاهو پاساژو 
آپارتمان به ارث برده‌بود. او برای شوکت عاشق‌ترین 
عاشق روز گارش بود طوری که همه‌ی زن‌های فامیل 
اگر دنیارایک طرف و شوکت راطرف دیگر بگذارند. 
اوطلس مات نوشته ودر غذایش جوهر خون تمساح 
0[ ک0 
دختران دم بخت فامیل برایش دام پھن کردہ بودند 
ویکی از یکی زیباتر ونازنین‌تر بودند. فقط شو کت را 
بخواهد که از نازنینان دیگر سر که نبود هیچ گردنی 
هم کمتر داشت.هر چه‌بود. کسری شیداوشیفته‌ی 
شو کت بود وهست ونیستش رابه پایش می ریخت 
بود. ارج وقیمت شو کت در چشم کسری چنان بود 
که هست و نیستش را به نامش کرده بود و بی‌اجازه‌ی 
او آب نمی خورد اما روزی که اجل آمد و کسری در 
دریاغرق‌شد.هیچ اجازه‌ای از شو کت نگرفت و آب 
شور دریا را بلعید. دریاهم جسدش رابرد و به ماهی‌ها 
تحویل داد.ش و کت ماند وسه پسر سه تاهشت ساله 
خانواده‌ی مر حوم شوهرش اصرار می کردند که سهم 


وو 


لن 


سو 


این آه 


اگر گلبر گ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه رانخوانید! 


کت" است که به زخم انگشتش نمک می زند تا نخواہدو کابوس نبیند 


3 د آزیرا مور چه ها نیز نیز : 
بسماند سفر ۵ اش رآنمی جوندا 


شرعی بچه‌های ش راجدا کند وبه قیم آنها که پدر 
شوهرش بود.بسپارد. خانواده‌ی خودش هم کوشش 
می کر دند مدیریت مالی اورابه دست بگیر ند زیرا 
معتقد بودند شوکت اهل ریخت و ۱ 2 
جواب همه رابا جامه‌ی سیاه وباسکوتش داد اماپس 
از سو گواری و خیرات واز سیاه‌در آمدن وسردشدن 
غم هجران میّت,بی مشورت وبی خبر دادن به کسی, 
خانه و پاسازش رافروخت و خانه‌ی بز رگ و دلبازی 
در سعادت آباد خرید. وقتی از او پر سید ند چرا؟ گفت: 
آهنوز هیچی نشده همه‌تون واسه زندگی من دندون 
تیسز کردین و می‌خواین تو کارام دخالت کنین.یادتون 
نره که از شوهرم هیچ مال و اموالی باقی نمونده. هر چی 
که هست. سندش به نام خودمه . 
ص8 ئ ۱ ۱۳ 
داد برعکس آنچه که همه فکر می کنند زنی ولخرج 
نیست وبسی خسیس است. در مدی را که از دو 
آپارتمان ویک کارواش‌داش ےر الک ۳۳٥۶‏ 
وبا بخش کوچکی از سودی که نصیبش می شد. زند گی 
خودش و پسرهایش رامی گرداند. نگرانی فامیل این 
بود که شو کت ازدواج کند وروی سر بچه‌هایش 
ناپدری بیاورد. حتی شاید مرد زرنگی از راەمی رسید 
وروی اموالش چ نگ می‌انداخت و همه چیز به باد 
می‌رفت. اما حقیقت این بود. شو کت دروازه‌های 
همهی عواطفش را گل و آهک وسیمان گرفته بود. 
انگار مر گ ناگهانی و فجیع شوه رش ضربه‌ی روحی 
شدیدی به او زده‌بود وچشمه‌ی احساسات و عواطفش 
راخشکانده‌بود حتی احساساتش برای بچەھاوخاندان 
خودش هیچ جوشی نمی‌زد. فکر و ذ کر شو کت این 
بود که پولش رابیشتر و بیشتر کند. و طبق قانون پول. 
پول می | ورد.ذخیره‌ی بانکی او سال به سال سنگین تر 
می‌شد. این بود وبود تاپسر بز رگش سپهر ‏ پیش 
مادرش اقرار کرد که مدتی است مبتلای گلین "شده 
وحرف‌هایشان راباهم زده‌اند. شو کت از شنیدن نام 


را 
اطلاعات سل ارو ۳۹۵۳ 


گلین ابرو در هم پیچاند و گفت: "یه کاره رفتی عاشق 
دختر دشمن من شدی؟" 

گلین دختر خاله‌ی سپهر بود. از سال‌ها پیش بین 
شو کت و خواهر ش اختلاف و لجالت بود. حالایسر 
بز رگش پاهایش رادریک کفش کرده‌ومی گوید 
"یا گلین, یا خودمو می کشم ". پدر و مادر گلین از این 
که سپهر دامادشان شود. حر فی نداشتند زیر امطمئن 
بودند که سرانجام روزی به مال و منالی خواهد رسید. 
:7 ۱ رازم ادرش‌بخواهدبه 
خواستگاری بياید. و حالا راز دلش رابه مادرش گفته 
بود وبا مخالفتی شدید روبه رو شده بود. روز بعد گلین 
از سپهر پرسید: اگه مامانت راضی نشه چی ؟ "سپهر 
گفت: اگه همه‌ی دنیاهم راضی نباشن, از تودست 
نمی کشم . 

سپهر برای راضی کردن مادرش جانش راوسط 
يج. ارهد کشت شو 
کک ی گر فت شاید خبر تداشت 2 
سپھر دروادی ہے N‏ 
اعوص نخواهد کرد. 

شو کت از همان شبی که اقرار به عشق پسرش را 
شنید.اخم از ابروبرنداشت.به این هم بسنده‌ نکر دو 
به پدر و مادر و به خود گلین زنگ زد و به قول خودش 
هر سه راشست و چلاند وروی بند پهن کرد. گلین 
خبراین کارشو کت رابا گریەو گلایه به سپهر داد و 
گفت پدرش بسیار خشمگین است و قدغن کردہ که با 
سپھر حرف بزند بنابراین فعلاً این آخرین تلفن اوست 
به سپھر.این خبر شومبندِ دل سپهر راجر وواجر 
کرد. حالش چنان خراب شد که برای هیچ کاری هیچ 
انگیزه‌ای نداشت ت.ازخانەوازاتاقش بیرون نمی رفت ب4 
تلفن‌هایش جواب نمی داد به غذالب نمی‌زد. خوابش 
مختل شده بود و از بس در غصه‌هایش غرق بود. باید 
اوراجند بار صدامی کر دند تااز خود بیرون‌می آمد. 
برادرھایش شهرام و رحمان از مادرشان خواهش 


کر دند که ریسمان رابطه‌ای را که پاره کرده. گرہ بزند 
وریزه‌پاره‌های‌دل شکستەی سپهر راجمع کندولی 
شو کت به آنھاپوزخندزد:''مگەنشنیدین که‌میگن 
گشنگی نکشیدی تا عاشقی یادت بره؟ بذارین یه چند 
روزی گشنگی بکشه تا عقلش سر جاش بیاد "و به اتاق 
سپهر رفت و به او گفت: 

"هرد ختر ی‌رو کەفامیل نباشےبگوتابرم 
خواسستگاریش. من اجازه نمیدم با دختر دشمنام 
وصلت کنی .سپهر ابری از آه از گلو گاه حلقش بیرون 
فرستاد و گفت: "هیچکس نمی تونست مانع من و گلین 
ندین» بی‌اجازه‌ی شما باهاش ازدواج کنم. خاله هم بهم 
قول داده بود دو تا از اتاقاشون رو بهمون میدن اما شما 
کاری کردین که پدر و مادر گلین به ازدواج ماراضی 
نباشن .شوکت گفت: اینم از زرنگی‌شونه تاقیمت 
دختر شون روبالا ببرن. کی اون دختر زردنبوی لاغر 
مردنی رومی گیره؟ فقط احمق کج سلیقه‌ای‌مثل تو 
می تونه از این دختر خوشش‌بیاد .سپهر گفت: "فر دا 
جواب شما رو میدم. فعلاً می خوام تنها باشم ". 

جوابی که فر دا سپهر به مادرش داد. قانع کننده 
نبود. شو کت نمی توانست بفهمد که مگر گلین چه 
ارزشی داشت که سپهر خود راحلق آویز کر ده بود؟ 
شو کت از دیدن جسد پسرش غش کرد. وقتی هم که 
به هوش آمد. خانواده‌ی گلین را از خانه بیرون راند و 
اجازه‌نداد آنهادر مراسم سپهر شر کت کنند.حال و 
روز شهرام و رحمان بد تر از احوال گلین و اهل و فامیل 
بود.از آن پس:این دوبرادر بابدنی که پر از تیک عصبی 
شده بود. گوشه‌ای کز می کر دند و مثل شمعی بدسوز. 
دودمی کر دند:هر دوبه نفس مسموم کراک مبتلاشده 
بودند.ش و کت این رامی‌دانست مابه روی خودش 
نمی آورد. حتی پول توجیبی آنها رابیشتر کرده‌بود تا 
لنگ نمانند. کسی از ظاهر شو کت نمی توانست بفهمد 
که از مرگ پسرش چگونه است زیرا پس از چهلم 
به زند گی‌عادی بر گشست. خانواده‌اش می گفتند دل 
شوکت پس از مرگ شوهرش سنگ شده 
داشتند.یس گرفتند و خانه‌ی‌بز رگ شوکت در 
سکوتی دلگیر فرو رفت. شهرام و رحمان با گذشت 
زمان‌دراعتیاد خود حل شدند. کار وباردرست درمانی 
هم نداشتند. اگر هم دنیا را باد می‌برد. آنها راخواب و 
رخوت اعتیاد می‌برد. روزی از روزهای داغ تابستان, 
شهرام ورحمان برای تهیه‌ی مواد بیرون رفته بودند. 
به چند جا سر زدند و ساقی‌های آشنارا ندیدند. مأمور 
بازار بود وساقی‌هاخود راپنهان کر ده‌بودند. پس از کمی 
جست وجوبه دختر خماری رسیدند وباهم همدرد و 
همسو شدند. و همین اتفاق ساده» شهرام رامبتلای آن 
دختر کرد.اسمش " گلسا" بود و با شهرام مشتر کاتی 
داشت: معتاد بود. پدرش مرده بود. مادرش سختگیر 
وخسیس بود و برادرش گر چه نمر ده بود. کم از مرده 
نداشت زیرابه ده سال حبس محکوم بود. رابطه‌ی 
گلساو شهرام خیلی زود صمیمی شد. شهرام و رحمان 


شوکت جواب‌همه‌راباجامه‌ی‌سیاه 1 


وباسکوتش داد اماپس از سوگواریو 
خیرات و از سیاه‌در آمدن و سردشدن غم 
هجران میت بی‌مشسورت وبی‌خبردادن 
به کسی خانه و پاسازش رافروخت 


در محضر عقد کر دند. شهرام او رابه خانه آوردووقتی 
که مادرش سر راهش را گرفت و ابرو کج کرد که این 
کیه؟ شهرام گفت: از رحمان بپرس "وبا گلسابه 
اتاقش رفت. شو کت تشخیص داد که با گلساو شهرام 
مخالفت نکند. شاید می تر سید ماجرای سپهر تکرار 
شود. شاید هم می خواسست ثابت کند که مخالفتش 
باازدواج سپهر به خاطر گلین و خان_واده‌اش بوده و 
به شهرام و گلسا داد و تعهد کرد هزینه‌ی زندگی آنها 
راگردن بگیردبه شرطی که‌اعتیادراترک کنند. 
پروژەی ترک اعتیادمدتی طول کشیدوسرانجام 
گلساترک کرد. دوز شهرام هم تانصف پایین آمد. 
شو کت معتقد بوداگر گلسازن زند گی‌بود.می‌توانست 
اعتیاد شهرام را درمان کند. کنایه‌ها و نیش‌های تلخ 
شسوکت مثل ر گبار آتش دشمن بر سر گلسامی‌بارید. 
گلسامی‌کوشید جوا 0 1 ا 
تازه تر ک کرده» زود به هم می ریزدوسرانجام بین 
مادرشوهروعر و ۱ اک ۱ 
جنگ به قطع شدن کمک‌های مالی شهرام ختم شد. 
خواهش‌های رحمان در دل شو کت اثری نداشت حتی 
رحمان راتهدید کرد که اگر باز هم اصرار کند. خرجی 
او نیز قطع خواهد شد. 

دوماه‌یس از تولد "راحله ؛نوه‌ی‌شوکت.بین 
گلساومادرشوهر بحث تلخ و غلیظی جو شید که سه 
روز غلیان داشت. صبح روز چهارم رحمان قیام کرد 
ورخ در رخ مادرش ایستاد وهرچه را که سال‌هادر 
دلش انبار کر ده بود. سر او فریاد کشید سپس با اعتماد 
به نفس به برادرش گفت: "زن و بچه‌تو بردار بریم. 
یه خونه‌ی مبله‌ی خوب براتون رهن کردم . شسهرام 
پرسید: با کدوم پول؟" رحمان گفت: از یه جا وام 
گرفتم '. 

همان روزی که پسرهاوعر وس ونوه‌ی ش وکت 
رفتند. معلوم شد که "یورو هایی که شو کت خریده‌بود 
تادر گر انی بفر وشد.سر قت شد هاند. بی درنگ به پلیس 
تلفن کرد و گزارش داد که به پسرش رحمان مشک وک 
است.رحمان در اولین باز جویی اقر ار کرد که یوروها را 
فروخته و با پولش خانه‌ای برای برادرش رهن کرده. 
او خودش را گناهکار نمی‌دانست و معتقد بوداگر پولی 
برداشته.از سهم ارثی بوده که حقش بوده‌اما قانون 
غیر از سند و مدر ک» زیر بار استدلالی دیگر نمی‌رفت. 
قاضی از شو کت خواست کوتاه‌بیاید و شکایتش را 
پس بگیرد. شو کت دندان بر هم فشر د ورضایت نداد. 
رحمان زندانی شد پول رهن هم به شو کت رسید. او به 
شهرام که حالا دیگر خانه‌ای نداشت. گفت: "خودت 
و دخترت می تونین بیاین پیش من زندگی کنین. حتی 
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اون دختره‌ی بی‌اصل و نسب رو طلاق بدی . شهرام 
جوابش رانداد وبا گلسا و راحله این در و آن در زدند تا 
شاید یکی از فامیل‌ها به آنها پناه بدهد اما کسی جرت 
نکرد برای آنها آستینی بالابز ند زیر اغیر از این که از 
وا کنش شدید شو کت بیمناک بودند. نمی توانستند به 
اعتیاد شهرام وبی اصل و نسب بودن گلسا اعتماد کنند 
بنابراین شهرام از همه جا رانده شد. 

شو کت دورادور خبر داشت که شهرام وزن و 
دخترش مد تی در پناه کمیتهی‌آمداد بودند. بعد به 
به یکی از حلبی آبادها پناهنده شدند. طبق قانون درد 
کشیده» حال درد کشیدہ رارعایت می کند. حاشیه 
نشین‌هاو کار تن خواب‌ها زیر پر وبال شکسته‌ی شهرام 
کردند. روزی شو کت با ۲۰۶ سفیدش به محل زند گی 
آنهارفت. شسهرام چنان سیاه و کثیف ولاغر شده بود. 
که شو کت نمی توانست باور کند که این همان شهر امی 
است که در زیبایی شسهره بود. نگاهی نخوت‌بار به او 
گذشته,راهش را کشیدورفت.وقتی که دوستانش 
فهمیدند این زن, مادر شهرام است. همه‌ی خشونت 
خودراجمع کردند وباسنگ ولگد وتیزی‌به ماشین 
خط خطی وله و لورده‌اش فرار کند و خود را محق بداند 
که‌حق‌پسری که باچنین زنی ازدواج کر ده همین 
است که بااوباش زند گی کند. شو کت بااین حرف‌ها 
خوابش می‌برد. شاید هم اثر الپرازولام‌هایی بود که با 
چای آخر شب می‌بلعید. 

چندماه‌بعد.روزیازروزهایی که‌شو کت سردردی 
سخت تر از صخره داشت. از زن دان خبر دادند که 
رحمان در نزاعی دسته جمعی کشته شده.یک بار 
دیگر جامه‌های سیاهی که لابه‌لایش ان پر از نفتالین 
بود.از صند وق‌هابیرون آمدند وش و کت سیاه‌پوش 
شد.دوست داشت گریه کند.و کرد ولی‌هیچ اشکی 
نیام د.می‌گویند دلی که جوانه‌ی هیچ عشقی در آن 
نروییده باشد. اگر غصه‌دار شود. گریه‌هایش بی اشک 
نشینی شهرام رفت تابگوید "شر طم راپس گرفتم. بیاو 
سهم‌الارث خودت وبرادرھایت رابگیر! امانه شهرام 
راییدا کرد نه گلساو راحله را. کارتن خواب‌ها اخبار 
زیادی‌سکته کرده. دیگری می گفت از تزریق آلوده. 
ایدز گرفته و برای این که زن و دخترش آلوده نشوند. 
دزدیدند. شهرم و زنش هم رفتند تا راحله راپیدا کنند. 
آخرین بازماند گان شو کت برای ابد ناپدید شدند. 
خانه‌ی خرابه‌اش خواب می بیند که زنده‌هاو مرده‌های 
خاندانش سراغش م یآین د وزجرش می‌دهند. چه 
شگفت روز گاری است! 
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ازنگاه دیگر 
> 


سھراب صفادار 


تماشای کوه؛ ویرونگا- 
کنگو:یکی از مامورین پا رک 
ملی ویرونگاعکسی با منظره ۰ - 
کوه آتشفشان «نیامولگیر» | 
در کنگو می گیرد. مسئولین 
پارک برنامه‌های ویژه‌ای 
برای توریست‌هاو دعوت 
مردم‌برای‌تماشای‌فوران‌های 
زیب ای این کوه اتشفشان 
بر گزار کر ده‌اند. خوشبختانه 
این کوه به اندازه کافی از مناطق 
مسکونی فاصله دارد. 


کو چولوی‌پیر؛ملبورن_استرالیازیکی ازمسٹولین باغ وحش شهر ملبورن. لاک «جان 
کوچولو» راروغن می‌زند تا مر طوب بماند. جان کوچولوامسال ٠٠١‏ ساله شد و یکی از 
محبوب ترین حیوانات این باغ وحش, به خصوص برای کود کان اسست. برخی از لاک 
پشت‌هادر مناطق حفاظت شده‌می توانند تا ۰ ۰ ۲سال هم عمر کنند. جان کوچولوی 
ماءاکنون یک لاک پشت پیر ۲۰۰ کیلو گر می است و هنوز به زند گی امید دارد. 


رویات‌های خانگی؛هانان-چین:«یولینگیون» وپدرش «یو ژیلین» باربات‌های 
تبدیل شونده‌ای که خودشان ساخته‌اند. ژست گرفته‌اند. این پدر وپسر که هر دو 
کشاورز هستند. علاقه فراوانی به سری فیلم‌های این ربات‌ها دارند و از سال ۰۷ ۳۰ 
شروع به ساخت این مدل‌های عظیم الجثه کرده‌اند. آنه تا کنون مدل‌های متعددی 
ساخته و توانسته‌اند بیش از یک میلیون یوان (حدود ۸ ۰ ۱ هزار پوند) از راه‌فروش 


سقوط آزاد: گر وهی از عاشقان سقوط آزاد. برای یاد واحترام دوستشان که دریکی 
از این پر وازها جان خود رااز دست داد تصمیم گر فتند تار کورد تعداد نفرات شر کت 
779٤٥٤‏ 77 7077 ۶ ۹ آزادبه‌این تکل سک ۲۳۱۱۶ 
در آن شر کت می کنند و طرح هندسی خاصی شکل می‌دهند و در طول سقوط:دو 
بار این طرح را تغییر می‌دهند و همه این کارها در حالت وارونه انجام می‌شود. یعنی 
باسردر حال سقوط به سمت زمین‌هستند.در تصویر این تیم ۵۷نفرەرامی بینید 
که در حالت وا گون وباسرعت ۲۵۷ کیلومتر بر ساعت در حال سقوط هستند و 
توانستند ر کورد این پرواز را بشکنند. 
wes‏ ۰ 


لۓ 2 ده ۱ 

نهایت شجاعت؛ریودژنیرو-برزیل:عکاس وبدلکار نتر س «تیا گو کوریا» توانست 
عکسی از خود بگیرد که عنوان بر ترین و شجاعانه‌ترین عکس سلفی را به خود 
اختصاص داده است. واز پلکان داخل مجسمه مسیح (ع) که بر فر از کوه‌های شهر ریو 
قرار دارد.بالارفت وروی آخرین پله ایستاد و در حالی که تقر یبا روی سر مجسمه 


ایستاده بود.این عکس راثبت کرد.او در هنگام ثبت این لحظه, در ار تفاعی حدود 
۸ متر بالاتر از سطح زمین ایستاده بود. 


5 ٍِ" ۰ ت 1 ۳ ۰ 

یا“ دک کے اس حے ےر ہہ ٠‏ ای ےھ تج 

سیر نے :2 سز نے کہ وک ہر ری ھک“ 
۳ سواہ سس . 0 ہے سس ح وحم 
د کے ی هس ےرچک و ی ہے 


میان باران ب هسوی جزیره مقدس می روند. حدود ۰ سال است که دراین موقع 
سال.عده‌ای از مر دم بر ای احترام به مصائبی که حضرت مسیح متحمل شد:این 
رسم راانجام می دھند.زائرین این مسر رااز «برویک» تا«توید» اهسته آهسته و 
در طول هفته مقدس می پیمایند. 


۱ گزارش خارجی 
= تسد 


۱ 


تصویر کلی‌تر 

فلاسفه, عصب‌شناسان رابا بحث و جدل‌های 
خود درب اره‌اختیار در گیر می کنند و آنهارابه‌چالش 
کی کشند. هلن‌بیبی ؛.استاد فلسفه‌دانشگاه منچستر 
می‌گوید: حقیقت این است که آنچه که عصب‌شناسان 
می گویند. برای خیلی‌ها تعجب برانگیز نیست. من 
فلسفه‌دان هم معتقدم که هر کاری دلیل دارد وهر 
حر کتی دارای محر کی است. اگر هر کاری که انجام 
می دھیم دلیلی داشته باشد که ان دلیل آنچه را که 
اتفاق‌افتاده کاملا توضیح دهد.باز هم این احتمال به 
ان دازه‌زیاد وجوددارد که ان کار را | زادانه و به‌میل 
و اختیار خود انجام داده‌ایم. قبل از بنجامین لیبت هم 
اغلب م امعتقد بودیم که حتما قبل از هر رفتاروهر 
عملی دلیلی وجود دارد. همه این را می‌دانستیم اما با 
ماهیت این دلایل آشنایی نداشتیم." این استاد فلسفه 
که با فلسفه‌های اسلامی نیز اشناست. عقیده دارد 


۱ خاطرات‌کلانتر 
0 سح 


بقیه از صفحه ۴۱ 


سهراب سکوت کرد ومن خنداخند گفتم: قرار 
نبود که آخرش روسانسور کنی سهراب خان... 
چی شد که اون از بالای ساختمان ۱۲ متری پرید 
پایین؟" 

سهراب سری تکان داد و گفت: "راستشوبخوای 
سروان, یک نفر بهش گفته بود زیر اون ساختمون. یه 
استخر ھست:وچون اسی‌نان خشکی ''مدام حشیش 
می کشید ود چار توهم می‌شد .اون شب هم حرف "اون 


پاورقی‌ گنجوی 


بقیه از صفحه ۳۳ 


افسانه‌ای ‏ آتلانتیس "به زیر آب, بر این باورند 
که دراعماق آب‌های مثلث بر مودا بلور عظیمی 
وجود دارد که اشعه‌ای نیر ومند تر ازاشعه لیزر از 
اور ار هار 
۷ هرا 

در نقشه‌های قدیمی؛قاره‌ای‌به‌نام "آتلانتیس " 
به چشم می‌خورد که ام روزه‌دیگران ری ازاین 
0 1 1 ا اردق 
پیش فته‌ای بر خوردار بوده‌است. دانشمندان حدس 
می زنند بر انر وقوع فاجعه‌ای که ماهیت آن‌هنوز 
برای بشر معلوم نیست. در منطقه مثلث برمودابه 
اعماق اقیانوس اطلس فر و رفته باشد. (درباره‌اين قاره 
اسرار آمیز اا در همین صفحه نوشتیم.) 


یک نگاه همه جانبه و کامل به تجربیات انسان آشکار 
می کند که علم عصب‌شناسی تنهابخش کوچکی از 
آگاهی ما از انسان است. به عنوان مفال, به صدها 
هزار سال آ خر حیات انسان در سطح مولکولی نگاه 
کنید.فرآینده ای تکاملی چندانی نخواهید دید یا 
رفتارهای حیوانی مشاهده نخواهید کرد. بحت ‌اینکه 
جگونه یک سلول به سلول دیگری منجر شده باید 
در حوزه فیزیک و شیمی بررسی شود. اما بحث این 
که‌انسان چگونه انسان شد.باید در حوزه‌های فلسفی 
بررسی شود. دانشمند در پی این است که فلان پدیدہ 
چگونه روی می دهد اما فیلسوف می‌خواهد بداند فلان 
پدیده‌چراروی داده. گر به مغز به عنوان یک ماشین 
عصب شناختی نگاه کنید. یقیناً از اختیار هیچ اثری در 
آن نخواهید یافت زیرادر مغز ناحیه‌ای وجود ندارد 
این‌است:اگر در مغز ماقسمتی وجود ندارد که به‌ما 
٥٦‏ اختیازی که داریم از کب 
می آید؟ چراباید این طور فکر کنیم که اگر می‌خواهیم 
به‌اختیار معتقد باشیم.جبر رابای د کلاًانکار کنیم.و 
برعکس اگر می‌خواهیم به جبر معتقد باشیم. چرا باید 


یه‌نفر اروباور کردوبه تصوراینکه واقعاً زیر پاش 
استخر وجود داره پرید پایین که‌توی آب شیر جه بز نه. 
امامتاسفانه به قعر جهنم شیر جه زد. منم وقتی صداش 
روشنیدم که ناله کرد و "آخ" گفت. فهمیدم نباید بپرم 
پایین و بعد هم که دستگیر شدم! ۱ 

معنی حرف‌های سهراب خان و منظورش را کاملا 
درک می کردم. ام اچیزی از اونداشتم که‌بتوانم 

هر چند کە یسک "گرگ "از بین رفتەبود!بااین 
حال خندیدم و گفتم: سهراب خان....اون یه نفر بد 
نیست بدونه که من اگر علیه اش مدرک داشتم حتماً 
مینداختمش زندان.... حتی اگه آدم خوبی باشه! 


یکی دیگر از نظریاتی که به عقل نزدیک تر 
است. وجود میدان‌های نیرومند الکتر ومغناطیس 
در این منطقه از دنیا است. دانشمندان معتقدند که 
این میدان‌ه ای الکتر ومغناطی س قادرند حوادت 
شگفت انگیزی نظیر آنچه را که در مثلث بر مودارخ 
می‌د هد به بار آورند. وبالاخره گر وھی بر این باورند 
که آمریکایی‌ها یک پایگاه 


اختیار را کلاً کنار بگذاریم؟ آیا بهتر نیست که معتقد 
شویم هم جبر هست هم اختیار؟ به نظر نمی رسد 
هیچ کدام از ما حس کنیم اسلحه‌ای روی شقیقه‌ی ما 
قرار گر فته و ما راوادار می کند که مثلاً برای خودمان 
یک قوری چای دم کنیم. یا به نظر نمی رسد که وقتی 
که شلیک می کنند, ما مختاریم که پناه بگيريم. اینجا 
مجبوریم پناه بگیریم وگرنه کشته می شویم. پس هم 
جبر هست هم اختیار. درسی که از تحقیقات اخیر 
درباره‌ی آ گاهی و تصمیم گیری انسان می گیریم, 
این‌است که عصب شناسان و فلاسفه‌هر دو خوب 
می‌دانند که ما رباتی بی‌محتوا و خالی نیستیم.مااز 
سا ز گار شدن خودمان با تجر بیات بی‌نهایت و البته 
غنی و گر انبهای‌انسان,فهمیده‌ايم کەمغز فر آیندهای 
پیچیده بیشماری دارد و تحقیق اخیر. تنها خراشی بر 
سطح آسان‌ترین این پیچید گی‌هاست. تصمیم گیری 
برای‌فشردن‌د کمه. یک مساله است و تصمیم برای 
ازدواج بایک نفر خاص.موضوع دیگری است. و نکته 
مهم تراینکه. مدا ر کی که علیه اختیار انسان ارائه شده 
هنوز به طور کامل به اثبات نرسیده است و نمی تواند 
نشان دهد که انسان, موجودی بی‌اختیار است. 


سهراب دوباره با خونسردی لبخند زد و جلوی 
ایستگاه راه آهن توقف کرد و من موقع خداحافظی 
گفتم: تنه سوالی که باقی می‌مونه اينه که چه ارتباطی 
بین تو که مخصوصاً خودت رو انداختی زندان-و 
اون یه نفر وجود داره که به نان خشکی گفته بود اونجا 
استخره؟! 

سهراب سکوت کرد واین بار من لبخند زدم: 
"بعضی سوال‌ها هیچوقت جوابش معلوم نمیشے.... 
درسته آقا سهراب؟ خداحافظ!" 

سهراب این بار لبخند نزد و با بغض گفت: 

_خداحافظ آدم خوب... خداحاف_ظ پلیس 
خوب...! 


7 8 ۷۷ھ۷۷9 ۳ 
است. خوانند گانی که علاقه‌مند به دانستن اطلاعات 
کاملتری درباره مثلث برموداهستند. می توانند به 
کتاب ۴۵۵صفحه‌ای شیطان در مثلث برمودا" 
ترجمه سیروس گنجوی از انتشارات نشر "تهران " 
رجوع نمایند. تلفن تاشر: ۲۲۷۶۰۶۹۸ 


شکلبای پنبان در تصویر ماهیگیری 


برموداتسیس کرده‌بودند و خود کلنجار بروید 


برای آن که کسی بەراز ان 
ا ا 
زبان‌ها انداختند تا هیچ کشتی 6 
ار اک 
07+ 
فقط نظریه است و هیچ کس 
تابه‌ام روز نتوانسته به راز 
مثلث برموداپی ببرد.درباره 


بقیه از صفحه ۴۷ 


٦‏ ۱ الاعات کل 


دوازده اختلاف در تصویر بامبو 


oO 


© 


هه 


مر د داد گت وفار دار د امامتکر 


بست و مرد که 


چک 


نکب دار د ولی وقار ندارد 


٭ کنضییوس 


پدرم خان نبوده! 


اطلاعاتی در باره‌من در اینترنت منتشر شده که 
پدرم جز وخان‌های اطراف دزفول بوده که کاملاً اشتباه 
است. چندین فامیل آصف وجود دارد و فامیل من هم 
اصف نخعی است. خاندان مااز خانواده‌های قدیمی 
تهرانی هستند و پدر من نیز در تهران به دنیا آمده‌بود. 
به دلیل اینکە رئیس دارایی دخانیات بود مسافرت و 
ماموریتهای فراوانی داشت. بخش عمده‌ای از سفرش 
به خوزستان بود به همین دلیل من در | بادان به دنیا 
آمدم.یک خواهرم در اهواز به دنیا آمد وخواهر دیگرم 
در خرمشهر. من هم هیچکدام از این شهر ها راندیده 
بودم تا بیست و دوسالگی که برای حضور در مسابقات 
به خوزستان پای گذاشتم.در کل زند گی ما پر سفر بود. 
پس از خوزستان و زمانی که خر د سال بودم, به شمال 
ایران رفتیم و در گر گان و کرد کوی سکونت داشتیم. 
آن زمان دبیر ستانی بودم و یکی از دوستان من به اسم 
اصغر منوجهری که بعد ها به دست ساواک شهید شد. 
پرنده‌سه گام گر گان و کرد کوی بود وبه‌واسطه آشنایی 
با او به پرش علاقه‌مند شدم. 


ماجراهای دبیرستان نظام 


کلاس دهم به تهران آمده‌وبرای ادامه تحصیل به 
دبیرستان‌نظام رفتم. آنجابابیژن افشارزادهومهدی 
همتی که از ورزشکاران فوق‌العاده خوب آن زمان 
بودند. آشنا شدم. بیژن در ژیمناستیک بسیار فوق 
العاده بود و کارهایش شگفت انگیز.دبیرستان نظام 
به گونه‌ای بود که از جمعه عصر تا پنج شنبه ظهر بايد 


مه 
الاعات ی ارو ۳۹۵۳ 


در آنجا حضور می یافتیم و تنها عصر پنج شنبه و صبح 
جمعه تعطیل بود. دبیرستان نظام بود و شر ایطش هم 
مانند ارتش و همان دیسپلین در ان حکمفرما. از سوی 
دیگر آن زمان سریالی به نام فراری از تلویزیون پخش 
می‌شد که بسیار طر فدارداشت.ساعت پخش آن 
بین ۹ تا ۱۰ شب بود. ما هم باید ساعت ٩‏ خودمان 
رابه خوابگاه معرفی‌می کر دیم. مسئولین دبیررستان 
برای ورزشکاران یک تشویقی در نظر گرفته بودند که 
هر کس در رشته ورزشی عنوانی داشت یا بسیار خوب 
کار می کرد می‌توانست یک ساعت دیر تر به خوابگاه 
مراجعه کند. به ما گفته بودند هر کس دستش رازودتر 
به دیوار بزند می‌تواند یک ساعت دیر بیاید. همین 
دست به دیوار زدن‌ها به جایی رسید که می گفتند خوب 
آصف که دستش به دیوار خورد! همین انگیزه‌های 
کو چک باعث می شد که بیشتر وبیشتر به سمت ورزش 
کشیده‌شوم. از سوی دیگر این دست به دیوار زدن 
باعث شد که دوی مسافت کوتاه‌درمن تقویت شود. 
یکی ازاساتید مافردی بودبه نام احمدایزدپناه که 
نامش ھمیشے در ورزش ایران جاویدان خواهد ماند. 
آقای ای زدیناه‌متوجه شد که دوی سرعت من خوب 
است. به تعطیلات تابستان نزد یک می ‌شدیم وآقای 
ایز دپناه به من گفت که سه ماه تابستان برای تمرین به 
امجدیه بیا. همان زمان در دانشکده افسری مسابقه‌ای 
گذاشتند که هر فر دی بتواند درپرش سے گام درون 
چاله ف رود بياید. چهل و هشت ساعت مرخصی 
می‌گیرد. من هم که علاقه‌مند به اینگونه مسابقات 
بودم در آن حضور یافتم. برای بار اول باپشت روی 
آسفالت فرود آمدم.به من گفتند که نوبتت تمام شده 
وبروااز انهاخواهش کردم که اجازه‌بدهند یکبار 
دیگر پرش کنم. در دفعه دوم به درون چاله افتادم و 
توانستم مرخصی بگیرم.اين نکته راهم مد نظر داشته 


حرف‌های فر امرز آصف پس از جهل سال سکوت 


نیس زت ن رین سای ارز نزت 


یک گفت و گوازبهرام افشار زاده کافی بود تاسدی را که برای خودم ساخته بودم»بشکنم. 
وقتی بهرام افشار زاده گفت که در حق فرامرز آصف ظلم شد ه»خیلی بر ایم سوال بود که داستان 
چیست» به همین دلیل تلاش کردم تابتوانم فرامرز آصف رادر لس آنجلس پیدا کنم واز زبان 
خودش بشنوم که چه بر سرش رفته؟ ماحصل گفت و گوی سه ساعته‌ماجالب از آب در آمد. 


محل داوری یا تأبید... 


باشید که من به عنوان یک دانش آموز دبیرستان نظام 
در مسابقه دانشجویان شر کت کردم وهمین موضوع 
باعث شده بود که بر خی از دانشجویان از من دلخور 
شوند. آنقدر هم در مسابقات مختلف دانشکده‌افسری 
شر کت کرده‌بودم که همه منتظر بودند تااز دبیرستان 
نظام فارغ التحصیل شد هو به دانشکدهافسری بر وم 
تاانتقامشان رااز من بگیرند. متوجه این موضوع شده 
بودم وسال دوازدهم از دبیر ستان نظام خارج شده و به 
دبیرستان هدف رفتم. 


اولین بورس ورزشی 

آن زم أن صحبت از بورس ورزشی بود. حرف 
بورس ورزشی در ایران به هیچ وجه مطرح نبود و تنها 
چیزهایی درباره ان شنیده‌بودیم. دبیرستان هدف 
دولتی نب ود ومخارج تحصیل هم در آن گزاف بود. 
ناظم مدرسه. مربی دومیدانی تیم ملی بانوان ایران بود 
واز طریق آشنایی که در ورزش پیدا کر ده‌بودیم. با 
مدیریت دبیرستان صحبت کرد وبه نوعی اولین فردی 
درایران شدم که با بورس ورزشی به ادامه تحصیل 
پرداخت.سال آخر رادر دبیرستان هدف گذراندم. 
همان زمان برای اولین بار در مسابقاتی رسمی حضور 
یافتم.در آن مسابقه حد ود سیزده‌متر پریدم وهمین 
پرش باعث شد که استاد ایز د پناه بیشتر از قبل به من 
توجه کند. از همان پرش بود که مشکلات من آغاز 
شد. ر کورددار آن زمان پرش ایران که‌در آسیاهم 
حرفی برای گفتن داشست. کمی برای من کارشکنی 
کرد! آن زمان به گونه‌ای بود که هر فردی ر کورددار 
رشته‌ای بود. در فد راسیون حرفش برش داشت وروی 
حرف او کسی حرف نمی زد. چون اور کورددار ایران 
بود. پس مربی تیم ملی در دو رشته پرش سے گام و 
طول هم خودش بود!وی ان رژی منفی زیادی به من 


اینکە در زمان شاه آنقدر بر سر راہ موفقیت‌هایش مانع ایجاد کر دند که در سال ۱۳۵۰ تصمیم 
گرفت از ایران مهاجرت کند و با بور سیه تحصیلی که جلال کشمیری برایش فراهم کرده, به 
نوادا برود ودر آنجاهم در رشته معماری تحصیل وهم درا کثر مسابقات مختلف دانشگاهی 
آمریکار کورد شکنی کر دهو قهر مان شود.فرامرز آصف سختی‌های فر اوانی کشید تابتواند 
نزدیک به چهل‌بارر کورد پرش سے گاموطول ایران را بشکندامااینروزها کمتر کسی‌اورابه 
عنوان یک ورزشکار می‌شناسند.اين گفتگو صر فا بافر امر ز آصفی است که سه دهه ر کورد دار 
پرش طول و سه گام ایران بوده و فعالیتهای د یگر وی در خارج از کشور نه محل بحث است ونه 


منتقل می کرد. نکته جالب برای من این بود که ر کورد 
من‌به سیزده‌متر نرسیدہبودامااوپانزدەمتر وچھل 
سانتی‌متر ر کوردش بود. یعنی بااین همه اختلاف باز 
هم سعی می کرد با حرف‌هایش انگیزه من را از بین 
ببرد. همان زمان‌ها که کلاس دوازدهم بودم. توانستم 
رکورد آموزشگاههای ایران در دو ماده پرش سه گام 


و پرش طول رابشکنم. 


قصه سفر به آلمان اما بدون پول... 

همان زم ان بود که رئی س فد راسیون ضعیف 
دومیدانی جوانی به نام اسفندیار ستاری شد. هم رئیس 
ورزش دانشگاه تهران بود وهم رئیس فدراسیون 
دومیدانی.از جمله افرادی بود که بابورسیه دولتی برای 
تحصیل به خارج از کشور رفته واز طرف باشگاه تاج و 
تیمسار خسروانی حمایت می‌شد. او به خسروانی گفت 
که شمابلیت پر واز به تر کیه برای پانز ده نفر رزرو کنید. 
من تیم دومیدانی ای ران رادوماه‌ونیم در اروپانگه 
می‌دارم. خسروانی بااوموافقت کرد وهواپیمایی همانیز 
مساعدت کردوبه استانبول رفتیم در استانبول با آلمان 
تماس گرفت و گفت که مایک تیم دومیدانی هستیم که 
برای برپایی اردو و تمرینات می خواھیم به آنجا بياييم. 
سپس ر کوردهای مار ابرای آنهاتشریح کردودر آلمان 
هم گفتند که مشکلی نیست و هزینه‌های ما رابرعهده 
گرفتند.در المان با پر وفسور ویشمن صحبت شد که 
بر تمرینات ما نظارت داشته باشد. پر وفسور ویشمن 
قبول کرد که تیم به خوابگاه‌دانشگاه‌ماینس رفته و زیر 
نظر اوتمرین کند. آنقدر تمرینات سخت بود که وقتی 
در مسابقات مختلف در آلمان شر کت می کردیم, به 
اصطلاح‌جسد ما مسابقه می‌داد. آنهاشب تاصبح برای 
ماتمرینات تکنیکی می گذاشتند وبه این صورت بود که 
من‌در مسابقات داخلی بعداز آلمان توانستم شصت 
سانتی متر ر کوردم راجابجا کنم. 


پیشنهاد بورس از دانشگاههای معتبر آمریکا 


دیپلمم را گرفتمور کوردم هم چهارده‌مترو 
پنجاه سانت شده بود که پنج دانشگاه معتبر آمریکایی 


برای من بورسیه فرستادند. امری که در ورزش ایران 
بی‌سابقه بود. استانفورد. آریزونا و میشیگان از جمله 
این دانشگاهها بودند. آنها می گفتند سنت خوب است. 
وضعیت جسمانی مناسبی داری. وزنم ۷۴ کیل و گرم 
وقدم ۴ سانتی متر وسرعت صد مترم هم ده ثانیه 
ونهدهم.پرش طولم نز دیک هفت متر وسه گام 
هم چهارده و پنجاه بسود. زندگی من هم در دومیدانی 
خلاصه می شد و یک روز هم ساعت چهار عصر خیابان 
ولیعصر رادر زند گی ام ندیدم! همه زمان من از صبح 
تاشب. فقط تمرین وتمرین در امجدیه بود. از سوی 
دیگر مشکلات من در فدراسیون هم افزایش یافته 
بود. مثلا در مسابقه‌ای چهارده متر و بیست سانت 
پرش می کردم اما یک نفر به داور چشمک می‌زد و 
پرچم سفیدش به پرچم قرمز و خطا تبدیل می‌شدا! 
این اتفاقات باعث شد به این نتیجه برسم که در ایران 
نمی‌توانم ر کوردم را بهبود بخشم. 


کاری که تیمسار خسروانی بر ایم انجام نداد 

یک روزس راغ تیمسار خسروانی رفتم و گفتم که 
من پنج بورس از آمریکادارم.بروم؟اهمین تیمسار 
که در هر مسابقه برایش سه يا چهار مدال طلا کسب 
می‌کردم. گفت دست من بسته است و تو باید به 
سربازی برویانمی‌توانم کاری کنم که ازایران خارج 
شوی!من رابه سر بازی فر ستاد ند, چون تیم های نظامی 
به دنبال این بودند که در رقابت‌های‌بین ار گان‌های 
نظامی برایشان مدال به دست بیاورم. سربازی مزید 
علت شد که کمی ر کوردشکنی‌هایم به تعویق بیفتد.اما 
در همان مسابقات ارتش‌های جهان در روسیه بود 
که توانستم مدال طلا بگیرم واین مدال مثل بمب در 
ایران صدا کرد. 


اولین رکورد شکنی رسمی 


بیست ویک سال بود که ر کورد پرش ایران در 
هفت متر و نوزده سانتی متر باقی مانده و ر کورد من نیز 
هفت متر وهشت سانتی متر بود.در تمرینات حس 
کردم که می‌توانم این ر کورد راجابجا کنم. آن‌زمان 
تیم ارتش روسیه برای اردو در ایران حضور داشت و 
قرار بود مسابقه‌ای با تیم ایران بر گزار کند. در هنگام 
مسابقه, یک افسر کنار پیست حضور داشت. سراغش 
رفتم و گفتم قربان کاری با شما داشتم. گنت چه شده؟ 
مرخصی می‌خواهی ؟ گفتم نه. فقط یک صندلی اینجا 
بگذار وپرش من راتماشا کن.اگر پای‌من روی تخته 
سفید خورد و از خاک اره رد نشد اما فردی پر چم قر مز 
بالابرد.یعنی به ایسران خیانت می کند.بلند فریاد زد 
برو کنارببینم کدوم آدمی‌می‌خواد به ایران خیانت 
کنه؟ یک صندلی روی خط گذاشت ونشست وبه 
داور گفت مثل شمر نگاهت می کنم, چپ بری حالث 
رومی گیرم. در ضمن کور هم نیستم!داور گفت هنوز 
نپریده که یقه مارا گرفتی! گفت فقط خواستم حسابت 


٩‏ خرداوع ٩‏ اطلاعات ی 


دستت باشد.به هر حال.درپرش دوم توانستم هشت 
متر وسی وچھار سانت بپرم.یعنی پانزده‌سانت ر کورد 
ایران راجابجا کر دم. سرهنگ بلند شد و داد زد کدام 
بیشرفی میگه این پرش خطا بوده؟ داور گفت پر چم 
سفیده! گفت بایدم سفید باشه پس چی خیال کردی؟ 
از خوشحالی سرهنگ رابغل کر دم وبوسید مش وازش 
این ر کورد هست. گفتم کجای کار هستی که چند ساله 
در حال التماس کردنم! 
رفاقت با افشارزاده 
ماجراادامه‌داشت تااینکه‌سال ۱۳۵۰ ر کوردایران 
راشکستم.همان زمان با بهرام افشارزاده آشناشدم. 
آن زمان مسئول تیم ژیمناستیک دانشگاه تهران بود. او 
تمرینات خاصی داشت وبا بدنسازی که روی من انجام 
داد.می توانستم بلند شوم ویک پایم رابه تخته بسکتبال 
بزنم.همین تمرینات باعث شد که ر کوردسه گانه 
ایران نیز توسط من شکسته شود و از پانزده‌متر وچهل 
ونه سانتی متر به پانزده‌متر و پنجاه و چهارسانتی 
متر ارتقا یافت. یعنی در هر مسابقه‌ای باید سی یا 
5 ر کورد خودم را می‌شکستم. بسیار برای 
فدراسیون دومیدانی ان زمان متاسف شدم. از سویی 
خوشحال بودم که ر کورد ایران را شکستم و از سویی 
کے افھر مان ور کورددارش تباید من را 
تمرین دهد وبه من انگیزه دهد؟ایااینکه چراباید 
وضعیت ما به گونه‌ای باشد که من پس از نزدیک به 
دو دهه ر کوردهای ایران را جابجا کنم. 


خیانت رئیس فدراسیون به من 

آقای افشارزاده در گفت و گویی درباره من و 
دلگیری من صحبت کرده الان زمان شکافتن این 
قضیه است. آمریکامن رابورس کر ده‌بود.فدراسیون 
دومیدانی وباشگاه تاج حتی یک ریال‌هم به من کمک 
٦‏ >" ام چهارس ال تحصیل:خرج من با 
خودم و بورسیه دانشگاه بود. همان سال اول که با 
بور سیه وار د دانشگاه‌نوادا شدم,تمام ر کور دھای ایران 
رادرو کردم. پرش طول به هفت متر و پنجاه و رسید. 
یعنی ده‌بار ر کور دھای ایران توسط من در یک سال و 
نیم جابجا شد. در پرش سه گام نیز ۲۱ بار ر کوردایران 
راشکستم.زمانی که برای بازی‌های | سیایی بەایران 
امدم» در ایران کسی نمی دانست که ر کورد من به 
شانزده‌متر رسیده‌است. به شخصه اعتقاد فراوانی به 
حرم امام رضا(ع) برای من حکم دوپینگ رادار د. یک ماه 
به مسابقات الک آسیایی مانده بود ومن برای آنکه از 
لحاظ روحی خودم راتقویت کنم. به مشهد رفتم. حسابی 
که سرحال آمدم, سراغ خانواده رفتم و دلتنگی‌هایم از 
بین رفت.پیش از مسابقات | سیایی تهر ان. مسابقاتی 
در آرژانتین بر گزار شد که من و جلال کشمیری در آن 
شر کت کردیم.در آنجامن مدال طلا گرفتم وجلال نقره. 
جلال به دلایلی‌همراه‌من به ای ران‌نیامد ومن زودتر 


لطفا ورق بزنید 
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` 


داه در جھان دکی است و ان دراه را 


استیاست 


ورزر 


سا نے 
دست 


ورزشی 


بقيه از صفحه قبل 


ازاوراھی ایران شدم. قرار هم بود که پس از زیارت به 
آلمان بر وم وزیر نظر پروفسور ویشمن به ادامه تمرینات 
بپردازم. سراغ فدراسیون ور ئیس جدید آن‌رفتم که 
یک پسر مولتی میلیونر به نام قوام شاهکار بود. او به من 
گفت شنیدم که در پاسپور تت ایرادی وجود داره بده 
ببینم مشکلش چیه؟!من ساده‌هم پاسپورت رابه اودادم 
و آن‌هم پاسپورت رادر کشویش گذاشت ودر انرا 
قفل کرد و گفت دیگر نمی توانی از ایران خارج شی!شاید 
بخوای بری و برنگر دی!به او گفتم من به شماضمانت 
می‌دهم که به‌ایران برمی گردم.اگر قرار بود بروم که 
نمی آمدم. من همه چیزم طبق بر نامه هست و نمی‌توانم 
دراردوهای شماشر کت کنم. شما در ارد و چلو کباب 
می‌خورید و ورزشکاران هم که | کثرا شب زنده‌داری 
دار ند و مشغول بازی ورق هستند! من باید سر ساعت ٩‏ 
بخوابم وطبق بر نامه تمرین کنم تابه نتیجه دلخواه برسم. 
ه رکاری کردم به او بفهمانم که لعنتی, امجدیه پیست 
تار تان ندارد و خاک رس است و من برای تمرین باید در 
تار تان تمرین کنم.به خرجش نر فت که‌نرفت!استادیوم 
آزادی هنوز تمام نشده بود و سلام شاهنشاهی را که در 
مراسے افتتاحیه زدند. کا رگران ماله آخر را کشیدند و 
خبردار ایستادند!مجموعه آزادی اصلاً آماده بر گزاری 
مسابقات نبود و به زور آن را آماده کردند. 

کشور مزخرف آمریکا 

پس از مسابقات به آمریکا بر گشتم. فکر نکنید 
آمریکابرای‌من‌بهشت بود. آنجامزخرفترین کشور 
دنیابرای ورزش‌های دانشجویی بود. ورزش در 
آمریکافصلی بود. یعنی اول باید فوتبال می‌ رفت بعد 
شناو بعد دومیدانی. فصل دومیدانی دنیا تابستان است 
امادر آمر یکاتابستان فصل استراحت بو در آنجافقط 
چهار سال می‌توانید بور سیه ورزشی داشته باشید ویک 
سال‌می‌توانید مر خصی بگیرید سال اول ۳۳۱۱۶ 
به این نتیجه رسیدم که مسابقاتش در حد من نبود. در 
یک سال تمام ر کوردهای دانشگامد ا 
ودر سے گام و طول حرف اول رامی‌زدم.مربی‌ام اصلاً 
راضی نبود که بروم اما رفتم. دانشگاه تال ]یا دانشگاه 
کالیفورنیای جنوبی به من بورس تحصیلی داد. بهترین 
دانشگاه آن زمان جهان! آ نها به من گفتند یک سال 
استراحت راباید خودت بگذرانی و در نتیجه در یک 
دانشگاه به عنوان مربی مشغول به فعالیت شدم و از 
سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸در رشته معماری در آن دانشگاه 
تحصیل کردم و مسابقه دادم. 

درس‌هایی از آمریکا 

سال اول در نوادادرس خواندم, مربی مرابا کاپیتان تیم 

هم اتاقی کر د.اوهم اول به من رانند گی یاد داد سپس برای 
من کاری در یک رستوران پیدا کرد. دو ماه پس از آنکه 
در تمام مسابقات قهرمان شدم. سر تمرین مربی سرآغم 


به شخصهاعتقاد فراوانسی به 


جرات می‌گویم که حرم امام رضا(ع) 
برای من حکم دوپینگ را دارد. 


آمد و گفت فرامرز بیا! اسم اینکه پر تاب دیسک می کنه 
چیه؟! گفتم رفیقمه! گفت اسمش کوین هست. برو ۲ 
دور بدو. دوباره صدام کرد یک نفر دیگر رانشان داد باز 
پرسید کیه؟ گفتم رفیق و بازهم رفتم دویدم. دریک شب 
اسم تمام افرادی را که رفیق صدامی کردم.فرا گرفتم. 
این قضیه به پایان رسید تامسابقه بعدی. هنگام پرش سه 
گام مشاهده کردم که همه تیم کنار من ایستاده و در حال 
تشویق من است. همانطور که من در زمان مسابقاتشان, 
آنھاراتشویق می کردم. در آنجا فهمیدم حتی ورزش 
انفرادی دومیدانی هم یک ورزش تیمی است! 


غضب بی‌دلیل 


سال ۱۹۷۹ درس من به‌پایان رسید و آماده 


ایران نسبت به دانشجویانی که در آمریکا مشغول به 


تحصیل بود ند غضب وناراحتی وجود دارد. حرفشان 


تیم تھران در مسابقات قھرمانی کشوراز 0 سمت راست: تیمور غیائی. 
۹7۳ھ ھ" 


به آمریکابرده‌ايم. من دریک قفس باشیشههای دہ 
اینچی گرفتار شده بودم و هر چه فریاد می‌زدم که هیچ 
کاری نکر دم کسی صدای من رانشنید. هیچ آدمی در 
آصف از طریق خود آمریکا بود ودولت شاه هم مانع 
پیشرفتش شد هو دو سال به زور اوراسربازی برده که 
پایان رسید. به مسئولان ورزش گفتم که پاداشی برای 
مدال‌ها در نظر نگر فته‌اید ؟ با خشم گفتند هرچه کردی 
برای مملکت خود انجام داده‌ای! هیچ خبری از پاداش 
داشتم.به من دادند. فکر کنم حداکٹر ده هزار تومان 


په هھ 
الاعات کل پا ز ۵ 1o‏ 


در تمام طول ورزش از مسئولان زمان شاه گرفتم که 
همان هزینه ایاب و ذهاب بود. 


حسرت حضور در المپیک 

رسیدم زار زار گریە کردم که چه کنم تابهر کوردورودی 
المپیک برسم!چه کنم که‌بتوانم تابستان‌هادر آلمان 
اردوبروم تاوضعیتم رابھبودبدھم.مگر آن‌ر کورد برای 
من چه داشت که باشکستنش»افتخار م از بین برود؟ 
زمانی که ورزش می کردم اصلاً این تفکرات را نداشتم 
که ر کورددار هستم و...سال ۹۷۶ ١‏ ورودی المپیک را 
هم به دست آوردم ما به دلیل بورسیه تحصیلی که 
داشستم.نمی‌توانستم خودم رابر ای مسابقات المپیک 
آماده کنم. دانشگاه که هزینه تحصیل رامی‌داد و برای 
حضور در اردوهای مختلف پول پر داخت نمی کرد و 
می گفت در همین مسابقات دانشگاهی شر کت کنی, 
کافی است واز سوی دیگر خانواده‌من وضع مالی اش 
تمام تابستان‌هادر شیکاگو بستنی می فر وختم تاپنج یا 
شش هزار دلار در امد داشته باشم تاخرج‌های اضافی 
زند گی ام راجبران کنم. در تمام مدت ورزش هیچ 
پولی نه از فدراسیون ونه از باشگاه تاج گرفتم. همه 
هزینه‌های‌ورزشی من در تمام آن سال‌ها بر عهده خودم 
و خانواده‌ام بود. زمانی که از ایران رفتم. آرزو داشتم به 
ایران با زگردم ودرایران مسابقه بدهم اماهیچ کسی 
در فدراسیون دومیدانی بامن کاری نداشت. از سال 
آسیایی در ایران حضور یافتم. یکبار نه در زمان شاه و نه 
در حال حاضر کسی از فدراسیون دومیدانی بامن تماس 
نگرفتند که فرامرز آصف به ایران بیاو چند ورزش‌کار 
را تمرین بده. زمان شاه حتی به من نگفتند یک تابستان 
کار نکن وبیاایران ما خرج تورامی‌دهیم. تاهمین امروز 
هم به من پیشنهادی نداده‌اند. خرج من بیشتر است یا 
آن مربی روس؟ کدام مربی روس خوبی کشورش را 
چه فر دی بهتر از من که ایرانی هستم.وطنم رادوست 
دارم و کارم به همه اثبات شده‌است می تواند برای 
ورزشکاران ایرانی مفید تر باشد ؟! 


پیشنهادی به فدراسیون ایران 

راون دومیدانی ایران باید‌سعی کند از لحاظ 
بودجه و وضع مالی در موقعیت خوبی قرار گیرد.اگر 
از لحاظ مالی ورزشکاران را تقویت کنیم وامکانات و 
اردوهای مناسبی نیز برایشان در نظر بگیریم:به طور 
حتم قهر مانان این روزه ای تیم ملی ایران, مدال‌هاو 
موفقیت‌های بیشتری نیز کسب خواهند کرد. از سوی 
دیگر رسانه‌هانیز باید بیش از گذشته به‌این رشته 
بیر دازند. رشته دومیدانی باید از سوی رسانه‌های 
مختلف حمایت شود تا ورزشکاران دلخوشی بیشتری 
کسب کنند. از سوی دیگر باید دانشگاهها پورسیه‌های 
مختلفی بر ای ورزشکاران در نظر بگیر ند تاورزشکاران 
با خیال راحت هم درس بخوانند و هم ورزش کنند. 


دوومیدانی و فھرمانی دانشکدہ پرستاری 


مسابقات دوومیدانی دانشجویان دختر ارتش گرامیداشت روز معلم با 
قهرمانی دانشکده پرستاری به پایان رسید. هیات بانوان ارتش به مناسبت 
گرامیداشت روز معلم. یک دوره مسابقات دوومیدانی دانشجویان دختر 
و گار کرد کا ی دات اک ےمان دا ای 
رسید. در این رقابت‌ها که با شر کت ۷ تیم و به میزبانی نیروی هوایی ارتش 
بر گزار شد. تیم‌های نیروی هوایی و نیروی دریایی به ترتیب مقام‌های دوم 


وسوم را کسب کردند. ھمچنین در بخ ش انفرادی صبا رضایی (دانشکده 


حدادزاده (نیروی دریایی) دوم و سوم شد ند. 


بهر ام افشارزاده و دلیل مهاحرت آصف 


بهرام افشارزاده مدیرعامل استقلال که هم‌دوره 
اصت است.در این مصاحبه کف ےت: «فر آمرز 
اعت پسر تحصیلکرده ای بود که مدارج 
لی اا ار سے نید 
ورزشکار خیلی خوبی هم بود . البته همان موقع 
هم کارهای هنری را دوست داشت. البته 


وقتی این ها می روند خارج . جذب آن فضا 
ها می شوند. به هر حال یک اتفاقاتی هم 
در آن سال ها افتاد۔یکسری برخوردهای 
تند شد. این ها ورزشکار بودند ورفتند و 
بعد وارد فضاهای دیگری شدند. شاید اگر 
ما با رافت اسلامی بیشتری در راس ورزش 
کشورمان با قهرمان هایی از این دست 
برخورد می کردیم . می شد خیلی ها مثل 


آصف راهم برگرداند همین جا و کاری کرد 
که مواضع شان عوض شود.واقعا همه آنها عاشق 
کشورشان هستند اما افتادند در مسیر دیگری. 
خودشان هم می دانند هیچ جای دنیا برای شان 


هدیه جهل میلیونی بازیکن پر سپولیس به مجتبی محرمی 


به تا زگی مهدی طارمی فوتبالیست جوان تیم 
پرسپولیس هم کاری کرده که می توان آن را 
توصیفی از آزاد کے دانست. 

او وا وان کار رس مال د 
چندان مناسب مجتبی محرمی ستاره سالهای 
گذشته 7٦‏ داشته خودروی ام.وی. 
ام ۲۱۵ خویش را که ارزشی نزدیک به ۴۰میلیون 
توم ان دارد و جایزه اش بخاطر بهترین بازیکن 
فصل پرسپولیس بوده رابه محرمی هدیه داده 
ات 


طارمی درباره دلایل این رفتار انسانی به می گوید: 


من فقط یک سال در پرسپولیس بازی کردم واین 
جایزه حق امثال محر می است که سالها بدون در نظر 


نوجوان گنبدی در آکادمی بار سلونا 


سردار آزمون را می توان مشهورترین ورزشکار گنبد نامید. مهاجمی ۲۰ ساله 
که در ترکیب روستوف و تیم ملی ایران به یک بازیکن کلیدی بدل شده 


است. بعد از سردار آزمون: حالا یک نوجوان 
گنبدی به نام مهیمن صحتی خبرساز شده و در 
آکادمی بارسلونا و زیر نظر مربیان این آکادمی 
مشغول بازی است. مهیمن صحتی می تواند 
بعد از سردار. دومین استعداد بزرگ شهر گنبد 
نے کیرک تم ی کے ا ایی استعداتھا الہ 
N‏ 
و این مایه تاسف است. صحتی اگر بتواند پله 
های ترقی را طی کند قطعا می تواند در فوتبال 
روا و و 
و عکس ها نشان می دهد که او شماره ۱۰ 
٦ه‏ ات 


خاک هستند. خودشان می دانند هیچ جا برای 
شان ایران نمی شود. این که بین مردم خودشان 
باشند » مردم برای شان فریاد بزنند . شان 
شان را حفظ کنند و دوست شان داشته باشتد. 
ار E‏ 
تس 
در رشته ورزشی خودش یک سرمایه بود. من 
کاری بے ابعاد دیگر زندگی او ندارم. اما دیدید 
چقدر هم برای ورزش ایران خوب شد و 
رای دس حری ک سے 
او را دوباره بر گردانیم. محمد امد تا بین 
مردمی باشد که دوستش دارند. راستش 
ILS el‏ 
کمی حواس مسئولان ورزش بیشتر جمع 
بود با رافت اسلامی بیشتری با افرادی 
مثل آصف برخورد می‌شد. او و امثال او 
نمی رفتند خارج از کشور.» 


TS 
کردند و دل هواداران راشاد کردند. محرمی و‎ 
محرمی ها نسل سوخته این فوتبال هستند و همیشه‎ 
از صمیم قبل دوست داشتم کاری برای این نسل‎ 
انجام دهم واین هدیه هم واقعا ناقابل است. مجتبی‎ 
لطف کرد که هدیه مرا پذیرفت.‎ 

در سوی مقابل مجتبی محرمی درباره این حر کت 
طارمی می گوید: مهدی بچه بامعرفتیست. او 
خودش مال و اموال آن چنانی ندارد و میدانم زیر 
پای خودش هم ماشین نیست اما آمده و جایزه اش 
رابه من بخشیده. 


1 در ابتدا نمیخواستم هدیه مهدی راقبول کنم امااز 


آنجا که حاج حسین هدایتی قول داد ماشینی بهتر 
برای طارمی تهیه کند این هدیه را قبول کردم. 
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تسد 


,بول کالایی است که می‌نه ان دا آن همه چ رایه دست آورد جز شر افت و سعادت 


09 لیام شکبیر 


پیام ازشماچاپازما 
ا حم ون 


زیرنظر:شیماملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


محسن پیرعلی, مھربان: ۰ ۱ خرداد روز تولد تو بهترین روز زند گی من است. 
تولدت را به تو و خانواده محترمتان تبریک می گویم 
نامزدت حدیث ایزدی -تهران 
؟#دختر عزیز ودوست داشتنی من بنفشه جان,نمی‌دانم باچه واژه‌هایی تشکر 
کنم و قدردان دختر مهربان وهمسر گر امی‌اش (داماد گلم) باشم. گل‌های زند گی ام 
باز هم از شما تشکر می‌کنم. بابت تمام زحمات 
مادرت منصوره باقری -تهران 
*#جناب آقای رضا پا کزاد.ریاست محترم بانک سامان شعبه میدان قزوین, 
از هم کاری صمیمانه شما و دیگر همکارانتان در پاسخگویی سریع به مر اجعه 
کنندگان کمال تشکر و قدردانی راداریم اکبر و احمد عباسی 
##نادیاجان,آغ وش گرم توامن ترین پناهگاه من است.اول خرداد تولدت 
مبا رک همسرت محمد شیدایی -تهران 
رامين عزیز پسر ناز م» ٩‏ خر داد هفدهمین سالروز شکفتنت مبار ک. امیدواریم 
که همیشه در زند گی و تحصیلات. زیر سایه عالم هستی موفق و مؤید باشی 
پدر و مادرت -حسام و محبوبه خالق -ھمدان 
۶ه روح]|..عزیز پسر مھربانمءدوستت دارم به‌اندازه تمام ستاره‌های آسمان. ۹ 
خرداد بیست و سومین سالروز میلادت مبار ک 
مادرت معصومه صرافی فر -قوچان 
۶ محمد ومحمود عزیزم.یازده خرداد. هشتمین سالروز شکفتنتان راباتقدیم 
هشت سبد گل رز به شما دوقلوهای عزیز تبریک می گوییم. دوستتان داریم 
پدر حمید و مادر تان زهرا حاجوی-ساوه 
*#برادر عزیزم. آقارسول,قدم نورسیده‌تان (احمد کوچولو) به شما وزن‌داداش 
عزیزم مبار ک امیدوارم خداوند وجود گل نازنینتان را همیشه سالم نگه‌دارد و 
قدمش خیر و بر کت زند گیتان باشد برادرت رحمان سلیمانی -ابهر 
#*مادر مهربان و دوست داشتنی من:از تمام زحماتی که در نبود پدر برای من 
کشیدی از شما قدردانی می کنم و ۸خرداد تولدت رابه تو فرشته اسمانی تبریک 
می گویم ندا مظفری -کرمان 
*#طاها جان. پسر مهربانم» ۶ خرداد سالروز تولدت راباتقدیم شش شاخه گل 
سرخ به تو تبریک می گوییم پدرومادر حسن وفاطمه نجاری -تبریز 
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همسر عزیزم. آسیه جان,غروب دوم خرداد سالروز زمینی شدن فرشته‌ای 
همچون تو را زیباترین غروب دنیا می‌دانم. تولدت مبار ک 
همسرت رضا رضا پور-بابل 
*#رضا جان,روشنترین ستاره شب در چشمان توست. وقتی که می خندی زند گی 
بی‌غر وب باد. تولدت ستاره باران» ۵ خر داد روز میلادت مبار ک 
همسرت آزیتا نوروزی و فرزندانمان آیداو امیرمحمد خمام 
*#حمید نازنین و سمیرای مهربان.یک معجزه است وجود شما برای ماء مثل شما 
هیچکس پیدا نمی شود به اندازه تمام خوبی‌ها دوستتان دارم و آرزومی کنیم 
ھمیشه در کنار هم خوشبخت باشید ۷ خرداد سالروز ازدواجتان مبارک 
یوسف وزلیخا وابلیا کوچولو-همدان 
سر کار خانم پر دیس مجاوری.سوم خرداد میلاد فرخندەات راجشن خواهیم 
گرفت تایاد آورروزی باشیم که چش مه لطف ورحمت یزدان پاک روح وروان ما 
راسیراب کرد دایی شما یوسف دلخوش 
نیلای مهربان, دختر عزیزم,خداراشکر می کنیم که بزر گترین و زیباترین هدیه 
رابه ما داده, گل بهاری ما ۱۱ خرداد تولدت مبارک 
پدر و مادرت شاهرخ و زهرا مکرمی پور-اردبیل 
#*عارفه جان.امیدوارم شمع عمرت هزاران سال فروزان باشد. تولدت مبار ک 
نامزدت شاهرخ محمدی بيد ک 
#سورنای عز یز سالر وز تولدت راب تقدیم هزاران شاخه گل مریم جشن می گیریم 
واین روز به یاد ماندنی و پرخاطره رابه شما تبریک می گویم 
فر زند دلبندم. سورنای مهربان,چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که 
همیشه در کنار مایی» عزیزم تولدت مبار ک» دوستت داریم 
مادر و پدرت ولی فرج الهی 
#*خواهر عز یزم.هاجر جان,قدم نورسیده‌تان‌مبارک. امیدوارم این شاخه گل 
زیبا خیر و ب ر کت زند گیتان راافزون کند خواهر کوچکت آذر محمدی -کرج 
۶ شاهین من پسر مهربانم.قبولی‌ات در دانشگاه در مقطع ارشد راتبریک 
می گویم و امیدوارم مسیر موفقیت شماادامه داشته باشد 
پدرت شهرام هوشمند-انزلی 
گا پدربزرگ عزیز و دوست داشتنی من,خیلی دوستت دارم سوم خرداد سالروز 
تولدت رابا تقدیم سه سبد گل سرخ به شما زیبای من تبریک می گویم 
آند با احدزاده 
۶ حمید جان, همسر عزیزم.هشتم خرداد گلی از گلستان زند گیم شسکفت و 
عطرش جهان هستی‌مان را فرا گرفت مهربانم تولدت مبار ک 
همسرت نگار کرم پور -تهران 
۶ علیرضای مهربانم.هفتم خر داد سالروز میلادت رابا ۷ سبد گل شقایق تقدیم به تو 
تبریک می گویم دوستت می داریم تاابد همسرت آزاده‌هاشمی‌وفرزندمان آندیا 
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طوری وانمودمی کنید که گویی این روزهاهمه کس و 
همه چیزر وی اعصابتان پیادەروی می کند ومی خواهید به 
گوشه‌ای دنج پناه‌ببرید ودستهایتان راروی گوش‌هایتان 
بگذارید ولی گویی توجه ندارید که شرایط برای این گونه 
رفتارها مهیانیست ودر چنین حال و احوالی اتفاقاً باید 
باتمام قدرت وفکر تلاش کنید که پلک بر هم نزدنی 
به موقع می تواند تعیین کننده‌باشد. در مورد آشنایی که 
ذهن شمارابه خود مشغول کر ده‌هم یقین بدانیدچنین 
گره‌هایی تنها چون بندی بر دست وپای خود است. نه 
دیگران. 

۰ O O 


اردیبهشت کڪ 


باوجوداینکه‌همیشه سخت تلاش می کنید وروی 
حساسیت ودقت شما خطایی وجود دارد و همچنان با 
خطاهای خود در گیر هستید.در حالی که‌اگر توجه داشته 
باشید شما کارتان را بی کم و کاست انجام می دھید و اگر 
خطایی هست اجتناب ناپذیر است و بهتر است همانطور 
که به دیگران می گویید. شسماهم به خود تان اعتماد تام 
داشته‌باشید ونگذارید هر موضوعی ر وی دل‌بزر گتان 
تاثیر بگذارد. چون انسانی چون شما مهربان و عاشق کم 
پیدا می‌شود. 

8 
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اعتقاد دارید حس ششم خیلی قوی‌داریدووقتی 
موضوعی از نظر شما درست است. بی کم و کاست هیچ 
خللی در آن وجود ندارد. امامی بینید که ھمیشه اینگونه 
نیست و گاه بر داشت‌های ما کیلومتر ها با واقعیت فاصله 
داردواگراین اصل مه م رابپذیری دا خودتان قبل از 
دیگران در دریای آرامش غرق خواهید شد. پس دلتان 
را آرام کنید و بپذیرید که شما فقط برای خودتان زندگی 
نمی کنید واگر مهر بانتر وصادقانەتر بنگرید کارهایتان 


با سرعت بیشتری پیش می ر ود. 
ل١‏ ۸۰ د 
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قصد شروعی دوباره رادارید ودر مورد موضوعی 
فکر می کنید که به قول خود تان مدتهاست آن را به 
تاخی ر انداخته‌اید. اما خودتان هم خوب می دانید که 
هر مستئله‌ای راه‌حل خودش رامی‌طلبد و البته زمان 
مرب وط به خود را بخصوص اگر موضوع عاطفی باشد. 
پیچید گی ھاى استثنابی خاصی دارید.امااز آنجا کەشما 
هم انسانی خاصی هستید و سعی می کنید به قول خودتان 
مشکلات رابا طنز به شکلات تبدیل کنید می‌توان امید 
داشت که مساله با کمی صبر و تامل رفع بشود. اگر نگاهی 
عمیق را به دنبال داشته باشد. 
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چند روزی می شود که رفتارتان نشان می دهد حال 
و حوصله کار کر دن راندارید و دلتان می‌خواهد تغییری 
اساسی در کار صورت بد هید. اما می‌بینید که با پیشرفت 
تکنول وژی متاسفانه یسا خوش بختانه پیچید گی‌های 
زند گی ھم شکل خودش راپیدا کر دہ ولی اگر قبل از 
مز اقدامی ازخودتان چرابی آن را جویاش وید باز 
بھتروموفق تر می‌توانی د کار راپیش ببرید واگر دراین 
مسیر بااحساستان و خود تان صادق تر باشید در خواهید 
یافت که چقد ر اطرافیان ساده حرف می زنند وماآنهارا 


به هم می پیچیم۔ 


Q O O 
شمریور‎ 
طبق حساب و کتاب ذھنی خودتان اگر همه چیز آن‎ 
گونه که حدس می‌زنید پیش برود در آینده‌نزدیک‎ 
می توانی د نفس راحتی بکشید: چون ضمن اینکه تمام‎ 
تلاش‌تان رابه کار بسته اید. خداوند هم یاری‌تان کرده‎ 
و توانسته‌اید کاری شگفتانگیز راپی بریزید. ولی اگر در‎ 
این گیر ودار بانیرویی مزاحم هم روبروشدید امید وار م‎ 
طوری عمل کنید که اطرافیانت ان رادر مقابل خودتان‎ 
قرارندھید و بپذیرید که دراین شرایط بسیاری از‎ 
نشدنی‌ها شدنی خواهد شد واین گونه است که شخصی‎ 
چون شما در جمع می‌در خشد و افتخار میآفریند.‎ 
0 Q O O 
مھر‎ 


سعی می کنید برخلاف گذشته تا جایی که می توانید 
تلاش کنید تادر آینده حداقل خودتان رامتهم نسسازید, 
بگذ ریم ازاینکه یار وهمراهی هم دارید که پشتیبانی 
همیشگی است واحساس اطمینان رابه زند گی شما 
می‌بخشد. در مورد اینکه شمااز مصاحبت با دیگران 
لذت می‌برید هم باید بگویم این یک نقطه مثبت است 
که شما دارید و هر کس از چنین لطفی بر خور دار نیست. 
در مورد مصلحتی که از دیگران خوب یا بد بودنش را 
می‌پرسید هم باید بگویم که خیلی تند نر وید که‌هر چیزی 
زمان خودش را می‌طلبد. 


با چا 
آبان وق 


شخصیت مثبت ومحبوبی دارید وباوجوداینکه سعی 
می کنید تحت تأثیر دیگران قرار نگیرید. می بینید که گاه 
به ساد گی همه چیز بهم می‌ریزد و نظم بخشیدن به آنها 
کاری سخت به نظر می‌رسد. در مورد اینکه بخواهید 
کارهای خودتان را به تنهایی انجام دهید هم خیلی موافق 
نیستم زیرا گاه کارهای گروهی یعنی سهمی که دیگران 
نسبت به ما دارند و می خواهند پر داخت کنند. در مورد 
تنفر هم امید وارم دقت کنید. زیر اانرژی منفی از هر شکل 
آن باشد می تواند در دسر ساز شود. 
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خوشحالم که می بینم یک تغییر چقدر زیباهمه چیز 
راباخودش ھمراەمی کند وچه انگیزه‌شگرفی راکەایجاد 
می کند ولی اگر تمام این مسائل رابه دسست سر نوشت 
نسبت می‌دهید. باید باقاطعیت بگویم در خطاهستیدو 
مطمئن باشید تو کل شمابهخداوندمھربان:رفتار تان 
وانرژی مثبتی که به دیگران می بخشید می تواند تااین 
حد شگفتی ساز شود و به طبع تامدت‌هانتیجه آن 
راهم خواهید دید. در مورد فشارهایی هم که به شما 
وارد می‌شود امیدوارم تحملتان رابالا ببرید و نگذارید 
مساله‌ای ناخواسته اینچنین ویر انگر شود. 


ہگ ٌ 2پ 


می گوبیداین روزها برای رسیدن به خواسته‌تان هیچ 
عجله‌ای ندارید و تنهامی‌خواهید تلاش کنید کار آهسته و 
پیوسته پیش برود. ولی خود تان بهتر از هر کس می دانید که 
این حر فتان خیلی بر اساس واقعیت نیست واین خواستن‌های 
بی‌پایان همیشگی انسانهاست که مشکل ساز شده و تامدتها 
تاثیر شگرف آن بر زند گی خود واطرافیان ماند گار می‌شود. 
در مورد رفتار تان‌هم امیدوارم به جای آن که این همه تحت 
فشار قراربگیرید. حرف دلتان رابزنید واجازه ندهید اهمیت 
موضوعی به دلیل سهل انگاری شما تغییر کند. 


بهمل 
در ظاهر می گویید که خیلی به گفته‌های دیگران 

اعتماد ندارید وسعی می کنید که فقط خود تان بر خودتان 
تاثیر بگذارید. ولی می بینید که همیشه موضوع آن گونه 
که شمامی گویید پیش نمی رود و گاه‌ حرف‌های‌دیگران تا 
چه حد می‌تواند بر روی رفتار ما تاثیر گذار باشد. بگذریم 
از اینکه در نظر شماچه کسی متهم است وچه کسی 
نیست.مهم این است که شمابتوانید به آنچه که می گویید 
عمل کنید ورفتار انسان‌هارابر اساس موقعیت‌های که 
برای آنهاایجاد می شسودبستجیذ:تە ہر اساس موقعیتی 
که برای شم ایجاد شده ونکته آخر هم تنها گذشت است 
که به ذهنم می آید تا به شما گوشزد کنم! 
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چنانچه واقعاً قصد انج ام کاری رادارید که حرفش را 
می‌زنی د پا پیش بگذارید ولی به گونه‌ای عمل نکنید که در 
آینده‌نه خود تان راببخشید ونه دیگران را هر چند که می‌دانم 
شماانسانی خاص هستید و همیشه این دل شما بوده که در 
سختترین شرایط نسبت به وا کنش‌های اطر افیان نظر داده. 
پس امیدوارم دراین مورداخیر هم به ندای‌درونتان گوش فرا 
دهید و تغییرات‌هر چند کوچک راپی بریزید و آنهاراسر آغاز 
پیدایسش تفاوت بز رگ زندگی خودتان ودیگران قرار دهید. 
تفاوتی که عاشقانه و خالصانه هست و هیچ نیست! 


۳ 


+٭ 


و قدر ت ۵ 


دوف 


۰ 


است ده 


داشتن ۵ نداشتن ذست 


8د کت هرمز انصار ی 


شا رسب 


عکس‌هایی را که می اندازید ولحظه‌هایی را که می ربایبد, به نشانی ایمیلم 
بفرستید تاشما هم در این دیگ. عدسی داشته باشید. 


صدقەی الکتر ونیکی 

این صند وق قر ض الحسنه معجزه‌هامی کند.اینجابه وسیله‌ای تبدیل‌شده‌برای 
چسباندن آگهی. یک جادیگر دیدم شده‌بود کافی شاپ و دو تانامزد کنارش چای 
خیراتی میل می‌فر مودند. بارها هم دیده‌ام که مستضعفان بالفط ره یک عدد سیخ 
می آورندویک تکه آدامس از کف پیاده‌رو پیدا می کنند وبه سر سیخ می‌چسبانند 
و آن راتوی صندوق فرومی‌برند وپس از کمی تفحص و تجسس وصبوری: 
سیخ را درمی آورند. 
دویستی پاره یا یک ده 
تومنی نو گیر می آورند 
ومی‌گویند خدابده 
بر کت. از یکی از این 
«اوضاع خوبه؟ 
گفت: «نه داداش! 
تازگیا صندوق قرض 
الحسنه‌ی دیجیتالی 
گذاشتن تو متروها و 
پرداخت صدقه رو 
الکترونیکی کردن و 
کاسبی ما کساد شده». 


شیرینی خوران در پیادەرو 

مدتی که زیاد هم مدید نیست. خانم‌ها و دختران جوان مشاغل تازه‌ای ابداع 
کرده‌اند. نوازند گی سنتور و سازد هنی که دو سه سال است رایج شده و خانم ها جلو 
مترویا کنار پیاده‌روهای کلاس بالاساز می‌نوازند وشاباشی می گیرند.فروشند گی 
عرو سک هایی که خودشان می ساز ند هم سه چهار سال است رواج یافته. دو سه 
سالی هم هست که با منجوق و پولک و میخ و وسایل دور ریختنی و نخ و مقادیری 
ذوق, کنار پیاده‌روهای باز هم کلاس بالا می‌نشینند و دستبند و گوشوارهو آرزوبند 
وخر مهره وجیزهای دیگری را که شب در خانه بافته‌اند. می فر وشند. والبته خودم 
شاهد عادل بوده‌ام که در این داد وستد هنری, گاهی نیز مراسم خواستگاری 
دیجیتالی روی می دهد و شماره‌ای سیو و رد و بدل می‌شود. آقا کار که عار نیست. 
مخصوصاً کاری که شیک باشد ودر پیاده‌روی کلاس بالاقرار گر فته باشد.از 
«رها اسکندری» ممنون که این عکس را فرستاده. 


اهران اس 


سر سوزن ذوقی دارم! 


این عکس راهم "آتوساجیرودی "شکار کر ده و توضیح‌داده که "در خیابان 
انقلاب. کمی این طرف تر از دانشگاه تهران, این آقا نشسته و عکس متقاضیان را 


در ده دقیقه می کشد. این آقا هم عکس محبوبش را به جناب نقاش داده تاب رایش 


بکشد و آن رابرد به 
جناب دوست تقدیم کند 
تاذوق‌زده شود ورضایت 
بدهد عروسی سبک‌تری 
بگیرد ".این هم ترفند بدی 
نیست که شاید جواب 
بدهد اما اگر برای عاشق 
سودی نداشته باشد. برای 
این آقای نقاش سودی 
بےە نام مزددارد. خداهم 
بدهد بر کت. در این تهران 
هر کس "سر سوزن ذوقی" 
داشته‌باشد. می تواند کرایه 
خانه وپوشک بچه‌ونون 
و ماست سفره‌اش راجور 
کند و منت صاحبکارش را 


از این جور تابلوها آن‌قدر زیاداست که نیازی به گشتن وپیدا کر دن نیست. 
حالا کمی عمیق تر به چنین تابلوهایی بنگریم ونتیجه بگیریم که این یعنی "من 
خودم قانونگذار و مجری قانون هستم و قانون می گذارم که توقف جلو پار کینگ 
یاورود به آن.مجازاتی برابر باپنچری چهار تاچ رخ دار د. وهمه‌ی اینهاهم یعنی 
اگر کسی پولت را خورد. خودت برو شرخر استخدام کن و برفست خفتش کنه ". 
اگر کسی جلو ماشینت پیچید. تالیور رابردار و بزن توی ملاجش.اگر کسی به اهل 
خان ه‌ات‌متلک ی نثار کرد.چاقوی ضامندارت رااز ضامن خارج کن. گر همکارت 
برایت زد. توی گلدانش اسید بریز تا گلش بیلاسد.حالاهمه‌ی‌اینها یعنی چه؟یعنی 
پس تکلیف فر هنگ ایرانی که این همه سنگش رابه سینه می زنیم. چه می شود ؟ 
آی افرهنگ‌ایرانی فقط این 
است که روی شیشهی 
عقب ماشین‌مان نقاشی 
فروهر بچسبانیم وتی‌شرت 
بچه‌هایمان رافارسی اصیل 
بگذاریم وچای‌سبز بنوشیم 
وروی زمین تف بیندازیم 
و اشغالم‌ان را توی جوب 
بیندازیم وس رهم کلاه 
بگذاریم وهی‌شعار بدهیم 
که...؟ 


ررود خودروهای عنقرفه اگیدا مغ 


ورود خودروی عفوفه ‏ بنجری ۴ جرخ 


تعبیر خواب 82-200 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
هس امجد جواهریانی. ۱۷ ساله. طلبه. مجرد. مشهد 
sooshtraa@yahoo com‏ و ات تس ات 
دویاد آوری‌مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه‌اسامی مستعاراست ‌واگرمشخصاتی که ماسه نفر بودیم: من و دو تادوست دوقلو صمیمی بودیم. بعدش به دلیل 
برای بینند گان خواب می نویسے, مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسے افراد دیگر شکراب شدیم. سه ماه بعد خواب دیدم که انگار مثل همیشه رفته 
می‌خواهد خوابش چاپ‌نشود.حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر بودیم بیرون تفریح. هر سه از اینکه همدیگر را دیده بودیم, خوشحال بودیم 


خواب خود تلفن می کنند لطفأفقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌هابین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 


از غروری که داشستیم. به روی هم نمی آ وردیم. از وسط‌های خواب. 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. ولسی ازغرو سور و ر ا 


صحنه عوض شد وبه فضای دیگری رفتم. دیدم نشسته‌م و دارم به آنها 


مور چه‌های غول‌پیکر فکر می کنم و چیزی را که دیده بودم, فقط در فکرم بوده. 
ابوالفضل طهماسبی, ۱۶ ساله. دانش آموز, کاشان تعبیر: خواب شمامی گوید نوجوانی عاطفی و وفادار هستید که 
مدتی است خواب‌های وحشتنا کی می بینم دیشب دید م داشتم با گوشی فیلم می دیدم. ضمنا وابسته هم هست. چرا این خواب رادیده‌اید؟ زیر از اینکه بین شما و 
صدای جویدن آمد. دیدم مورچه‌هایی به بزرگی گربه دارند مرامی‌جوند. نمی توانستم از آن دوبرادر شکر اب شده غصه می خورید ودوست دارید دوباره‌باهم رفیق 
خودم دفاع کنم. آنها نیمی از بدن مرا زنده زنده خوردند و از ترس بیدار شدم. شوید اما غرور نوجوانی. خودش راوسط می‌اندازد و اجازه | شتی نمی دھد. 


بخش اول خواب. فقط خیال بوده یعنی آرزو دارید همه چیز به چند ماه پیش 
برگردد.وقتی در خواب صحنه عوض می شود می بینید آنچه را که دیده 
بودید در فکر شمابوده.همین فکر در بیداری هم هست وناخود آ گاه شما 
راوادارمی کند خوابش راببینید.حافظ هم گفته چنان پر شد فضای سینه از 
دوست / که فکر خویش گم شد از ضمیرم ". پیشنهاد می کنم به فکر خویش هم 


تعبیر: (ازاوپر سیدم چند وقت است چنین خواب‌هایی می‌بیند وپرس 
جدیدی مجهز شده و فیلم‌هایی را که برایش می‌فر ستند. می‌بیند. این فیلم‌ها مر بوط 
به جانوران شکار چی است و صحنه‌های دلخر اش و مشمئز کننده‌ای دارند. نتیجه 
این شده که ترس‌هایی را که از تماشای آن فیلم‌ها به دلش می‌ریزد. شب در خواب 


تخلیه می کند.) تماشای صحنه‌هایی از طبیعت بسیار خوب است اماته صحنه‌هایی باشید ونگذارید ضمیرتان از خویش خالی شسود وا بستکیزهم وب تیست 
که شما را بترساند و روحیه‌ی شمارا خراب کند. دیدن کشت و کشتار می‌توازر 8 زیراشمارابه کسائی پاچیڑھابی یا موقعیت‌هایی وابسته ومتعلق می کند و وقتی 
۲ پر وا ]و 7 اه که به چیز تعلق باشید. دیگر به خودتان که همان "خویش" باشد. 
شمارا یا بسیار تر سو کند یا شقی. من اصلاً با گوشی‌های پیشر فته مخالف نیستم به چیزی و کسی متعلق باشید. دیگر به خودتان ن "خویش باشد 


اماخوب ات فرمان ھواپیمارادست خلبانی کار شته‌د هم این کوئے ها || تعلق نداریدواین وسط ''خوبش "شما گم می شود مگر نشنیدید که حافظ به شم 
مٹل وسیلەی نقلیه هستند. گر رانند گی بلد نباشیم و اگرراه‌ها رانشناسیم, دلو لو E O‏ 
نیاز به گفتن نیسست که چه اتفاقاتی خواهد اقتاد اول رانند گی وراه شتا ۳8 تازه‌سعدی‌هم می‌گوید: به هیچ بار مده خاطر وبه هیچ دیار .با شما کسی سنگین‌تر 
ازسن شما حرف زدم چون طلبه‌اید وقرار است طلبه‌ها بارسنگین امانت رابردوش 


یاد بگیرید. بعد بروید توی سایت. 
دارش زدند بکشند.شرط اول قد مش هم این است که خودت باشی. کسی که خودش است.همان 
۲ ۱ 8 ۱ ۱ غریزه و فطر تی است که خداوند به او داده و چون می‌دانیم خطایی بر قلم صنع نرفته پس 
خانم د کترعرفان ۵۹ ساله: متامل پزشک متخصص: تھران آنکه خودش است.از خطاعاری است. پس به جای اینکه فکرت راروی این خرج کنی که 
خواب دی دم همسرم رادار زدند. گفتم ببین چی شده که افسوس که شکراب شدیم, برو خودت باش تا جذاب شوی و دنبالت بیایند. 
دارش زدند! 


حمام عمومی و چربی روح 


0 ؛ همین خواب کوتاه که مانند داستان مینی‌مال است. 
تعبیر: همین خواب کوتاه و می 7 فاطمه زرندی» ۵۰ ساله, مجرد. شاغل, بانه 


ورفتارش نامناسب است. با اصولاً شخصیتی متفاوت از شمادارد.واین خواب دیدم با مادرم در حمام عمومی هستیم و هی خودمان رامی‌شویيم. زن‌های دیگری 
خواب می گوید شما در برابرش بردبارید. اینها رااز کجامی‌فهمیم؟ هم در حمام بودند ولی چیزی که در خوابم عمده بود این بود که هی خودمان را می‌شستیم. اگر 
از آنجا که دارش زدند. واین خود یعنی شسمااز او خرسند نیستید و می خواهید بدانید در بیداری‌مشکلی دارم يانه چن د روز پیش برادرم را که تقریبا بی گناه بود. 
قبولسش ندارید. در خواب گفتید ''ہبین چی شده که دارش زدن" گرفتند وزنداتی کردند. شاهد نداریم امامطمئن هستیم که او ان زن را کتک نزده. واقعیت این 
اگر ناراحت می‌شدید والتماس می کردید که‌دارش نزنیدءداستان است که پسر آن زن, یکی از بستگان عزیز مارا زده بوده. آیااین خواب به مشکل من ربط دارد؟ 

فرق می کر داماش مافقط همین جمله را گفتید که نش ان می دهد تعبیر: این خواب دارد می گوید که ناخود گاہ شما معتقد است که شما و مادرتان دربارەدی 
ایشان خطاهای دیگری هم داشته و حالا ببین چی شده که دارن فرزندان خودتان کوتاهی کرده‌اید. مثال:برادر شماهنوزمجرد است. معتاد است.بیکار است. د عوا 
دارش می زنن. در ذهن شما مجازات او دار زدن است(نماد می کند.حالا هم زندانی است. معمولاً وقتی که مر دم چنین مردی راببینند. نمی گویند رحمت به شیری 
اشد مجازات) اما از خطاهای اوبا کسی حرفی نزده‌ید بنابراین که خوردی!شاید نفرین کنند. بگذارید قصه‌ی کوتاهی بگویم: پدری به پسسرش گفت عاقت می کنم. 


دارش نزدند تاروزی که "ببین چی شده" پیش آمد. یعنی یکی | پسر گفت من ‌هم عوقت می کنم.پدر پرسید عوق‌دیگر چیست؟ پسر گفت همه جا کارهای‌بد می کنم 
دیگر شاکی شده.و این هم نشان می دهد که نمی‌خواهید او تامردم بگویند لعنت به پدرش. خواب شما و ماد ر تان می گوید می‌خواهید کاری کنید که تصورات 
راجل ودیگران ضایع کنید وا خطاهایش بگویید.ناچاردر 1 احتمالی وغل ط مردم‌رااصلاح کنید. در خواب مر تب خود رامی‌شویید.واین یعنی دارید آن تصورات 
خواب شما کسی دیگر شاکی می شود(نمادروزگار)۔ازکجا | بدراپاکسازی می کنیدامااین که هی داریدمی شسوبید می تواند به این معنی باه د که ناخود آگاہ شمابار 
می‌فهمیم از آنجا که شما در خواب نمی‌دانبد جرمش 8 مستگینی بردوش می کشد پیام اصلی خواب هم به آیندهوتطهیر شسمااش اره‌می کند واین امید هست که 
چیست.پیشنهاد می کنم زند گی رابر ای خودتان جدی تر همان طور که با صابون, چربی دست را تمیز می کنیم, شما هم با صابونی معنوی چربی‌های روح و دل خود را 
بگیر ید ومجازات‌هارابه زمان بسپارید وانرژی خودتان | بزدایید یعنی پاک کنید. آمین! 


رابرایش خرج نکنید. صرفه‌جویی در انرژی, ماراچنان 
غنی می کند که می‌توانیم در همه‌ی چیززهای دیگرمان 
ولخرج باشیم. 
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